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 مقدمه          

که    میاشناخته   یشناس و پژوهشگر اجتماع جامعه   کی  ی را غالبا در ردا  یمدن   دسعی      

است.    ی اجتماع   یهاو جنبش   ی جامعه مدن   یپژوهشگران حوزه   ن یتراز شناخته شده   ی کی

  ی روشنفکران عموم  یبه شماره   ترق یدق  فیاو که در تعر   ی تی تمام وجوه شخص  ن یاما ا

  ر ی در جهت خ  ش یهای توانائ  ینه یو هز   "جامعه"  هاو ب  یها. علقه ستین  شود،یجمع م

  ی اسیو فعال س  ین یشناس، روشنفکر د، جامعه نگار روزنامه  کیاز    شتریاو را ب  ،ی عموم

به صرف همان    ز یرا هم گذرانده و امروز ن  د یو تبع  ی متوال   ی هاکه زندان   ی مذهب  ی مل

محکومها کنش دوران  اوساله   ۹  تی،  در  را    ک ینهج    رب  کند، یم  ی سپر  ن یاش 

 دموکرات نشانده است.    الیسوس ای  "گراجماعت "

ام  یاجتماع   ی هاجنبش "  هایکتاب       و    یاجتماع   یهاجنبش "،  "دیو 

)درباره اعتراضات    "آتش خاموش"،  "اعدام  ه یعل"،  "خشونت  ه یعل"،  "ونی زاسیدموکرات

صد روز  ")درباره اعتراضات آب خوزستان( و مقاله مفصل    "هیمظاهرات سلم"(  ۹۸آبان  

و نگاهش    ی و حاصل جمعبند  او)درباره جنبش مهسا( از جمله آثار    "به مثابه صد سال

 است.  ران یا  ریچند دهه اخ ی اجتماع/یاس یحساس س یهابه برهه 

سال از    ن یامسال و در اول  ز یاو، پائ  ی و ابعاد فرد  یشخص   هایجنبه   تمام  از  فارغ   اما     

پائ ا  یزه یجنبش  ن   رانیمردم  دوم  یمهیو  از  حبس  ن یدوم  در    یسال  اتاق    کیکه 

با سع  یه یومی  ی وگوهاگفت   یو فرا  میگذرانیم   ی جد   ییگووبه گفت   یمدن   دی زندان، 
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جامعه    ی جنبش مهسا برا  یشماره ی و برکات ب   ریسال اخ  عیروند پرشتاب وقا  رامونیپ

 مفصل و جامع شد.  یاهبه مصاحب ل ینشستم که تبد ران یا

  ی برا   ل یبد   یبه مثابه استراتژ  "یگذار طلب "  گذرد، می  جامعه  در  "سامه  ازپس "  آنچه      

با    یامعجزه   ، یانقلاب   ای   ی اصلاح  یهای استراتژ در سپهر    "یاجتماع  یها جنبش "که 

ضرورت    رانی ا  یاسیس داده،  مدن"و    "یزی پرهخشونت "رخ  ابتکار  "یمقاومت  و   ،

و گذار   ر ییتغ ی الگو برا نیاز ابتدا با ا  ز ین ی مدن د یکه سع ی موسو نی رحسیم "رفراندوم"

حکمران  نظام  مباحث  ی کنون  ی از  شده،  ا   ی همراه  در  که  تفضگفت   نی است  به    ل ی وگو 

 .  شود یمنتشر م  یو از امروز، در پنج فصل و بصورت هفتگ   میاآنها صحبت کرده   یدرباره 

 رزاق   نحسی          

 ن یاو _۱۴۰۲ ماهی د

 

 



 ی مدن  دیرزاق با سع نیحس یوگوگفت

 





 : رزاق  ●

عه  های اجتماعی، جامآقای مدنی شما تا پیش از جنبش مهسا روی مباحث جنبش 
شبکه جامعه  جنبشی،  جامعه  بودید  مدنی،  متمرکز  ساختاری  اصلاحات  و  ای 

  تحلیل   و   مقاله   و   پژوهش   و  کتاب   با   شناختی، جامعه   نگاه   از   شما   هایکنش  و
که همزمان    ۴۰۱  جنبش   آغاز  از  پس   اما .  است  شده  انجام  مفاهیم   همین  پیرامون

مدت دیگری هم برایتان شد، در عین حال بعنوان یک    یطولان با تحمل حبس  
پژوهشگر مسائل سیاسی، مواضعی اتخاذ کردید. بیانیه در محکومیت سرکوب و  

معترضین، حمایت از پیشنهاد رفراندوم میرحسین موسوی، تحلیل مفصل    اعدام

، حضور مکتوب در کنفرانس نجات ایران و اعتصاب  "صد روز به مثابه صدسال"
ها  دین در سالگرد قتل ژینا امینی. جنبش مهسا چه تاثیری روی فعالیت غذای نما

 و مواضع شما گذاشت؟  

  :مدنی  ●

به نظر من جنبش مهسا یک مقطع یا یک بزنگاه نبود، بلکه بخشی از فرآیند  
تحلیل  در  مدتهاست  بود.  ایران  جامعه  پیش تحول  چند  مطرح  هایم  را  فرض 

و راهبردی جامعه ایران است و در تحلیل    های مهمام که راجع به مشخصه کرده
اشاره   ویژگیها  این  به  هم  دیگر  اعتراضات  و  آب  اعتراضات  آبان،  اعتراضات 

  وجود  همیشه  شبکه  البته.  ایستشبکه ام؛ اول اینکه جامعه ایران یک جامعه  کرده
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نبوده است. مثلا اوج کارکرد    پایدار  و  داشته  محدودی  کارکرد  و  نقش  اما  داشته
های محدودی  ایم، یا در مشروطه هم به نوعی شبکه داشته   ۵۷شبکه را در انقلاب  

های جدید، مثل بسیاری  ایم. اما با آمدن تکنولوژی محدود داشته   ی کارکردهابا  
جامعه   وارد  هم  ایران  جامعه  دیگر،  کشورهای    های شبکه   و  شد  ایشبکه از 

تر و فراگیرتر از قبل بود شکل گرفت.  ب قدرتمندتر، گسترده اتمر  به  که  قدرتمندی
های خانوادگی، همکاران،  های بسیار کوچکی مثل شبکه ها از شبکه این شبکه 

دوستان، هم صنفان، همفکران سیاسی و فرهنگی و امثال آن شکل گرفت که 
ست  یریماهیگ  تور   مثل  ایشبکه آرام آرام با هم یک پیوستگی پیدا کردند. جامعه  

که بند بندهای آن با هم در ارتباطند و هر بندی هم پاره شود باز تور بر سر  
وارد جامعه    ۷۰جایش باقی میماند. بنابراین جامعه ایران با ورود اینترنت از دهه 

  در   که  ایران  جامعه  مهم  هایویژگی   از  یکی  گفت  میتوان  امروز  که  شد  ایشبکه
های مختلف است که در فضای  ای از شبکهمجموعه   دارد،  اساسی  نقش  تحولات

آفرینی میکنند. چراکه  مجازی و حقیقی شکل گرفته و در تحولات آینده نقش 

نقش و اهمیت بسیاری دارد. در شبکه افراد به تدریج گرد هم    اساساً  "روابط"
ای مرکب از هزاران تن ایجاد میشود. پس از آن  آیند و در کوتاه مدت شبکه می

شان را بیان میکنند.  ها نفر در فضایی نسبتاً آزاد صداها و تمناهای درونی ن میلیو
داشته  تأکید  ایران که همیشه روی آن  ام، وضعیت بحرانی  ویژگی دوم جامعه 

  مستقر   نظام  که  مسائلی   در  جامعه  شدن  گرفتار   یعنی  جامعه ایران است. بحران
ها ساختاری  انبحر .  نیست  آنها   حل  به  قادر   موجود   سازوکارهای   چهارچوب   در

  جمله   از   شده؛   فراوانی   هایبحران   دچار   ایران هستند و به همین اعتبار جامعه  
  مشروعیت   بحران  فساد،  بحران  دموکراسی،  بحران  بیکاری،  بحران  فقر،  بحران

  شکل   ایران  جامعه  در   مدتهاست  هابحران   این   مجموعه   که  ناکارآمدی   بحران   و
افزایی نیز دارند. یعنی  ها هم این بحران   که   رسیده  ایمرحله   به  عملا   و   گرفته
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بر بحران   اثر میگذارد، بحران مشروعیت  بر بحران مشروعیت  بیکاری  بحران 
ی بحران به همین ترتیب  الملل، و این چرخه ناکارآمدی و بحران در روابط بین

در وضعیت    ها با یکدیگر به پیش میرود. بنابراین جامعه ایراندر تعامل بحران 

  میکند،   و   کرده  مقاومت   تغییر   هر   برابر  در   نیز   ساختار   که   آنجا  از  بحرانی قرار دارد. 
  شدت   به  که  شده  ابربحران  یا  بنیادین  بحران  پیدایش  موجب  ها،بحران   گردآب   لذا
  است  این ایران جامعه سوم ویژگی. میزند رقم را  تریثبات بی  وضعیت سرعت و

جوامع اعم از دموکراتیک    تمامی   در   که  است  درست.  است  جنبشی   جامعه   یک که
، میزانی از نارضایتی وجود دارد؛ اما در جوامع دموکراتیک اغلب این  اقتدارگرایا  

آنکه   دلیل  به  میشود.  پیگیری  قانونی  و  رسمی  نهادهای  مجاری  از  نارضایتی 
گروه و  نهاد  مردم  احزاب، سازمانهای  مثل  ای سازوکارهائی  تا  دارند  ن  ها وجود 

این   دموکراتیک  غیر  جوامع  در  اما  کند.  پیدا  بروز  مدنی  صورت  به  اعتراض 
نارضایتی که تا حد ممکن از سوی نظام حکمرانی و دولت مستقر سرکوب شده،  
اجازه بروز در مجاری و نهادهای رسمی ندارد و در هر فرصت ممکن و بزنگاه  

پیدا میکند به همین  در قالب مقاومت مدنی یا نافرمانی مدنی و امثال آن بروز  

 .است شده  جنبشی  جامعه  فاز وارد  ایراندلیل جامعه 

 : رزاق  ●

خصوصا در مدت این    "جامعه جنبشی"وضعیت جنبشی جامعه ایران یا همان  
ویژه  جای  بسیاری  در سخنان  اخیر،  این  یکسال  اغلب  البته  که  کرده  پیدا  ای 

جامعه جنبشی از نظر خود شما  های این  آورند. ویژگی مفهوم را به نقل از شما می 
 چیست؟

 : مدنی  ●
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جوامع   این  در  اینکه  یک  دارد؛  خاص  ویژگی  چند  جنبشی  جامعه 

.  است  تدریجی   گسترش  و  ازدیاد  به   رو  و   دارد  وجود   مستمر   بصورت  اعتراضات 
  صد   در  بعدی  نوبت  بودیم،  خیابانی   اعتراضات  شاهد  شهر  پنجاه  در  قبلاً  اگر  یعنی
آیند. دوم،  رض به خیابان می معت مردم روستا و شهر  صدها در آن از پس و شهر

تراکم این اعتراضات روز به روز افزایش پیدا میکند؛ یعنی تعداد جمعیت معترض  
  کمتر   مدام  اعتراضات  اینرود. سوم اینکه فاصله  نیز در خیابان به نسبت بالاتر می 

  مدتی   از  پس  سرکوب  جمله  از  دلایلی  به  اعتراض  هر   که  آنجا  از  یعنی  میشود؛
رود اعتراض بعدی در فرصتی مناسب، مجدداً شکل  انتظار می   میشود،  متوقف

گیرد و در روندی که جامعه در پیش گرفته به طور میانگین فاصله هر اعتراض  
تا اعتراض بعدی اگر سالانه بوده به ماه رسیده و همینطور کمتر و کمتر میشود.  

نهادینه خواهند شد. ویژگی چهارم این    تر اینکه اعتراضات به تدریج مسئله مهم 
است که واکنش نظام مسلط هم به این اعتراضات نهادینه میشود. یعنی نظام  

ها، مقررات و قوانینی تعیین  سرکوب برای مواجهه با این اعتراضات دستورالعمل 
های  بینی میکند. اینها ویژگی میکند و سازوکارهایی را برای سرکوب از قبل پیش 

  هفتاد جنبشی است و به همین اعتبار تاکید میکردم که از اواسط دهه    یک جامعه

  را   اصلاحات  جنبش من.  اندکرده   تقویت  را  همدیگر   ایران  جامعه  هایویژگی   این
و جنبش سبز را نیز همینطور و اعتراضات    ۸۸  اعتراضات  بینم،می   راستا  همین   در
بینم. در آینده هم با همین  تا اعتراضات مهسا را نیز در پیوند با هم می   ۹۸و  ۹۶

موجهای اعتراضی مواجه خواهیم شد و تا هنگامیکه این ویژگیهای جامعه ایران  
وجود دارد، با اعتراض هم روبرو خواهیم بود. البته که بین این اعتراضات از جمله  

د دارد و به همین دلیل بر آنها  هایی وجوخیزش مهسا با اعتراضات قبلی تفاوت 

هستند و در    متصلنخ تسبیح به هم    مثل  آنها  همه   اما اسامی خاص میگذاریم، 
های جدی در آینده  یک فرآیند قرار دارند. فرآیندی که نوید تحول و دگرگونی 
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تحولات   و  ایران  جامعه  از  بنده  تحلیلی  چارچوب  این  میدهد.  را  ایران  جامعه 

  .تگذشته و آینده آن اس

 : رزاق  ●

 این تحلیل شما پسا مهسائیست یا پیشا مهسا هم چنین تحلیل میکردید؟ 

 : مدنی  ●

اواخر   در  کنم؛  اشاره  خاطره  دو  به  دهید  اجازه  شما  سوال  این  به  پاسخ  برای 
یعنی دو ماه قبل از اعتراضات آبان، از سوی یکی از نهادهای    ۱۳۹۸شهریور سال  

جلسه به  دعوت  دولتی،  حدود  پژوهشی  حضور  با  محققان    ۱۵-۱۶ای  از  نفر 
اگر دولت   پاسخ دهم که  این سوال  به  تا  و سیاسی شدم  اجتماعی  اقتصادی، 
اغلب   میدهند؟  نشان  واکنشی  چه  مردم  دهد،  افزایش  را  بنزین  قیمت 

حاضر که طرفدار سرسخت اقتصاد بازار بودند، اصرار داشتند اصلاً    اقتصاددانهای
واکنش مردم مهم نیست و دولت به هر قیمت باید قیمت بنزین را افزایش دهد!  
چند نفری هم متخصص علوم سیاسی آورده بودند که نه تنها افزایش قیمت  

زین معادل  بنزین را تایید میکردند بلکه ارقام و اعدادی مثل فروش هر لیتر بن
های حاضر در آن  هزار تومان را پیشنهاد میدادند که با اعتراض اقتصاددان   ۱۵

جلسه نیز مواجه شد. البته اعتراض آنها از اینرو بود که تاکید داشتند تصمیم راجع  
میان   در  اما  دارد!  اقتصادی  محاسبات جدی  به  نیاز  قیمت،  افزایش  میزان  به 

اجتماعی، اختلاف جدی در این زمینه وجود    شناسان و پژوهشگران مسایلجامعه
اعتراضات  داشت. عده  برخی  احتمال وقوع  اما  بودند،  افزایش قیمت  ای موافق 

بینی میکردند و لذا بر پایه رویکرد مهندسی اجتماعی معتقد بودند  محدود را پیش 
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بینی کند؛ مثلاً یک پمپ بنزین را  که دولت باید تمهیداتی در این زمینه پیش 
ه کند و اجازه دهد با آتش زدن آن جایگاه، خشم معترضان فروکاسته شود  تخلی

و پروژه افزایش قیمت بنزین ختم به خیر شود. در آن جمع تعداد بسیار کمی  

سایر    ۴_۳) و  بنزین  قیمت  کردن  واقعی  با  داشتند  تاکید  اینکه  ضمن  نفر( 
مردم را در    های نفتی موافقند، اما شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتیفرآورده 

دیدند. به علاوه تاکید داشتند جامعه ایران  آن مقطع مساعد چنین سیاستی نمی 
در وضعیت جنبشی قرار دارد و هر شوکی از جمله افزایش قیمت بنزین میتواند  

گناه منجر شود.  های مردم تهیدست بی ور شدن اعتراضات و ریختن خون به شعله 
ین سیاستی صرفنظر کند چون پیامدهای  بنابراین به دولت توصیه کردند از چن

جدی نامطلوبی بر جامعه و مردم دارد و وضعیت معیشتی آنها را بیش از گذشته  
رخ داد و صدها    ۹۸تهدید خواهد کرد. دو ماه پس از این جلسه، اعتراضات آبان  

نفر جانشان را به دلیل تحلیل نادرست اکثریت حاضران در آن جلسه از دست  
آنک از دردهای بی دادند! ضمن  درمان ساختار  ه اجرای آن سیاست هیچ دردی 

اقتصادی ایران را حل نکرد؛ قاچاق سوخت ادامه پیدا کرد، کسری بودجه دولت  

  است   مربوط   دوم  خاطره   اما .  کرد کاهش نیافت و مصرف سوخت هم افزایش پیدا
درباره تحلیل بنده از وضعیت جنبشی    بازجو و سوال    ۲۰۹  بند   در   بازجویی   دوران  به

های اعتراضی در گذشته و آینده. وقتی این تحلیل را  جامعه ایران و وقوع جنبش 
توضیح و تایید کردم، بازجو با تمسخر گفت؛ دیدی که ما اوضاع را کنترل کردیم  
و جامعه هم ساکت شد و به کار و زندگی مشغول است و تو هم اینجا بازداشتی؟  

شمارند؟ دیر یا زود  به او گفتم مگر نشنیدی که جوجه را آخر پاییز می در پاسخ  
منتظر دور جدید اعتراضات باشید! در واقع آنها باید بعد از سرکوب و کنترل هر  

وگو خاتمه یافت و  نشستند. این گفت اعتراض منتظر موج بعدی اعتراضات می 
پایی  ۹اش حکم  نتیجه اما وقتی در  خیزش مهسا    ۱۴۰۱ز  ساله برای بنده بود. 
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شکل گرفت و نزدیک صد روز جامعه ایران را از این رو به آن رو کرد، همکاران  
آن بازجو آمدند و درباره ارزیابی بنده از این خیزش سوال کردند و من هم آنها  

ام شد، ارجاع دادم. همه اینها را  ساله   ۹هایی که موجب حکم  را به متن تحلیل 
قوانی کنم  تاکید  تا  دولت  گفتم  آن  و  دولت  این  جامعه،  بر  حاکم  قواعد  و  ن 

ها در نهایت به  شناسد. تبعیض، نابرابری، فقر، فساد و دیگر مسائل و بحران نمی 

  .آوردنارضایتی و اعتراض ختم میشود و امکان تغییر و تحول را پدید می

  :رزاق  ●

و   داشت  مطلوبی  دستاوردهای  اجتماعی  و  فرهنگی  ساحت  در  مهسا  جنبش 
ها بود. همینکه هیچ نهادی هنوز  اش در این زمینه توان هنوز شاهد پیشروی می

ارشاد با تمام توان بازگشته  شهامت ندارد متولی قانون حجاب و عفاف شود؛ گشت 
گستره  به  گماشتگانش  آنکه  وجود  با  هیچ  اما  باز  شده  سرکوب  قوای  تمام  ی 

تمام با  و  بگیرد  گردن  را  مسئولیتش  ندارد  جرات  ببندهای    ارگانی  و  بگیر 
بی   عمومی،  مرعای  و  منظر  در  دختران  و  زنان  از  بسیاری  هنوز  نامحسوس، 
هر   در  پیرامون حجاب  اینکه همچنان بحث  یا  میشوند؛  اجباری ظاهر  حجاب 
تداوم   از  نشان  همه  است،  داغ  نظام  بلندگوی  و  بوق  و  منبر  و  رسانه 

این    . شدههای نظام دارد که مبتلای جنبشی پیشرو  مندی دغدغه  از  اما جدای 
ها، این واقعیت را نباید کتمان کرد که این جنبش برای تبدیل به یک  پیشروی 

موفقیت سیاسی باید راه زیادی بپیماید و چه خوشمان بیاید چه نیاید در بسیاری  
نشینی هم زده! چرا که طبقات میانی که  های سیاسی نیز دست به عقب از میدان 

بازی کنند، در پیوند اقتصادی/سیاسی با نظام، چنان  میتوانند نقش پررنگی در آن  
اند که آنها را برای تبدیل شدن به یک سوژه سیاسی/انقلابی  در هم تنیده شده 
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اما   میروند،  پیش  مریز  و  کجدار  لسانی،  گرچه  میکند.  جدی  موانع  گرفتار 
ها در کنش رسمی کاملا مشهود است. مثلاً روزی بازیگران سینما  نشینیعقب 
برداشتن حجاب از هم سبقت میگرفتند و شجاعتی ستودنی را به نمایش    برای

الکاری، بخش بزرگی از آنها وادار به  میگذاشتند، اما پس از تهدیدها به ممنوع 
عقب نشینی شدند و دیگر خبری از حضور آنها بی حجاب اجباری در جامعه و  

ا قبول دارید  نشینی در طبقات میانی رهای رسمی نیست. شما این عقب مراسم
 دانید؟  یا این موقعیت را ذاتی یک جنبش می 

 : مدنی  ●

ناپایدار بسر میبریم. اجازه دهید برای روشن شدن بحث   ما در وضعیت تعادل 
مثالی بزنم تا تفاوت در وضعیت تعادل پایدار و تعادل ناپایدار روشن شود؛ وضعیت  

ای به آن  ا هر ضربهتعادل پایدار مثل توپی است که داخل گودالی افتاده، شم 
توپ در ته گودال بزنید به سر جای خود بازمیگردد. اما وضعیت تعادل ناپایدار  
مثل توپی است که روی یک تپه خاک قرار دارد؛ در این حالت شما از هر سو  

ای به آن توپ بزنید از وضعیت قبلی خارج شده و به سوی نامعلومی میرود.  ضربه
ت تعادل ناپایدار باعث شده هر عامل کوچک و  همین قرار داشتن ما در وضعی 

بنابراین این پیشروی و   اثر گذار باشد.  بتواند بر سمت و سوی حوادث  بزرگی 
روی جامعه مدنی و کنشگران سیاسی و اجتماعی و فرهنگی امری کاملاً  پس 

بینیم؛ روزی یک  بینی است. همین عدم تعادل را هم در رفتار نظام می قابل پیش 
ا صوری از سوی قوه قضاییه درباره حجاب به مجلس میرود و روز  طرح تقریب

دیگر آن طرح کنار زده و قانون ارتجاعی، اقتدارگرایانه و ضد زن و انسانیت و  
های مسائل ایران اصلاً  عفاف در دستور کار قرار میگیرد. با توجه به پیچیدگی 

باید کنار بگذاریم  ی تغییر خطی و تحولات یک شبه را  این ذهنیت ساده انگارانه
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ها و اعتراضات باشیم. یقیناً جامعه ایران قبل و  و منتظر افت و خیزهای جنبش 
ای شده است. درست  بعد از خیزش مهسا دستخوش تغییرات مهم و قابل ملاحظه 

یا جنبش سبز در سال    ۱۳۷۶همانطور که قبل و بعد از جنبش اصلاحات در سال  
خیزهایی که به آن اشاره کردم، روند تحولات  شد. بنابراین به رغم افت و    ۱۳۸۸

به تقویت جامعه مدنی و تحرک بیشتر در سپهر عمومی منجر شده و به همین  
با واقع باید  امیدوار بود. جنبش دموکراتیک در حال  دلیل  آینده  بینی نسبت به 

 .پیشروی آرام و تدریجی است

  :رزاق  ●

امعه از شمایل فیگوراتیو روزهای  ی جاین افت و خیزهایی که از یک سو به فاصله 
ها، خیابان،  های نمادین منتهی شده و از سوی دیگر در روزمرگی جنبش و کنش 

تئاتر پیش  تابوهای پیشا مهسا را می کافه و  شکند، بیشتر  روی میکند و برخی 
تمهید  کنش که  داشت  امید  میتوان  آیا  کرده.  پررنگ  را  زیرزمینی  نیمه  های 

  همین   در   جنبشی ر از زیرزمین خواهد بود یا اکتفای جامعه  مقدمات خیابان اینبا
   است؟ حد

 : مدنی  ●

نوشتم، با عاریت    "صد روز به مثابه صد سال"قبلا و در تحلیلی که تحت عنوان  

از دکتر آصف بیات توضیح دادم که پیش از وقوع    "ناجنبش"گرفتن اصطلاح  
ها در ایران ناجنبش زنان علیه حجاب اجباری فعال بود. آقای  خیزش مهسا سال 

حضور و هماهنگی  دکتر بیات ناجنبش را عبارت میداند از کنش جمعی بدون  
جمعی. برای مثال وقتی بخش قابل توجهی از زنان و دختران بدون هماهنگی  
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قبلی از پوشیدن حجاب مطابق مدل و الگوی رسمی جمهوری اسلامی خودداری  

  مناسب   فرصت  و  بزنگاه   هر   در   وقتی  یا(  شوندمی  میکنند )اصطلاحاً بد حجاب 
اندازند،  میدارند و روی دوششان می وی سر بر  ر  از   را  خود  حجاب  زنان،  از  ایدسته

به   ناجنبش  این  انرژی  در جریان خیزش مهسا  ناجنبش میشوند.  آنان کنشگر 
خیزش مهسا وارد شد و به نوعی گذار از ناجنبش به جنبش رخ داد. آنچه پس از  
سرکوب گسترده و سنگین خیزش مهسا شاهد هستیم بازگشت انرژی جنبش به  

کوب ناجنبش بسیار دشوار است و ریسک آن هم  ناجنبش است، زیرا امکان سر
برای کنشگر کمتر. بنابراین با نوعی دیالکتیک جنبش/ناجنبش در تحولات اخیر  

های متفاوت است. روح  مواجهیم و این به معنای تداوم مقاومت مدنی در قالب
در هر دو جنبش و ناجنبش، مقاومت و اعتراض است که متناسب با شرایط،    حاکم

متفاوتی دارد. الگوی مشابه این رفتار اعتراضی را در پدیده پنهان/آشکار  تظاهرات  
آشکار جنبش شدن جنبش  اعتراض  و خطر  واقع وقتی ریسک  در  داریم.  ها  ها 
یابد، آنها پنهان میشوند و مترصد زمان مناسب برای اعتراض آشکار  افزایش می 

ید به منزله نابودی  ها پس از سرکوب را نبامیشوند. از اینرو پنهان شدن جنبش 
آنها قلمداد کرد. در نهایت اینکه به دلیل باقی ماندن علل نارضایتی و اعتراض  
همچنان تصور میکنم جامعه در وضعیت جنبشی است و ما صورتهای متفاوتی  

  .از اعتراض را شاهد هستیم

 : رزاق  ●

برخی به این باور رسیده بودند که جامعه ایران از فاز جنبشی    ۴۰۱بعد از جنبش  
وارد فاز انقلابی شده و آمادگی انقلابی در جامعه موج میزند. آیا شما این نظر را  
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قبول دارید که جامعه حداقل از نظر ذهنی آمادگی انقلاب را پیدا کرده و در پی  
 فرصت است برای یک دگرگونی بزرگ؟  

 : مدنی  ●

ای از جنبش است نه در مقابل جنبش! بنابراین جنبش اصلاحی،  ونهانقلاب گ 
هایی از جنبش هستند. اما رادیکال  جنبش انقلابی، جنبش دموکراتیک، همه گونه 

جنبش   از  نوعی  مهسا  خیزش  مجزاست.  بحثی  جنبش،  یک  نشدن  یا  شدن 
های انقلاب  اجتماعی بود ولی کاربرد عنوان انقلاب برایش خطاست! در نظریه

قائل هستند؛  ۳ انقلاب  برای  .  است   انقلابی   اعتراضات دوره    : ولا  اپیزود  اپیزود 
  از   پس  حاکمیت  یا   انقلابی  دولت  هم  سوم  اپیزود  و   انقلابی  لحظه  دوم  اپیزود 

  در   اساساً   خیزش  این  مهسا  خیزش   بودن   رادیکال  وجود   با  من   نظر  به.  انقلاب

  .نبود برخوردار  انقلاب  یک های   ویژگی از  و نداشت قرار انقلاب  پروسه

  :رزاق  ●

شما با این نظر موافقید که جنبش مهسا یک جنبش فرهنگی/اجتماعی بود با  
 ؟ یاس یسهای های بسیار پررنگ فرهنگی و اجتماعی و نه جنبه جنبه

 : مدنی  ●

در پاسخ به سوال شما اجازه دهید دوباره به این نکته مهم و اساسی اشاره کنم  
سی است و اصلاً نمیتوان  های سیاسی اقتدارگرا همه چیز سیاکه در جوامع با نظام 

تفکیکی بین حوزه فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و سیاست قائل شد. همین روزها  
شاهد ماجرای »صادق بوقی« هستیم که در رأس اخبار قرار گرفته. چندین نفر  
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بازداشت شده ماجرا  این  واسطه  پر  به  ویدئو  او  از  حمایت  در  نفر  و صدها  اند 
بوقکرده هر حال صادق  به  و  بهانه اند  و  ی شده  گرایی«  نقد »مرگ  برای  ای 

سیاستهای ترویج غم و اندوه جمهوری اسلامی. حالا وقتی صادق بوقی با همه  
زیرا   میشود  حکمرانی  نظام  مسئله  داده،  انجام  که  کاری  ارزش  و  اهمیت 

ای  اش را با رقص و آواز به چالش کشیده و از پدیده های آن را، ایدئولوژی ارزش 
کز اعتراض سیاسی منتقل شده، چرا هزاران معترض در خیزش  اجتماعی به مر

مهسا که علیه حجاب اجباری اعتراض میکنند، سیاسی نشوند و آن خیزش هم  
از   آن سیاسی نشود! علت    ۲۰به بیش  با  اعدام مرتبط  بازداشتی و دهها  هزار 

روشن است؛ نظام اقتدارگرا تلاش دارد همه چیز را تحت سیطره و چارچوبهای  
ش قرار دهد؛ بنابراین به هر نحو ممکن با هر آنچه بوی استقلال هویت  خود

کند و در نهایت متخلف را محاکمه و  دهد برخورد میکند، آن را جرم انگاری می 
و   تعزیرات  درباره  اسلامی  مجازات  قانون  پنجم  کتاب  میکند.  مجازات 

این نظر است. تجربه سال مجازات  بازدارنده مصداق عینی  خیر هم  های اهای 
نشان داده که هر فعلی میتواند در زمره اقدام علیه امنیت ملی محسوب شود.  
تجربه جمعیت امام علی یکی از مصادیق آن است که با آن مثل یک سازمان  

های فعال محیط زیستی  سیاسی خطرناک برخورد و در نهایت منحل شد. بچه 
فهرست بلند روزنامه    که سالهاست در زندان به سر میبرند مصداق دیگری هستند. 

نگاران، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق کودکان و زنان بازداشت و محاکمه  
شده و امثال آن نشان میدهد که از منظر نظام حتی قدم زدن و راه رفتن در  
خیابان هم میتواند اقدام علیه امنیت ملی محسوب شود. بنابراین به دلیل مواجهه  

فعالیت همه  با  حوزه نظام حکمرانی  در  سیاسی  ها  همه مسایل  گوناگون،  های 
ای غیر سیاسی نیست. پرونده معروف به دادخواهان سلامت  هستند و هیچ مسئله 

ها موارد دیگر بر صحت این مسئله اشاره دارد. بنابراین  در پاندومی کرونا و ده 
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وقتی میگوییم خیزش مهسا یک جنبش فرهنگی و اجتماعی بود که برای آزادی  
باید فراموش نکنیم که اولاً این    پوشش و علیه حجاب اجباری به میدان آمد 

مطالبه )لغو حجاب اجباری( چالش ایدئولوژیک مهمی برای حاکمیت بود و به  
های  ها پرونده همین میزان اهمیت بسیاری داشت. باز هم فراموش نکنید که سال

فت. دادگاه  متعددی در این مورد تشکیل شد و تا صدور حکم اعدام هم پیش ر
تواند ادعا  آقای یوسفی اشکوری را حتماً به خاطر دارید. بنابراین چه کسی می 

کند که حجاب اجباری مسأله سیاسی نیست و فرهنگی است؟! ثانیاً روش مطالبه  
و   اجتماعی  بسیج  یعنی  رسمی،  غیر  سازوکارهای  با  و  جنبشی  حجاب،  آزادی 

مفهومی جز به چالش کشیدن    خیابان بود که خط قرمز نظام حکمرانی است و
قدرت مستقر از سوی قدرت معترضان اعم از زنان و مردان، پسران و دختران را  
ندارد و این سیاست به مثابه منازعه است. نزدیک صد روز درگیری دو سوی این  

 منازعه در خیابان جز سیاست ناب چه معنای دیگری داشته است؟

 : رزاق  ●

 جنبش مهسا، سازنده چه تغییراتی میتوانند باشند؟ هائی از سنخ  ها و جنبش خیزش 

  :مدنی  ●

ها عمدتاً در چارچوب سیاست به مثابه زندگی، در پی اجبار  اول اینکه این جنبش 
مدنی   جامعه  تمایل  و  خواست  سود  به  تغییراتی  پذیرش  به  سیاسی  نظامهای 

جنبش  بنابراین  می هستند.  تبلیغ  و  ترویج  را  بنیادین  تغییرات  علیه    کنندها  و 
الگوهای رسمی شورش میکنند و به این ترتیب، به تدریج قدرت بسیج اجتماعی  
را برای مقاومت مدنی افزایش میدهند. دوم اینکه با وقوع هر خیزش یا جنبش،  

کند و به  های اجتماعی فعال میشوند، تعاملات اجتماعی افزایش پیدا می شبکه
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وم اینکه با وقوع هر جنبش یا  این ترتیب قدرت جامعه مدنی تقویت میشود. س
خیزش ایده تغییر و امکان تغییر و امید به ساختن دنیای بهتر تقویت میشود و  

افزایش می  تغییر  برای  اجتماعی  اینکه هر جنبش و خیزشی  اراده  یابد. چهارم 
های قبلی بهرهمند میشود، خود نیز تجربیات  همین طور که از تجربیات جنبش 

آید.  های بعدی می ه کمک جنبش دموکراتیک و جنبش جدیدی خلق میکند که ب
ها، ضمن آنکه هر جنبش به پیشروی آرام  به این ترتیب در جریان توالی جنبش 

جامعه مدنی و عقب نشینی نظام کمک میکند، در عین حال بر قدرت جامعه  
افزاید تا در نهایت تعادل ناپایدار کنونی به سود خواست و اراده مردم  مدنی می 

ر کند و نظام سیاسی وادار به عقب نشینی شود. بنابراین در پی هر جنبشی  تغیی
با مطالبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی علاوه بر دستاوردهای نسبی  

افزوده  افزودهآن،  بر  منازعه  ای  در  که  میشود  اضافه  دموکراتیک  جنبش  های 

 .آیدنهایی به کار می 

 : رزاق  ●

 از نظر راهبردی، جنبش مهسا توفیق داشت یا شکست نصیبش شد؟  

 : مدنی  ●

جنبش  به  اجتماعی  و  سیاسی  فعالان  از  بسیاری  بسیار  نگاه  اجتماعی  های 
رومانتیک است. یعنی در تجربه مبارزات سیاسی و اجتماعی تنها لحظه موفقیت  

ند. ماندلا و  توجه هستبینند و به فرآیند طی شده تا آن لحظه طلایی بی را می 
کنگره ملی آفریقا بیش از دو دهه مبارزه کردند تا در نهایت بساط رژیم آپارتاید  

های مقاومت مدنی فرآیندهای میان مدت و طولانی  را برچیدند. اغلب جنبش 
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مدت را طی کردند تا به موفقیت دست پیدا کردند. اصلا دوگانه پیروزی/شکست  
را دچار خطای جددر جنبش  افراد  باید جنبش ها،  از جهت  ی میکند.  ها را هم 

فرآیند طی شده و اثرات آن و هم از جهت برونداد نهایی ارزیابی کرد. به ویژه  

اهمیت بسیاری دارد. زیرا این فرآیند است که به    "فرآیند"در دموکراتیزاسیون  
رشد فرهنگ سیاسی به سود دموکراسی پایدار کمک میکند. از این نظر پیروزی  

به معنای نتیجه نهایی و آغاز گذار دموکراتیک نیست بلکه به معنای    جنبش تنها 
آن است که جنبش چقدر به ارتقای فرهنگ سیاسی کمک کرده، چقدر جامعه  
مدنی پس از جنبش قدرتمندتر شده، چقدر اعتماد به نفس در میان معترضان  

انعطاف   به  وادار  سیاسی  نظام  میزان  چه  نهایت  در  و  کرده  پیدا  و  افزایش 

 .نشینی شده استعقب 

 : رزاق  ●

نیاز تغییرات بنیادین، ارائه یک بدیل مقبول و مطلوب  یکی از عوامل اصلی و پیش 
است تا جامعه دلگرم و دلخوش به پسا گذار شود. اما متاسفانه همین مسئله،  

ی معترض  ی سه ماه حضور خیابانی جنبش مهسا شد تا جامعهمفقوده   یحلقه 
د! به میزانی که امروز میشود  در ابتلای این رنج، قید رستگاری در خیابان را بزن

ی بی جمهوری  به قطعیت از کثیر مطلقی گفت که به تغییرات بنیادین و آتیه
توان از عدم ارائه بدیلی مشخص هم بعنوان معضلی گفت  اندیشد، می اسلامی می 

مانع از اجماعی مقنع به آینده شد. اما این    ۴۰۱که مشخصا در جریان جنبش  
بیشت وقتی  هژمونیک  و  خلاء  مهاجرین  شور  پر  هیاهوی  در  که  آمد  بچشم  ر 

ناگهان   میدادند،  داخل  به  نفره  هزار  ده  چند  اجتماعات  با  که  غریبی  دلگرمی 
بر ذمه  پیشوایی  آرتیستفضیلت  در مسابقه ی  ی های سیاسی سنگینی کرد و 
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الوقوع پایتخت، چوب حراج بر  ی مبتذل فتح قریبها، با وعده رادیکالیزم وعده 
ی امید جامعه را به ثمن بخس برباد دادند! شاید این  ش زدند و تتمه ماترک جنب

ی ایران به خلاء هژمونیک و فقدان اپوزیسیون قابلی که اکثریت  ابتلای جامعه 
غالب را نمایندگی کند، ذنب لایغفر فعالان سیاسی در این سالها باشد و تاریخ  

 !آنها را نبخشد

 : مدنی  ●

آنچه تا الان اتفاق افتاده علیرغم اینکه منجر به    ابتدا این مقدمه را بگویم که
یک تغییر سیاسی پایدار و جدی در وضعیت موجود نشده اما آثار سیاسی پایداری  
در جامعه ایران داشته است. بنابراین ما باید آنچه تا امروز طی شده را به مثابه  

جامعه ایران  یک پروسه ببینیم که از یک جایی شروع شده اما هنوز تداوم دارد و  
فعلاً در میانه این راه قرار دارد. درست است که هنوز به دستاوردهای محسوس  

ها یا جامعه جنبشی محقق نشده، اما در  ایم و اهداف جنبش و مشخصی نرسیده 
عین حال در این فرآیند و تحولات صورت گرفته، اثرات جنبش بر جامعه، نظام  

ی کمک شایان توجهی کرده است.  صل ا  فرآیند  طی  به سیاسی و نیروهای سیاسی
اگر چه لحظه تغییر اهمیت دارد اما فرآیند تغییر اهمیتی به مراتب بیشتر دارد.  
ثباتی دستاوردها منجر میشود.   یا بی  پایداری  و  ثبات  به  زیرا فرآیند است که 

  ۷۰خطای بزرگ بسیاری از نیروها در ارزیابی اتفاقاتی که از لااقل اواسط دهه  
با جنبش اصلاحات افتاده تا امروز بی توجهی به فرآیند تغییر و تاثیرات شگرف  
آن بر جامعه ایران است. باید به این پیوستگی و اثرات این پیوستگی بر جامعه  

هم کافی است شما جامعه همین امروز را با مثلا    نمونهایران توجه کرد. برای  
ه تحولات مهم صورت گرفته در  مقایسه کنید. اساسا ببینیم ک  ۷۶جامعه سال  
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های اعتراضی شکل میگرفت؟  دانش، نگرش و رفتار مردم ایران در فقدان جنبش 
تاریخ   بزرگی  به  ایران در کلاس درسی  از سه دهه، گویی ملت  این کمتر  در 

ها و نظراتش را درباره دین، دولت، ملت، سبک زندگی،  نشسته و همه دیدگاه 
های جدید و  ی و نقد قرار داده و به جمع بندیجهان و هستی، در معرض بازبین 

های اجتماعی نقش بسیار مهمی در ایجاد این تغییرات  نو رسیده است و جنبش 

  همه   اما .  است  شدن  طی  درحال   پروسه  این  پس اند.عمیق در سطح ملی داشته 
  شده   طی  راه  که  نمیشود  آن  از  مانع  ایران   جامعه  تحول   در  مثبت  نکات  این

اشاره  ه   و  نکنیم  شناسی  بیآس را درستی  به  سوالتان  در  هم  شما  که  مانطور 
کرده.اید در این فرآیند یک خلأ هژمونیک وجود دارد. البته نه در کل پروسه! در  
جنبش اصلاحات بالاخره محوریت آقای خاتمی تا حدی این خلا هژمونی را پر  

خ  و  کروبی  آقای  و  موسوی  مهندس  هم  سبز  جنبش  در  حدی  تا  انم  میکرد. 
رهنورد این خلأ را پر میکردند. ولی به هرحال این تحولات سینوسی بوده است.  

به این سو دیگر این خلا هژمونیک خیلی بارز   ۹۰کما اینکه به نظر من از سال 
بوده و نیرویی که قدرت فکری، فرهنگی و معنوی داشته باشد و بتواند جامعه یا  

شته است. نه به این معنی که جامعه  معترضین را تا حدی مدیریت کند، وجود ندا
مدیریت نشده، بلکه سطح و شکل یا مدل این مدیریت متفاوت بوده! مثلا وقتی  

ای دوباره توانسته بود اعتراضات  رخ داد، همان جامعه شبکه   ۹۸که اعتراض آبان  
را گسترش بدهد. یا اعتراضات مثلا آب! بالاخره نیروهایی که یا در سطح محلی  

لی، فعالیت کردند و توانستند تا حدی اعتراضات را مدیریت کنند؛ مثل  بودند یا م 
فراخوان  یا  دعوت  با  اعتراضات مهسا که  یا خوزستان. همین  با  اصفهان  هایی 

عناوین مبهم منتشر میشد! البته ما میدانیم پشت آنها یک نیروی مشخص وجود  
میدیدن در خود  را  قابلیت  این  بودند که  افرادی  بلکه  را  نداشته  امکان  این  و  د 

داشتند که بدون هماهنگی، بدون برنامه و به صورت خودجوش فراخوانی بدهند.  
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اثربخشی   را به سمت  اعتراضات  نتایج و سمت و سوی  ولی آنچه که میتواند 
گیری یک نیروی بدیل است. همه ما میدانیم که این خلا وجود  بیشتر ببرد، شکل 

نجا رسید نکته مهمی را توضیح دهم و آن  دارد. اجازه دهید حالا که بحث به ای
این تصور در برخی نیروهای سیاسی مخصوصا نیروهای سیاسی خارج از کشور  
است که فکر میکنند این بدیل به این دلیل وجود ندارد که کسی نیامده خودش  
را در این جایگاه به جامعه معرفی کند. در واقع نیروی بدیل یا آلترناتیو نیرویی  

پرد وسط میدان و ادعا کند بدیل است! یا نیرویی نیست که صلاحیت  نیست که ب
هژمونیک شدن را در خود احساس کرده و بعد از احراز شرایط بگوید من هستم  

  جامعه   و   آلترناتیو  بین  رابطه و لطفا بیایید به فراخوان و دعوت من جواب بدهید!
شکل    امید   بر  مبتنی  و   اعتماد  بر   مبتنی  رابطه  این.  است  ایپیچیده   بسیار   رابطه

گیری این اعتماد و امید چیزی نیست که با معرفی فرد یا یک  میگیرد و شکل 
جمع صورت بگیرد. در غیر این صورت میشود کنفرانس همبستگی که کاریکاتور  

شکل هژمونی  فرآیند  در  بود.  پهلوی  رضا  آرام  طلبی  آرام  بدیل  نیروی  گیری 
با مردم حرف میزنند و به تدریج در چنین  نیروهایی که کنار مردم قرار   دارند 

نفر یا   ۱۰موقعیتی قرار میگیرند. پس صرف اینکه نیرویی بیاید و بگوید حالا ما 
سازمان دور هم جمع شدیم، بنابراین ما آلترناتیویم و مردم باید از ما تبعیت    ۲۰

نمیبیند. فکر میکند اجتماعی را  دینامیسم  که    کنند، خطای محض است! زیرا 

ایستاده  که  هستند  سربازهایی  بهمردم  بیاید  نفر  یک    سویی   و  سمت  یک  اند 
  اساس   بر  مردمی   نیروهای   آرام  آرام  اجتماعی  تحول  فرایند  در  حالیکه  در   ببردشان 

  مورد   نیروی   اجتماعی  تحولات  جریان  در   دارند   روزمره  زندگی   در   که  ایتجربه
یک موقعیت    میتواند  اعتماد  این   اتکای  به  نیرو   آن  و  میکنند   انتخاب   را  خود   اعتماد 

  یک   که   دارم  قبول  هم   من .  بگیرد   قرار   هژمونیک  موقعیتی   در  و  کند   پیدا خاصی
  تحولات   فرآیند  دلایلی   به  که   معتقدم  اما  است  آلترناتیو   این  فقدان   ضعف   نقطه
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  حال   در   جامعه   در   همگرایی  یک   اولا .  شد   خواهد   نقطه   این   به   منتهی  اجتماعی 
بودن وضعیت  همگر  این  مهم  رکن  یک  که  . است  گرفتن   شکل نامطلوب  ایی 

  وضعیت   مقداری که  ۷۰موجود است. از جنبش اصلاحات و در واقع از اواسط دهه  
  همگرایی   سمت  به   جامعه   شد،   روشن   فضا   و  رفت  کنار   فراوان   ابهامات   با  آلود  غبار 
  های جنبش   هم  دلیل   همین   به .  شد  بیشتر   روز  به   روز   همگرایی   این   و   رفت

ما اعتراض اسلامشهر و کوی طلاب    ۷۲سال    در.  گرفت  شکل   وسیعی   اعتراضی 

.  بود   محدود  خیلی   اشدامنه  مشهد را داشتیم یا اعتراضات کارگری اراک را، اما 
  اعتراضات   آن  از   پس   و  کرد   پیدا  گسترش  روستا  و  شهر  در  اصلاحات  جنبش  ولی

این به    ۸۸  سال  در   سبز  جنبش   داردامنه پیدا کرد. و  ابعاد ملی  به نوعی دیگر 
های نیروی  آرامی به همبستگی و همگرایی منجر شد و البته کمک کرد تا ویژگی 

هایی پیدا  بدیل آرام آرام در ذهن جامعه شکل گیرد و بر این اساس جامعه ملاک
های مختلف. و این پروسه در حال طی شدن است  کرد برای انتخاب بین گزینه 

واقع اگر چه برخی از نیروها سعی دارند با مطرح کردن خودشان در داخل    و در

  ولی   بگیرند   قرار و خارج بعنوان آلترناتیو و به صورت مکانیکی در جایگاه بدلیل
  اعتماد   سیاسی   نیروی   یا   فرد   به  مردم  که  است  پروسه   این   طی  در   نهایت   در 

  .گیرد  می شکل آلترناتیو و  میکنند

  :رزاق  ●

شما اساسا لزوم وجود رهبر به عنوان یک شخص یا یک حزب و گروه قدرتمند  
ویژگی  به  توجه  با  را  کنونی  نظام  تغییر  برای  ایران  و همه شمول  جامعه  های 

 حقیقی میدانید؟  

 : مدنی  ●
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کنیم بلافاصله باید یادآوری  وقتی داریم درباره مخالفان و منتقدان صحبت می 
کنیم د با استراتژی و خط مشی واحد بحث نمی کرد که درباره یک نیروی واح

های متفاوت و گاه متضاد که  ای از نیروهاست با دیدگاه بلکه سخن از مجموعه 
تنها فصل مشترکشان نارضایتی از وضع موجود و جمهوری اسلامی و ضرورت  

های متفاوتی با یکدیگر دارند؛ برخی  تغییر آن است. نیروهای اپوزیسیون نسبت 
همسو هستند و برخی رقیب یکدیگر و متضادند و هر یک دیگری را  با یکدیگر  

مانع پروژه خود میداند. برخی رقیب یکدیگرند اما فعلا با هم همراهند و در آینده  
مواضع متفاوتی خواهند داشت. حالا وقتی سخن از رهبری اپوزیسیون میشود  

توان  تی می که تنها فصل مشترکش نبود وضع موجود است، به نظر بنده به راح
نتیجه گرفت که شکل گیری چنین رهبری اصلاً ممکن نیست و تلاش برای  
شکل دهی به آن بی ثمر خواهد بود. زیرا فقط به اتکای توافق درباره نامطلوب  
جمهوری   نبود  درباره  توافق  حتی  یا  آن  تغییر  ضرورت  و  موجود  وضع  بودن 

. اما اگر مسئولانه شماری  اسلامی نمیتوان وارد پروژه مشترک یا رهبری واحد شد
از نیروهای سیاسی را ذیل یک استراتژی جمع کنیم، آنوقت به لحاظ سیاسی  

گیری نیروی هماهنگ کننده، یا چهره سمبلیک یک استراتژی  شاید امکان شکل 
با مدیریت نیروهای ذیل آن استراتژی، ممکن و قابل بحث باشد. برای مثال  

ه اصلاح طلبان یا نیروهای ذیل استراتژی  آقای خاتمی رهبر یا مؤثرترین چهر
رفورمیستی است. یا ذیل استراتژی برانداز )انقلابی( از یک سو رضا پهلوی و از  

موقعیت از  دیگر سازمان مجاهدین    استراتژی   در  اما.  برخوردارند   برتری  سوی 
  استراتژی   این  تبیین   که  هاییپیچیدگی  و  نیروها  پراکندگی و  تنوع  دلیل به  گذار
دارد تا رسیدن به یک رهبری یا مدیریت واحد یا هماهنگ کننده نیاز به    نیاز

زمان بیشتری است. به ویژه آنکه افراد شاخص مثل مهندس میرحسین موسوی  
های کنونی امکان ایفای چنین نقشی را  نیز در حصر به سر میبرد و با محدودیت 
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مورد اشاره، باید خاطر نشان کنم  به صورت فعال ندارد. اما فارغ از همه نکات  
که جنبش دموکراتیک در مسیر رشد و تحول و در مقطع مناسب به تدریج شاهد  

گیری رهبری یا نیروی مرجعی خواهد شد که میتواند نقش هماهنگ کننده  شکل 
کسب   و  واقعی  نیروهای  اعتماد  جلب  متضمن  رهبری  گیری  شکل  کند.  ایفا 

های صوری و مکانیکی  ست. بنابراین تلاش صلاحیت در فرآیند تکوین جنبش ا
های سیاسی و دولتی و  که در خارج از کشور برای دور هم جمع شدن سلبریتی 

سینمایی به منظور شکل دادن به یک نیروی مرجع و رهبری کننده انجام میشود،  
گردد. باز هم تکرار میکنم روند تحولات آینده در  خیلی زود با شکست مواجه می 

ده و حساس است و این مسیر را نمیتوان با میانبر زدن، دور زدن یا  ایران پیچی 

 .نادیده گرفتن تنوع و تکثر موجود با موفقیت عملی کرد

 : رزاق  ●

زمانه   معتقدند  سو  یک  از  هم  جنبش برخی  بی ی  بدون  های  و  رهبری  "سر 

آنها  است و جنبش   "مشخص به اصطلاح  برای    "خود به خودی"های  نیازی 
های شاخص حول یک استراتژی  اپوزیسیون متحد و اجماع چهره   رهبری واحد،

 !ندارند

 : مدنی   ●

های اخیر نیستم.  من موافق کاربرد اصطلاح جنبش بی سر برای اعتراضات سال 
توان در شرایط دشوار و سراسر تنش و سرکوب کنونی صد روز در  چگونه می 

رعکس این جنبش  خیابان بود و باز هم ادعای بی سر بودن جنبش را داشت! ب
اعتراضات   پشت  خارجی  عوامل  اینکه  بر  مبنی  نظام  ادعاهای  است.  سر  هزار 
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ها و نیروهای خارج از کشور مبنی بر  ی ادعاهای چهره بودند هم به همان اندازه 
رهبری اعتراضات، فاقد ارزش و توهماتی بیش نیست. به نظرم اعتراضات عمدتاً  

ی حاصل  بط افقی میان آنها و سرمایه های اجتماعی گسترده و رواتوسط شبکه 
به طور نسبی مدیریت شده  اعتراضات پیشین  نیستند،  از  بنابراین بی سر  و  اند 

های تلویزیونی  ها به ویژه شبکه بلکه چندین و چند سر هستند. البته نقش رسانه 
های مجازی نیز نمیتوان انکار کرد. آنچه گفتم به معنای انکار  ای و رسانه ماهواره 

ورت شکل گیری نیروی هژمونیک مدیریت یا رهبری کننده نیست. بالاخره  ضر
ای هم به رغم تمام نقاط قوت، اشکالاتی دارد که در جای  سازمان افقی شبکه 

  .خود باید درباره آن بحث کرد

  :رزاق  ●

شما اشتباهات نیروهای سیاسی در این یک سالی که از آغاز جنبش مهسا میگذرد  
 د؟بینیرا در چه می 

 : مدنی   ●

ارزیابی مواضع و واکنشهای نیروهای سیاسی در جریان وقوع یک خیزش را تنها  
توان در چارچوب استراتژی آنان توضیح داد. بنابراین نقد مواضع و عملکرد  می

این نیروها متأثر از نقدی است که ممکن است ما نسبت به استراتژی آنها داشته  
ی سیاسی ذیل استراتژی انقلابی )برانداز( به  باشیم. به طور خلاصه اینکه نیروها

ای تلاش کردند تا خیزش مهسا را از طریق تجویز مشی  شکل غیر مسئولانه
خشونت گرایانه و دعوت به ترور و قتل، آتش زدن اماکن و امثال آن رادیکالیزه  
کنند و به این ترتیب زمینه بسیار مساعدی را برای مشروعیت سرکوب فراهم  
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علاوه این نیروها با طرح شعارهای متوهمانه و غیر واقع بینانه مثل  کردند. به  
، انتظاراتی  ۱۴۰۱سرنگونی یا طرح ادعای سقوط قریب الوقوع تا زمستان سال  

ایجاد کردند که هیچگونه سنخیتی با شرایط جامعه ایران یا توازن قوای نظام و  
ای  شرایط ناامید کننده   ها، جو و مخالفان نداشت. در نتیجه با عدم تحقق این وعده 

خطاها   پذیرش  و  توضیح  بدون  هم  بعد  و  کردند  فراهم  موافقانشان  دربین  را 
سکوت کردند. این اصرار بر رادیکالیزه کردن خیزش، هزینه حضور خیابانی در  

های سنی میانسال و طبقه متوسط به  خیزش را افزایش داد. نتیجه آنکه گروه 
شارکت کافی نداشتند. همانطور که قبلاً  رقم همدلی با معترضان در خیزش م

توضیح دادم همه انتقاداتی را که میتوان به استراتژی انقلابی )برانداز ( و خشونت  
ها به  در فرآیند خیزش مهسا هم بازتاب داشت. رفورمیست  عتاً یطبطلب وارد کرد  

ویژه اصلاح طلبان بر خلاف گذشته، تلاش کردند تا خیزش مهسا را بفهمند و  
مواضع زنان و دختران معترض را هضم کنند. آنها حتی مواضعی در همدلی با  

د،  معترضان اعلام کردند، اما به هر حال بیش از آنکه آنان بر جنبش اثر گذران
این جنبش بود که آنها را تحت تأثیر خود قرار داد. اگر چه در میان اصلاح طلبان  
تا   از سرکوب جنبش تلاش کردند  گروهی هم سکوت را ترجیح دادند و پس 
موفقیت نظام در سرکوب اعتراضات پس از صد روز را شاهدی دال بر صحت  

لمداد کنند، که  استراتژی خود و خطای معترضان در حضور جنبشی و خیابانی ق
 . در جای خود میتواند نقد و ارزیابی شود



 

 مصاحبه حسین رزاق با سعید مدنی 

 (۲سا )بخش فصل اول؛ پس از مه

 : رزاق  ●

های  ی آرتیست پس از شکست اجماع بخشی از اپوزیسیون و عدم تحقق وعده 
بی  موعودهای  از سررسید  و  سیاسی که پس  پذیری  هیچ مسئولیت  بی  وعید، 

پاسخگویی، یا سکوت کردند، یا سرگرم سودای دیگری شدند و هیچ به روی  
د متاسفانه  کرد.  رسوخ  جامعه  تن  در  سرخوردگی  و  یاس  نیاوردند،  ر  همایونی 

آرتیست حساب  این  از  جنبشی،  کشی  و  اعتراض  هر  پس  در  که  سیاسی  های 
ی خود به ابتذال میکشند،  اندیشانههای خام موعدهای پرشکوه مردمی را با وعده 

های این بخش  کاری شده. اما نظر شما درباره تبعات عدم تحقق وعده بسیار کم 
  بلند  در  را آنهاشده  های غیر محققبینیپر صدای اپوزیسیون چیست و آیا پیش 

   نمیدانید؟  اجتماعی  یاس به زدن  دامن  و  سرخوردگی و ناامیدی  باعث مدت

 : مدنی  ●

بنده   از نظر  تاکید کنم که  اجازه دهید  به سوال شما  پاسخ  در  اول و  در وهله 
امید   با  ما  جامعه  در  نیست.  برای کل جامعه صحیح  ناامیدی  کاربرد اصطلاح 

جریان تحولات سیاسی/اجتماعی جهت امید است    اجتماعی سروکار داریم و در
که تغییر میکند. امید اجتماعی از همان سازوکارهای امید فردی تبعیت نمیکند.  

ام.  های اجتماعی مورد بحث قرار داده تفصیل این بحث را در کتاب امید و جنبش 
اصلاً امید چیست؟ امید عبارت است از تصور وضعیت مطلوب نسبت به وضعیت  

که قابل دسترس است و افراد از راههای رسیدن به آن هم اطلاع دارند    موجود 
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یابی به وضعیت مطلوب را میدانند. افراد  های دست کنند که راه یا حداقل فکر می 
ای رقم  عموماً امیدوار هستند، اما گاهی ممکن است شرایط پیرامون آنها به گونه 

وب برای خودشان دارند اما  خورد که آنها با وجود آنکه تصوری از وضعیت مطل 
هیچ راهی برای رسیدن به آن وضعیت مطلوب سراغ نداشته باشند. در این حالت  

ناامید می  افسرده  افراد،  یا  برابر چنین شرایطی ممکن است منفعل  شوند و در 
بحث   اجتماعی  امید  درباره  وقتی  اما  زنند.  خودکشی  به  دست  حتی  یا  شوند 

صور جمعی از وضعیت مطلوب که ذهنیتی عمومی  کنیم اشاره داریم به یک تمی
دینامیسم   یا  پویایی  وجود  دلیل  به  دارد.  وجود  هم  آن  به  رسیدن  راههای  از 
اینکه عامه مردم همه راهها را برای رفتن به سمت مطلوب   اجتماعی، امکان 
بسته ببینند تقریبا محال است. اما آنها ممکن است سویه امیدشان را تغییر دهند.  

ا تصورشان از وضع مطلوب تغییر کند یا از یک راه حل به راه حل دیگری  یعنی ی
روی آورند. مثلاً در یک مقطع تصور کنند انتخابات و صندوق رای راه رسیدن  
برسند که   پندار جمعی  این  به  دیگر  مقطعی  در  و  است  به وضع مطلوب  آنها 

هر چرخه  تحریم انتخابات راه رسیدن به وضع مطلوب است. پس در پی وقوع  
جهت است  ممکن  آن  پیامدهای  و  آثار  شدن  آشکار  و  امید  اعتراضی  گیری 

اجتماعی تغییر کند. اما همانطور که توضیح دادم پویایی اجتماعی اجازه شکل  
گیری ناامیدی اجتماعی را نمیدهد. به عبارت دیگر نا امیدی از یک راه حل، با  

اس وقتی بخشی از اپوزیسیون  امید به راه حلی دیگر پیوند میخورد. بر این اس 
ادعایی نادرست را که قادر به تحقیق آن نیست به پیش میکشد و با جامعه در  
میان میگذارد، نگاه جامعه نسبت به آن بخش از اپوزیسیون کمرنگ و از اعتبار  

اش کاسته میشود. درست همانطور که وقتی دولت ادعا میکند تورم را  اجتماعی 
بخشد و بعد ناتوان از تحقق آن است، اعتبارش  بهبود می   دهد و رفاه را کاهش می 

نزد مردم کاهش پیدا میکند و این به معنای کاهش امید جامعه از دولت و افزایش  
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امید به منتقدان یا مخالفان دولت است. از این رو آن بخش از اپوزیسیون به  
کنند و در هر  ی بینانه مطرح م ویژه در خارج از کشور که عموماً ادعاهای غیر واقع

  در   موقعیتشان   و  فرصت وعده سرنگونی قریب الوقوع میدهند، به تدریج جایگاه
  امیدی   نا   و  سرخوردگی  معنای   به   این  البته.  کند می   پیدا  تنزل  عمومی   افکار

  اپوزیسیون   از   بخشی   از   جامعه   امید   سویه   تغییر   معنای   به  بلکه   نیست،   اجتماعی 
لند مدت این فراز و فرودهای جنبشی اثر  ب  در  حال  هر  در.  است  دیگر  بخش  به

پنهان شدن  تعیین کننده آشکار و  فرآیند  به عبارت دیگر در همین  ندارند.  ای 
خورند  ها، نیروهای مدافع وضع موجود از منظر عمومی و جامعه محک می جنبش 

اینجاست که برخی فرصت طلبان در   و به این ترتیب پالایش میشوند. جالب 
کنند  های اعتراضی منفعل میشوند یا تلاش می عال بودن کنش حالیکه در زمان ف

سواری مجانی بگیرند، پس از هر دوره سرکوب دعوت به ارتجاع و بازگشت به  
های شکست خورده گذشته میکنند. یعنی سرکوب جنبش اعتراضی و  استراتژی 

پنهان شدن آن را معادل شکست ارزیابی میکنند، در حالیکه هر چرخه اعتراضی  
نهایی و سرکوب آن را نباید به منزله شکست جنبش    منازعه نباید به منزله    را

گیری خیابان توسط نیروهای حامی وضع  تصور کرد. زیرا پس از هر نوبت باز پس 
موجود، آنان ناچارند در انتظار موج بعدی اعتراضات بنشینند که فرسایش جدی  

بلافاصله پس از هر  برایشان خواهد داشت، ضمن اینکه ناراضیان معترض هم  
نوبت سرکوب در پی تدارک دوره بعدی اعتراض خواهند بود. در جامعه جنبشی  

 .میشوند تکرار هستند، باقی  خود  قوت به نارضایتی  این چرخه تا زمانی که علل

 : رزاق  ●
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ها بود و بالطبع در ذهن بسیاری  یک پرسش جدی که مدتها نقل محافل و رسانه 
های متنوعی گرفته، چرایی عدم استقبال عمومی  نیز مدام تکرار شده و پاسخ 

برای سالگرد قتل مهسا بود. چرا با وجود نافرمانی مدنی گسترده پس از اعتراضات  
سیاسی مدعی، در سالگرد جان    هایهای متعدد چهره ، با وجود فراخوان ۴۰۱پائیز  

 ها برای اعتراضی بزرگ، درست از کار درنیامد؟  بینی باختن مهسا، پیش 

 : مدنی  ●

از کشور  احتمالا منظور شما اشاره به فراخوان برخی چهره  های سیاسی خارج 
شهریور یعنی روز شهادت مهسا و شروع اعتراضات    ۲۸برای اعتراض در روز  

باید به چند نکته اشاره کرد؛ اول    است. برای پاسخ  ۱۴۰۱سال   به این سوال 
اراده   و  خواست  به  منوط  فقط  خیابان  تسخیر  و  خیابانی  حضور  اساساً  اینکه 

ها یا نیروهای سیاسی نیست. لحظه تسخیر خیابان  معترضان یا فراخوان چهره 
ای تعادل ناپایدار قدرت دولت و معترضان  حاصل برهم خوردن ناگهانی یا دوره 

د حاضر  است.  یا  نمیشناسند  رسمیت  به  را  اعتراض  که حق  نظامهایی  واقع  ر 
نیستند امکان حضور علنی و امن مخالفان را در فضای عمومی اعم از خیابان،  
میدان، فضای بسته یا باز و نیمه باز فراهم کنند، بدیهی است که از تمام قوای  

اما در همان حال  خود برای ممانعت از هرگونه تجمع معترضان استفاده میکنند. 
این اراده در نظام حکمرانی به معنای موفق بودن نیروهای حافظ وضع موجود  
برای کنترل معترضان و مخالفان نیست و اگر قرار بود حرف، خواست و اراده  

هایی مثل شورش،  نظامهای مسلط تکلیف جامعه را روشن کند که اصلاً پدیده 

  تجربه   هزاران  شاید   و اشتند. صدهاجنبش، انقلاب و امثال آن امکان تحقق ند
جود دارد  و  مخالفان   و  معترضان  جمعی  کنش  منع  برای   مسلط  نظامهای  تمایل  از

تکلیف   تعیین  است که  آن  اما مهم  است.  منتهی شده  نظامها  به شکست  که 
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به   موکول  خیابان  تسخیر  در  معترض  نیروهای  و شکست  موفقیت  یا  خیابان 
چگونگی تعادل قدرت دو سوی منازعه در لحظه تسخیر خیابان است. تفاوت  
یک فراخوان موفق و ناموفق هم منوط به ارزیابی درست یا نادرست فراخوان  

بهمن    ۲۵دهندگان برای زمان و مکان مناسب یا نامناسب است. مثلاً فراخوان  
توان  و موفقیت آن حاصل ارزیابی صحیح از وضعیت میدان بود. به سختی می   ۸۸

به این سوال پاسخ داد که اگر همین فراخوان با همین اهداف، یکماه قبل یا یک  
ماه بعد هم داده میشد نتیجه همان بود! واقعیت آن است که با توجه به تدارکات  

شهریور انجام شده بود و همچنین    ۲۸ش از  پیشگیرانه امنیتی، نظامی که ماهها پی
با درنظر گرفتن میزان توانایی معترضان و توانایی آنها در کنترل خیابان، نگرانی  

دهندگان خارج از کشور  حافظان وضع موجود، به روشنی دیده میشد. اما فراخوان 
ها نیستند  ی بینانه نبودند یا اصلا ً قائل به این گونه ارزیابیا قادر به ارزیابی واقع

و تنها به دنبال عمل به تکلیف )فراخوان دادن( هستند. اتفاقاً نکته دوم که باید  
به آن توجه کرد با همین منطق مرتبط است؛ آیا در ذهن و اندیشه معترضان،  
مخالفت با وضع موجود و نظام حاکم منتهی بر نوعی تکلیف است که در هر  

لفت و اعتراض هم به نوعی عقلانیت  شرایط باید به آن عمل کرد یا این مخا
بنابراین به این موضوع   انتحاری است.  متکی است؟ نگاه اول در پی عملیات 

هایی دارد،  توجه نمیکند که هر کنش اعتراضی چه منافع و در مقابل چه هزینه 
دهد یا دل به  بلکه در هر شرایطی با هر وضعیتی از نظر توازن قوا، فراخوان می 

رزش هر عملی را در انجام آن عمل میداند و نه نسبت فایده به  دریا میزند و ا 
ی آن افزون باشد تا قابل  هزینه! اما از نگاه دوم منافع هر کنش باید به هزینه 

های جنبش یا کنش  توجیه باشد. در اینجا هزینه و فایده هر دو با اهداف و آرمان 
ن معترضان به حجاب  جمعی معنا پیدا میکند. به نظر بنده گرایش غالب در میا

اجباری یا هر تغییر دیگر، نگاه دوم است، به ویژه آنکه اغلب آنها در ردیف گروه  
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های سنی نوجوان و جوان هستند. بنابراین عقلانیت به معنای هزینه و فایده  
کردن کنش در متن اندیشه و افکار و در هر انتخاب آنها نمود پیدا میکند. پاسخ  

ان یا بی توجهی به آن نیز ناشی از همین خصیصه است.  و استقبال از یک فراخو
بنابر این وقتی آنها اطمینان دارند که در فلان تاریخ طرف مقابل همه نیروی  

تواند به احتمال  خود را بسیج کرده و به میدان آورده و این حضور خیابانی می 
او و خانواده  برای  باشد، حاض زیاد دست کم چندین ماه هزینه  داشته  به  اش  ر 

مناسب   مکان  و  زمان  به  را  خیابان  در  حضور  و  نمیشود  ریسک  این  پذیرش 
می  تصور  که  است  این  سیاسی  نظامهای  اشتباه  میکند.  موکول  کنند  دیگری 

موفقیت در حفظ تعادل پایدار قدرت به سود خود و کنترل خیابان در یک لحظه،  
ن منجر میشود!  به انصراف معترضان برای همیشه و تمام شدن اعتراض و خیابا

در حالیکه معترضان جوان که امروز را مناسب حضور در خیابان نمیدانند، منتظر  
آیا   کنند.  تسخیر  را  خیابان  هم  باز  مناسب  لحظه  در  تا  میشوند  بعدی  فرصت 
جمهوری اسلامی یا هر نظام سیاسی دیگر قادر است به صورت دائمی نیروهای  

ه دارد؟ اما نکته سوم اینکه خیزش مهسا  خود را در خیابان به حال آماده باش نگ
تعیین    ۱۴۰۲شهریور    ۲۸یک شورش یک روزه نبود که سرنوشت آن هم در  

شود. مهسا خیزشی بود که صد روز در سطح ملی جریان داشت. در هر روز و  
هفته ها حادثه رخ داد، هر روز خبر از شهادت دهها نفر و زخمی شدن صدها نفر  

اشت و هر کدام از اینها مناسبتی است برای پاسداشت  و بازداشت هزاران نفر د
مهر زاهدان را شنیده    ۸گشت مهسا در  خیزش مهسا. حتماً حوادث مرتبط با سال 

کم صد روز و صدها مناسبت و حادثه بالقوه برای اعتراض  اید. بنابر این دست 
این   حاکم  نظام  هم  و  کشور  از  خارج  اپوزیسیون  هم  گویی  و  دارد  وجود 

اند. به همین دلیل در پی  شهریور داده   ۲۸ای سیاسی را فقط تقلیل به  هفرصت
کند که  عدم حضور خیابانی معترضان، اپوزیسیون خارج معترضان را سرزنش می 
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اند و از سوی دیگر نظام هم از خوشحالی در پوست  چرا به دعوت آنها پاسخ نداده 
ور بازی را برده است.  شهری  ۲۸کند با کنترل خیابان در  نمیگنجد، چون تصور می 

  جنبش   ویژه   به   و   جنبش   کل  هم فراخوان دهندگان خارج از کشور و هم نظام،
  در   معترضان  رفتار  به  منحصر   را   اخیر   دهه  چند   ویژه   به  امروز   تا   گذشته   از   زنان 
حظه، نتیجه گیری استراتژیک میکنند! هر دو فراموش  ل  این  از  و  میکنند  روز   یک

از جمله   تبعیض و بی عدالتی  زنان علیه  اعتراضات  میکنند که علل و عوامل 
ها برای اعتراض باقی مانده  حجاب اجباری با قوت باقی است و بنابراین انگیزه 

است. دیر یا زود در هر فرصتی که معترضان تشخیص دهند تعادل قدرت به  
ها برهم خورده، دوباره خیابان را تسخیر خواهند کرد و از اینجا نکته چهارم  سود آن

را یادآوری کنم که بارها درباره آن بحث شده و آن اینکه جامعه ایران در وضعیت  
قالب در  اعتراض  و  است  جامعه  جنبشی  ویژگیهای  از  متکثر  و  متفاوت  های 

به اتفاقات یک روز، خطای    جنبشی به شمار میرود. بنابراین تقلیل چنین وضعیتی 
مهم در محاسبات هر دو بخش از اپوزیسیون و نظام است. باز هم تکرار میکنم؛  
تا اطلاع ثانوی ایران در وضعیت جنبشی است. و نکته آخر اینکه، آنها که انتظار  

شهریور تکلیف همه چیز روشن شود و منازعه معترضان و نظام به    ۲۸داشتند  
درست برسد،  عطفی  کننده    نقطه  تمام  انقلابی  را  مهسا  خیزش  که  آنها  مثل 

کار نظام از نظر خودشان تمام شود، یا    ۱۴۰۱خواندند و انتظار داشتند در پاییز  
آنها که شعار میدادند در خیابان بمانیم تا کار تمام شود، همه یک فصل مشترک  

های  یدگی ای از تحولات ایران دارند و به پیچدارند و آن اینکه فهم بسیار ساده
وضع کنونی هم در نظام و هم در حامیان تغییر توجهی ندارند و به همین دلیل  

برنامه  طرح  امید  با  نا  خودشان  تنها  نه  ناموفق  و  بینانه  واقع  غیر  اهداف  و  ها 
شوند بلکه مخاطبانشان را هم نسبت به هر تغییری ناامید میکنند. غافل از  می
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ایران هیچ راه  ای، تدریجی و  ندارد و فرآیند تغییر مرحله ای  شبهحل یک اینکه 

 .دست کم میان مدت است

 : رزاق  ●

هایی که جامعه را در انسداد توصیف میکند هم  با این حساب حتما آن تحلیل 
برد نه  دانید! آیا فکر میکنید جامعه در یک وضعیت تعلیق به سر می اساس می بی

 انسداد؟ 

 : مدنی  ●

های جدید از جمله خیزش مهسا مبتنی بر نوعی  شود گفت که چون جنبش می
های مناسب است تا جایی  کند و به دنبال فرصتعقلانیت است، محاسبه می 

بدهد که دستاورد بیشتری نصیبش شود. بنابراین به همان شکل که یک   نه یهز
ار به گشت  تا  و  بردارد  از سر  شاد  زن معترض ممکن است در خیابان حجاب 

تر دوباره  کند و دو قدم آن طرف گیرد روسری خود را سر می رسد و تذکر می می
کند؛ این را تقریبا  دارد، یک جنبش هم هزینه فایده و محاسبه می حجاب را برمی 

دهند. بنابراین نوعی آزمون و خطای شرایط  ی کنشگران جنبش انجام میهمه 
مورد خیزش مهسا بلکه در مورد    دهد و این نه فقط در است که جامعه انجام می

هایی است که نسبت به آن نارضایتی و اعتراض  سایر اشکال اعتراضی و بحران 
شکل  به  اعتراض  بنابراین  دارد.  فرصتوجود  در  و  مختلف  مختلف  های  های 

توان در جشن یا عزا باشد و بر همین اساس است  دهد. می خودش را نشان می 
ای یک  گیرد. مثلا در فرصتی خواننده ل می که ادبیات جنبشی و اعتراضی شک

کند؛ این ویژگی جنبش است  خواند و بازتاب گسترده پیدا می قطعه شعری را می 
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تاکتیک و  است  دنبال فرصت  به  دائم  و  دارد  زایندگی  را عوض  که  های خود 
گیرد و  کند. مهم هویتی است که در افکار همه یا بخشی از جامعه شکل می می

ها« است. اینجا »ما« جنبش  سازد که متفاوت از »آن ا« می آن هویت یک »م
های مختلفی  دموکراتیک است و »آنها« نظام سیاسی است و این ما به شکل 

یابد؛ گاهی با برداشتن حجاب، گاهی با داد زدن، گاهی با مقاومت در  بروز می 
نسداد  بینیم امقابل بازداشت شدن فردی و جمعی. بنابراین فرآیندی که داریم می 

ی جنبشی است و هرگز  نیست بلکه یک فرایند تحول اجتماعی در یک جامعه 
شود و  گیرد و تمام می خطی نیست. یعنی این تصور که یک اعتراض شکل می 

ای وجود نداشته است.  رسد، در هیچ جامعه ی نهایی و پیروزی می رود به نقطه می
های  کند و به ظرفیتمی های اعتراضی است که هر بار ظرفیتی ایجاد  این دوره 

  که   رسدمی   بزنگاهی رود تا بهشود و این ظرفیت آنقدر پیش می قبلی افزوده می 
  داشت   انتظار   نباید  گذار   ینظریه   در   گاههیچ   و  شود  نشینیعقب   باعث  تواند می
  انتظار   باید   بلکه  بگیرد   شکل  انقلاب   مثل   دفعه   یک  و  کامل   نشینی عقب  این   که

تا    شود دن ساختار  ران  عقب  موجب  هاجنبش   تدریجی  و  آرام  پیشروی   که  داشت

 .جایی که تغییرات اساسی و مهم شکل بگیرد

 : رزاق  ●

بازگشت   تصور  به  زدن  دامن  در  را  کشور  داخل  و  خارج  اپوزیسیون  چقدر 
انگیز مردم و پایان قریب الوقوع جمهوری اسلامی در سالگرد ژینا موثر  حیرت 

 میدانید؟ 

 : مدنی  ●
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چندبار صحبت از اپوزیسیون خارج از کشور شده، اجازه دهید تاکید کنم که  چون  
اپوزیسیون خارج کشور جریان یکدست و واحدی نیست و حداقل میتوان آنها را  
به سه دسته سازمان مجاهدین، سلطنت طلبان و جمهوری خواهان تقسیم کرد.  

ژه حامیان  در خیزش مهسا به نظرم سازمان مجاهدین و سلطنت طلبان به وی
باری بر  رضا پهلوی به دنبال سواری مجانی بودند و البته اثرات بسیار بد و فاجعه 

یا سیاسی   پرنسیپ اخلاقی  از هرگونه  فارغ  خیزش مهسا داشتند. مثلا هر دو 
بازاری برای مخالفت با جمهوری اسلامی راه انداختند و با پرداخت پول به برخی  

های  یازمند تلاش کردند از آنها برای انجام فعالیت های فقیر و نجوانان در خانواده
یا آتش زدن و تخریب سوء استفاده  خشونت بار مثل درگیری و ضرب و شتم 

کنند و به این ترتیب چهره اصلی اعتراضات و جوانان پاک و مظلوم معترض را  
ام و شرح  ها ملاقات کردهملکوک کنند. در زندان با بسیاری از این گروه جوان 

اند. بنابراین هر جا اشاره به خطاهای اپوزیسیون خارج از  شان را برایم گفته حال
ام به دو جریان سلطنت طلب و سازمانی است. به هر  کشور دارم، عمدتاً اشاره 

  نیروهای   به  نسبت  میدان  و  محیط  از  دوری  دلیل   به  خارج حال اگر چه اپوزیسیون
از  ی زیابار  نیز  میزان  همان   به   و   است  ترذهنی   داخل  ای  بینانه  واقع  غیر  های 

شرایط دارد، اما لزوماً منتقدان و مخالفان داخلی هم در ساده انگاری شرایط و  
تأثیر نیستند. بنابراین نه همه اپوزیسیون خارج از سقوط قریب    یبروند تحولات  

الوقوع جمهوری اسلامی سخن میگوید و نه همه اپوزیسیون داخل ارزیابی جدی  
و دقیقی از فرآیند شرایط دارد. به جای تفکیک داخل و خارج باید بر تمایزات  

گفته  بارها  تاکید کرد؛ همانطور که  استاستراتژیک  هر  مبنای  تحلیل  ام  راتژی، 
های  وضع موجود است و از این منظر اختلاف در تحلیل وضع موجود به تفاوت 

این   نیز  مهسا  خیزش  خیابانی  حضور  جریان  در  میشود.  منجر  استراتژیک 
های تحلیلی و اختلاف در ارزشیابی شرایط، آثار خود را در مواضع نیروهای  تفاوت 
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ر اینجا بر آن تاکید کنم اینکه در  سیاسی نشان داد. اما نکته مهمی که مایلم د 
های قوی بر تحلیل نیروها از وضع موجود و حتی استراتژی آنها  مواقعی جنبش 

اثر میگذراند و به چرخش استراتژیک منجر میشوند. به نظرم جنبش مهسا به  
های قابل توجهش توانست نیروهای سیاسی و اجتماعی  ها و توانایی دلیل ظرفیت 

رفورمیست  ویژه  آن  به  مهم  دستاوردهای  از  یکی  این  و  کند  رادیکالیزه  را  ها 

  .محسوب میشود

  :رزاق  ●

وجوه کم بدلیل  مهسا  جنبش  که  درباره  تناسبی  به  و  باید  که  چنان  آن،  نظیر 
شده، انتقادهای در خوری صورت نگرفته. شما فکر میکنید چه    دی تمجتعریف و  

بیشتر در مورد آن صحبت  تر بود که باید  نقاط ضعفی در جنبش مهسا برجسته
 کرد؟  

 : مدنی  ●

موافقم که باید درباره جنبش مهسا و در پاسخ به سوال شما بیشتر گفت و نوشت.  
نوشته آخرین  از  یکی  در  ناپذیر  گاندی  شکست  و  اخلاقی  موفقیت  از  هایش 

ها درست نقطه مقابل این  ها سخن گفته است. موفقیت اخلاقی جنبش جنبش 
شیم و چه کشته شویم، پیروزیم. موفقیت اخلاقی ذاتی  منطق است که ما چه بک

ها و همینطور  های دموکراتیک است؛ زیرا ادعاها، مطالبات و اهداف جنبش جنبش 
های خشونت پرهیز آنها در برابر دادگاه وجدان عمومی قابل دفاع است و  روش

در مقابل تلاش نظامهای سیاسی برای حفظ قدرت با زور و سرکوب مردم و  
اصرار  نیرو نیست.  دفاع  قابل  اخلاقی  نظر  از  وجه  هیچ  به  دموکرات  های 
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هایشان و در مقابل  های دموکراتیک برای بیان آشکار نظرات و دیدگاه جنبش 
رژیم پردازی  دروغ  و  اخلاقی  پنهانکاری  پیروزی  این  حاصل  سیاسی  های 

اینکه جنبش جنبش  آرمان های دموکراتیک است. مشروط به  های  ها علاوه بر 
های دموکراتیک و خشونت پرهیز قابل دفاع بهرهمند شوند.  موکراتیک از روش د

هایی مثل گاندی، لوترکینگ، واسلاو هاول، دزموند توتو، نلسون  اینکه از چهره 
های مقاومت مدنی نزد دوست  ها و صدها رهبر و نظریه پرداز جنبش ماندلا و ده 

تاریخ بشریت هستند  های ماندگار د و دشمن تجلیل میشود و آنها شخصیت  ر 
حاصل همین پیروزی اخلاقی است. فکر کنم یکی از فعالان جنبش فمینیستی  

ما نمیتوانیم با دروغ،    "ی فرجامهای اخلاقی استحق به معنی اقامه "گفته که  
با قتل و مرگ، با دعوت به جنگ و خشونت و هر پلیدی دیگری به حقیقت و  

منظر مایلم به سوال شما پاسخ دهم.  دموکراسی و عدالت برسیم. من از همین  
البته قبلا و در مقاله »صد روز به مثابه صد سال« نقاط ضعف خیزش مهسا را  

ام؛ لذا بدون ورود به جزییات و در کل تاکید میکنم که در  مورد بحث قرار داده 
خیزش مهسا دال مرکزی آزادی بود. آزادی سبک زندگی، آزادی پوشش، آزادی  

مطالبات یک خواست عمومی است که به سختی بتوان کسی    عقیده و همه این
را یافت که با آنها مخالف باشد. پس خیزش مهسا پیشاپیش به موفقیت اخلاقی  
دست یافته بود لذا هر رفتاری در جریان فعالیت جنبشی که این موفقیت اخلاقی  
را زیر سوال میبرد، نقطه ضعف جنبش محسوب میشد و به نظرم جریان فرعی  

ام که گرا در درون این خیزش چنین جهتی داشت. بارها گفته و نوشته ونتخش
حجم خشونتی که از سوی معترضان در دهه اخیر نشان داده شده قابل قیاس با  
حجم خشونت گسترده دستگاه سرکوب و نظام نبوده است. اما در هر حال همین  

به نام زنان و    نشست. جنبشی کهمیزان از خشونت نیز نباید بر دامن مهسا می 
نباید آلوده به خشونت شود. درباره تبعات این خشونت در  برای زنان برمی  آید 
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ام، شاید اگر این خرده خشونت که در برخی نقاط و در  جای دیگر بحث کرده 
و   خیزش  خیابانی  تداوم  امکان  نمیداد،  رخ  هم  شده  گزارش  معترضان  میان 

بیشتر فرگسترده  را  کرد. روشنفکر لهستانی  اهم می تر شدن جمعیت معترضان 
از زندان نوشت به رساترین شکل    ۱۹۸۵ای که در سال  آدام پیچینگ در نامه 

ایم، گمان میرود ما با استفاده از زور برای یورش به  ما از تاریخ آموخته "  : گفت
می  دیگر  زندانی  داریم  سهواً  موجود،  باستیل  جمله    "سازیمزندان  در  او  هم 

نویسد »گاهی  ها پرداخته و می د خشونت گرایی در جنبش درخشان دیگری به نق 
برای   برنامه مبارزه  در هر  باید  انقلابی،  پیامدهای متحمل خشونت  از  تاریخی 
آزادی بررسی شود، تجربه فاسد شدن با ترور باید بر آگاهی هر کس که به یک  

یادآور میشوم که جنبش  بزند«  را  تعلق دارد، مهر خود  آزادیخواهانه  ها  جنبش 
بدون »موفقیت اخلاقی« به »موفقیت سیاسی« نخواهند رسید. اما اگر بپرسید  
این موفقیت سیاسی کی حاصل خواهد شد، ناچارم یادآوری کنم که پرسش های  

 !های پیچیده داردساده نیاز به پاسخ 

 : رزاق  ●

 راهبردی جنبش مهسا برای جامعه جنبشی ایران چه بود؟    یهاآموزه 

 : مدنی  ●

آموزه مهسا  خیزش  بنده  نظر  فعالان  از  همه  برای  سو  یک  از  جدی  های 
سیاسی/اجتماعی به ویژه زنان و دختران و از سوی دیگر برای نظام جمهوری  

های راهبردی خیزش مهسا  اسلامی داشته است. از این منظر به برخی از آموزه 
کنم؛ آموزه اول اینکه هنوز خیابان مهم است. خیابان تنها تاکتیک برای  اشاره می 
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اعتراض نیست اما حضور خیابانی تاکتیک بسیار مهمی است. آموزه دوم اینکه  
نوع رفتار اعتراضی در خیابان بسیار مهم است. خشونت گرایی در خیابان میتواند  

گرایی به کاهش مشارکت مردم  بهانه سرکوب گسترده را فراهم آورد. خشونت  
ها از اهمیت  عادی منجر میشود. از این رو چگونگی رفتار اعتراضی یا تاکتیک

بسیار برخوردار است. آموزه سوم عبارت است از اهمیت ائتلاف. در خیزش مهسا  

  ائتلاف   ایران،   حول ئتلاف قومیتهاا  :گرفت  شکل  ائتلافی   شکل  و  صورت دهها 
  این   چه  هر.  کنشگران   و  هنرمندان  ائتلاف  ها، نسل   ائتلاف  زنان،  و  مردان
  که   بود   آن   چهارم  آموزه .  میشود  بیشتر   هم   جنبش  قدرت   باشند،   بیشتر   هاائتلاف 

  ایران   جامعه  هایپیچیدگی   به  توجه  با  و  است  تدریجی  و  طولانی  فرآیندی  گذار
ی تعادل قدرت به سود جامعه مدنی خطاست. آموزه  بلافصله   خوردن  برهم  انتظار

های جدید  ها بویژه جنبش هاست. جنبش پنجم لزوم فرصت شناسی در جنبش 
ها از  ای دارند غیر قابل پیش بینی هستند. این جنبش که ساختار افقی و شبکه 

های سیاسی  هر فرصت مناسبی برای اعتراض بهره میبرند. بنابراین برای رژیم
آنکه   ششم  آموزه  است.  ناممکن  یا  دشوار  بسیار  آنها  کامل  سرکوب  امکان 
گذارطلبان و فعالان جنبش امیدوار هستند. یعنی آنها وضعیت کنونی را نامطلوب  

می  را  مطلوب  وضعیت  های  شاخص  و  وضعیت  میدانند  به  رسیدن  راه  دانند، 
تم آنکه باید از  مطلوب را میدانند و برای رسیدن به آن تلاش میکنند. آموزه هف

جنبش  برای  تکنولوژی  که  امکانات  شود.  حداکثر  استفاده  کرده  فراهم  ها 
دولت ظرفیت  چه  اگر  و  َ تکنولوژی  شهروندان  کنترل  برای  را  اقتدارگرا  های 

فرصت  حال  همان  در  اما  داده  افزایش  مخالفان  برای  سرکوب  مناسبی  های 
یکدیگر تبادل نظر کنند، و به    معترضان نیز فراهم کرده تا بتوانند به کمک آن با 

الملل  شان بپردازند. آموزه هشتم تاکید به نقش عوامل بین ترویج فکر و اندیشه 
یا  هاست. بسیاری شخصیتدر جنبش  از هنرمندان، متفکران  های جهانی اعم 
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المللی از خیزش مهسا تجلیل کردند که در نهایت بر قدرت  های سیاسی بین چهره
جنبش این  توانایی  نوعی    و  کنم،  اشاره  آن  به  مایلم  که  آخری  آموزه  افزود. 

گرایی در خیزش مهساست. یعنی معترضان در پی آن بودند تا میزانی از  نسبی
تغییر را ایجاد کنند که البته حد مطلوب نبود اما موضع مخالفان حجاب اجباری  

 .داردها نیاز به بحث و تبادل نظر جدی  را تثبیت کرد. هر کدام از این آموزه 

 : رزاق  ●

گویند که این جنبش تا جایی توانست کارایی  برخی در تحلیل جنبش مهسا می 
ی مشخص داشت. مثلا مسئله حجاب یا جمع شدن گشت  داشته باشد که مطالبه 

شمرند که به براندازی ارتقا یافت و  ی اولیه جنبش مهسا برمی ارشاد را مطالبه 
حجاب به خانه برگشتند؛ چرا که هنوز  اکثریت حاضران در خیابان، پس از آزادی  

 آمادگی براندازی و انقلاب را کاملا پیدا نکرده بودند. آیا با این تحلیل موافقید؟ 

 : مدنی  ●

این ادعا که گشت ارشاد جمع شده یا سیاست حجاب اجباری تغییر کرده، ادعای  
قدرت    گزافی است و چنین اتفاقی نیفتاده است. بنا بر نظر عجم اوغلو ما دو نوع

یا عملی که به واسطه آن قدرت    "دوفاکتو"سیاسی داریم؛ یک قدرت سیاسی  
تر تحمیل کند. برای  های خود را بر قدرت ضعیف برتر قادر است نظرات و دیدگاه 

های اقتدارگرا، دولت برای اعمال نظراتش نیاز به قانون ندارد و  مثال در نظام
هایش را بر مردم  سیاستها و برنامهی برخورداری از زور بیشتر،  صرفا به واسطه 

یک شورش،   پی  در  و  اقتدارگرا  نظام  همین  در  اگر  مقابل  در  میکند.  تحمیل 
توانند در آن  انقلاب یا اعتراض اجتماعی، وزن قدرت مردم بیشتر شود، آنها می



 فصل اول؛ پس از مهسا                                                                                         | 44 |
 

لحظه مطالباتشان را بر نظام حاکم تحمیل کنند. زیرا در آن بزنگاه زور بیشتری  
ن اعتبار نخستین بازتاب قدرت سیاسی، کارهایی است که یک گروه  دارند. به ای

تواند اعم از نظام یا اپوزیسیون با استفاده از زور نسبت به دیگر گروه انجام  می
دهد. نوع دوم قدرت سیاسی قانونی است. این قدرت سیاسی توسط نهادهای  

می  تخصیص  عملی  سیاسی  سیاسی  قدرت  قان  "ناپایدار"یابد.  قدرت  ونی  و 
داشته    "پایدار" اطمینان  میشود که شهروندان  وقتی دموکراتیک  جامعه  است. 

غیردموکراتیک   نظامهای  در  اما  برخوردارند.  قانونی  سیاسی  قدرت  از  باشند 
شهروندان قدرت سیاسی قانونی ندارند. یعنی نهادهای درون ساختار آنها را از  

جنبش اجتماعی تلاش    حقوقشان محروم میکنند. لذا آنها از طریق اعتراض و
کنند تا به قدرت سیاسی عملی دست پیدا کنند. اما از آنجا که قدرت سیاسی  می

عملی یا دوفاکتو، گذرا و موقتی است برای آنکه شهروندان قدرت و موضع خود  
را تثبیت کنند، باید بتوانند قدرت سیاسی عملی را به قدرت سیاسی قانونی تبدیل  

م  دموکراتیک  نهاد  و  نمایند.  کنند  تقویت  و  تاسیس  را  شهروندی  حقوق  دافع 
دموکراسی سازی روش انتقال قدرت سیاسی به اکثریت شهروندان است و در  
از   یا دوفاکتو به قدرت سیاسی قانونی  این فرآیند تبدیل قدرت سیاسی عملی 
اهمیت برخوردار است. برای مثال برپایی انتخابات آزاد و عادلانه و منصفانه که  

ن آن  امکان  در  و  داشته  فرادستان حضور  فقط  نه  و  همه شهروندان  مایندگان 
فرادستان   آرای  فقط  نه  و  همه شهروندان  آرای  و  باشند  داشته  انتخاب شدن 
شمارش شود، معنای تبدیل قدرت سیاسی دوفاکتو به قدرت سیاسی قانونی است.  

ی معتبر  دهد که فرادستان ناچارند تعهدبنابراین دموکراسی سازی زمانی رخ می 
های آینده دهند. یعنی با واگذاری بخشی یا همه قدرت سیاسی قانونی  به سیاست

خود به شهروندان، ناچار به بازتوزیع ثروت و قدرت شوند. مسئله حجاب در ایران  
ی حجاب اختیاری همچنان سر جای خود است و مقاومت  حل نشده و مطالبه 
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هم وجود داشته است، این  نشینی  نظام هم سر جای خودش هست. اگرچه عقب 
یک  عقب  عقب   ینینشعقب نشینی  و  است  نه  مقطعی  و  است  سیاسی  نشینی 

حقوقی. یعنی قواعد و ضوابطی در دستور کار نظام قرار نگرفته است تا بپذیرد  
ی مصوب حجاب اختیاری را به رسمیت شناسد؛  که از این به بعد طبق آن قاعده 

ی مدنی ایجاد  ای که مقاومت جامعهای مقطعی است. دقیقا در لحظه نشینیعقب 
نشینی بکند  ی مدنی عقبممکن است قدرت رسمی به نفع قدرت جامعه شود،  می

لحظه  در  این تا  لذا  برگردد؛  دوباره  مجدد،  قدرت  از کسب  پس  مناسب،  ها  ی 
می  پایدار  زمانی  دستاورد  هستند.  ناپایدار  عقب دستاوردهایی  که  نشینی  شود 

عادت    حقوقی باشد. یعنی مکتوب و مدون شود و به عنوان یک رویه، قانون و
گفته می  این اصلاح ساختار  به  بگیرد.  قرار  اتفاق که  در ساختار  این  اما  شود؛ 

های  نیفتاده است هیچ، قانون حجاب و عفاف هم در حال تصویب است و گشت 
ارشاد در ظاهری جدید و با قدرت سرکوب بیشتر بازگشتند. مطالبات زنان چه در  

تبع است که  زمانی  تا  در سطح جهان  و چه  دیگر وجود  ایران  زنان  علیه  یض 
شمریم، یعنی بخشی از  ها را برمی نداشته باشد. زمانی که داریم مطالبات جنبش 
زیاد، خواهان شرایط مطلوب  یا  آن  جامعه، کم  برای  است  و حاضر  است  تری 

 . شرایط مقاومت کند، مبارزه و تلاش کند و هزینه دهد 



 

 وگوی حسین رزاق با سعید مدنی گفت

 



 

 ( ۱)بخش 

 : رزاق ●

شما   که  »دموکراتیزاسیون«  یا  دموکراتیک«  »گذار  بحث  به  ورود  برای 
و مدافع استراتژی گذار هستید،    ایدهاست روی تبیین آن وقت صرف کرده سال

بندی از نیروهای حاضر در سپهر سیاسی ایران و  بهتر است ابتدا یک صورت 
 .تر باشدی بحث روشنمنتقدین و مخالفین وضع موجود، ارائه دهید تا زمینه 

 : مدنی  ●

می صورت  ایران  کنونی  سیاسی  نیروهای  از  ما  مختلفی  بندی  مبناهای  تواند 
گیری اقتصادی، خط مشی  بر مبنای تفکر یا ایدئولوژی، جهت داشته باشد. مثلا  

بندی  های دیگری که موضوع بحث ما نیست. اما اگر بخواهیم صورت یا ملاک 
باید نیروهای حامی تغییر را در سه   ارائه دهیم  از نیروها بر اساس استراتژی 

  در جامعه ایران فعال هستند قرار دهیم. اول نیروهایی   کهاستراتژی مشخص  
گوییم. این نیروها  که معروفند به اصلاح طلب و به این طیف »رفورمیست« می 

مؤلفه  چند  موجود  وضعیت  از  ماهیت  تحلیلشان  اینکه  اول  دارد.  اساسی  ی 
دانند؛ بلکه معتقدند  ها در وضعیت موجود را ساختاری نمی مشکلات و بحران 

ست و در واقع  های موجود حاصل اشکالاتی در مدیریت و سیاستگذاری ا بحران 
آنها    : آید ها پدید می درون ساختاریست. و از همین جا ویژگی دوم رفورمیست 

معتقدند هر تغییر و هر اقدامی به سمت وضع مطلوب موکول است به تغییرات  
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در سطح سیاستی و مدیریتی و بعضا نهادی. پس هر تلاشی برای تغییر و بهبود  
ساختار موجود باشد و پا فراتر از آن  ی کنونی باید در چهارچوب  زدهوضع بحران 

خود پا را کمی فراتر    ۴۰۱ی معروف بهمن  گذارند. آقای خاتمی در بیانیهنمی 
در   و  بلافاصله  اما  کردند؛  تاکید  ساختاری  اصلاحات  ضرورت  بر  و  گذاشتند 
تناقض با این منطق، نظام را دعوت به اجرای اصلاحات مهمی در چارچوب  
قانون اساسی کنونی کردند! یعنی پذیرفتند در چارچوب همین ساختار کنونی  

بحران انجام داد. همین اخیرا در    توان اقدامات مهم و جدی برای خروج ازمی
هایی است  ام. استراتژی دوم شامل گروهنشریه صدا در این باره مفصل نوشته

ایران را ساختاری می که بحران  بینند و معتقدند که بدون ساقط  های موجود 
از   یکی  بنابراین  ندارد.  وجود  ایران  مسائل  حل  امکان  ساختار،  این  شدن 

استرمؤلفه  این  اسقاط ساختار کنونی و جایگزینی و جابجایی  های مهم  اتژی 
تحول،   امکان  تنها  معتقدند  و  دارند  انقلابی  مشی  اینها  است.  جدید  ساختار 

ی ایران، به سمت واژگونی ساختار  گیری یک حرکت انقلابی در جامعه شکل 
موجود است و بنا شدن یک ساختار جدید که جمهوری اسلامی اسم این گروه  

برا و  را گذاشته  معتقدند مشکلات  گذارطلبان هستند که  استراتژی سوم  نداز. 
های کنونی ساختاریست اما اعتقاد دارند که تغییر ساختار با مشی انقلابی  بحران 

نه مطلوب است و نه ممکن. البته اینها امکان وقوع انقلاب یا فروپاشی را در  
نمی  نفی  می آینده  هشدار  دائم  که  چرا  استکنند  ممکن  که  به    دهند  جامعه 

ی بحرانی و انقلابی برسد؛ اما به دلایلی و در شرایط موجود، انقلاب را  نقطه
های ساختاری، این گروه تنها راه  دانند. به دلیل بحران ممکن و مطلوب نمی 
بحران  از  خروج  می حل  ساختاری  تغییرات  را  استراتژی  ها  بنابراین  و  دانند 

مطدموکراسی  را  دموکراتیزاسیون  یا  می سازی  این  رح  از  کدام  هر  در  کنند. 
ها هم طیف وسیعی، چه داخل کشور چه خارج کشور، وجود دارد. به  استراتژی 
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استراتژی    ۳ی ایران عمدتا بر مبنای این  گیری تحولات آیندهنظر من شکل 
  .بندی کرد گروه تقسیم  ۳شود بر این مبنا در  خواهد بود و نیروهای فعال را می 

خواهد وضعیت مطلوب را از طریق تغییر مدیران و  یک، »رفورمیست« که می 
و  سیاست انتخاباتی  مبارزات  وارد  کند،  ایجاد  موجود  ساختار  درون  در  ها، 
انتخابات فعالیت می های  می محور  سعی  طریق  این  از  و  در  شود  که  کند 

انتخچهارچوب ساختار موجود و در محدوده  ابی  ی جایگاه فرودست نهادهای 
»رفورمیستی«   استراتژی  منظر  از  تغییری  هر  بنابراین  کند.  ایجاد  تغییراتی 
موکول است به امضای نهادهای فرادست انتصابی که عملاً هدایت ساختار را  
از سوی   نهادی  تغییرات  ادعای اصلاحات و  به همین جهت  دارند.  در دست 

پشتوانهرفورمیست فاقد  نهاها  زیرا  است؛  قانونی  و  نظری  ذیل ساختار  ی  دها 
کنند. بنابراین در حالی که  شوند و در مسیر تثبیت ساختار عمل می تعریف می 

ی اخیر دائم به دنبال تقلیل جایگاه و ارزش نهادهای  ساختار در سه یا چهار دهه 
ارتقای جایگاه این  نمی   هاست یرفورمانتخابی بوده،   توانند ادعا کنند به دنبال 

های ساختار  اند که از مرزها و چهارچوبپیش پذیرفتهنهادها هستند؛ زیرا پیشا 
  .فراتر نروند 

دوم استراتژی »انقلابی« است که نیروهای فعال در چهارچوب این استراتژی  
گویند تغییر در چهارچوب ساختار موجود ممکن نیست و هیچ امکان تحول  می

ر برابر هر  شود و ساختار تا آخر د یا انعطافی هم در این ساختار مشاهده نمی 
کند؛ یعنی امکان تحول این ساختار از  فشاری برای اصلاح یا تغییر مقاومت می

پرهیز ممکن نیست و اولویت نابودی  طریق سازوکارهای غیر انقلابی یا خشونت
یا براندازی ساختار از طریق یک انقلاب و سپس جایگزینی نظام بدیل است.  
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عه برای از بین بردن ساختار موجود و  بنابراین استراتژی انقلاب، وارد یک مناز
 . شودجایگزین کردن نظام جدید می 

طرفداران استراتژی سوم یا »گذارطلبان« اگر چه ساختار موجود را قابل اصلاح  

ــنمی    موجود  ساختار  چهارچوب  در  را  ایران  مسائل  حل  امکان  یعنی دانند 
  شوند؛ نمی   موجود   ساختار   با   انقلابی   کنش   و   جنگ  یا   منازعه   وارد   ــ بینندنمی 
  صورت   به   مدنی  مقاومت  و  پرهیز خشونت  هایروش   با   کنندمی   سعی   بلکه

نشینی به سمت اصلاح ساختار کنند؛    عقبی، ساختار موجود را وادار به  امرحله 
زیرا باور دارند وقوع یک انقلاب در ایران اولاً خسارات جبران ناپذیری برای  

تم  ایرانیان دارد و  در معرض  منافع ملی  امنیت مردم را  و  ارضی، صلح  امیت 
تر و  مخاطرات جدی قرار خواهد داد و ممکن است شرایطی به مراتب وخیم 

ارزیابی غیرانسانی  از وضعیت کنونی را رقم زند. ثانیاً،  با تر  این است که  شان 
دهه قبل، مردم ایران از لحاظ ذهنی    ۵ی انقلاب در کمتر از  توجه به تجربه 

دهند گذار  تمایلی برای ورود مجدد در یک فرآیند انقلابی را ندارند و ترجیح می
از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب، با حداقل تنش و خشونت همراه  

ی،  باشد. به علاوه، گذارطلبان تاکید دارند که در نزدیک به سه تا چهار دهه
تری در  ار دموکراتیک در کشورهای متعدد آثار به مراتب مثبتی گذاخیر تجربه 

مقایسه با انقلاب و رفورم برای کشورها و جوامع داشته است. اگر لازم شد در  
  .ی این گفت و گو در این باره بیشتر بحث خواهیم کردادامه

بنابراین ما در حال حاضر سه استراتژی برای تغییر از وضعیت موجود به وضعیت  
لوب پیش رو داریم که از جهاتی با هم فرق دارند و از جهاتی با هم شباهت.  مط

  : مثلا دو استراتژی دموکراتیزاسیون و رفورمیسم از یک جهت با هم مشترکند
خشونت پرهیزی و تغییرات تدریجی. یعنی هیچ کدامشان معتقد به تغییر انقلابی  
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احتمال به  با منازعات جدی گسترده که  زیاد بسیار خونین و    ناگهانی همراه 
یابی  خشن خواهد بود نیستند؛ اما از جهت نگاهشان به وضعیت کنونی و ریشه 

بحران  عوامل  و  راهعلل  و  کنونی  تحلیل  های  و  وضعیت  این  از  خروج  های 
ی تغییرات برای  ها تسلیم ساختار هستند و محدوده ساختار متفاوتند؛ رفورمیست 

کنند؛ در حالی که  چوب مستقر دنبال می برون رفت از وضع موجود را در چهار
بینند و لذا تاکید دارند بدون تغییر  های موجود را ساختاری می گذارطلبان بحران 

و اصلاح ساختار، خروج از وضعیت کنونی ناممکن است. در مقابل، دو استراتژی  
بودن   ساختاری  و  موجود  وضعیت  از  فهمشان  جهت  از  انقلابی  و  گذارطلبی 

کنبحران  سراسر  های  و  نابسامان  وضعیت  علت  دو،  هر  یعنی  مشابهند؛  ونی 
دانند؛ اما روش و مشی متفاوتی برای ایجاد تغییر  بحران کنونی را ساختار می 

خشونت  یکی  خشونت دارند؛  دیگری  و  میگویم  گراست  اینکه  پرهیز. 
خشونت »خشونت من  بزند  داد  ندارد  لزومی  ذاتی  گرا«،  خشونت  هستم!  گرا 

  .انقلاب است 

  :رزاق ●

کند  وقتی بحث یک گفتمان است باید بگویید که چگونه این گفتمان کمک می 
به کنش سیاسی معطوف به نتیجه! در دو استراتژی دیگر مشخص است که  

توان برنامه داشت و از کدام مسیر رفت.  برای براندازی یا اصلاحات، چگونه می 
شوند دقیقا  ه شناخته مییا کسانی که به عنوان تئوریسین یا فعالان این حوز

دهند و یا چه کاری باید انجام دهند که معطوف به  چه کاری دارند انجام می 
ی مشخص باشد! اما آنچه گذارطلبان در فرآیند دموکراتیزاسیون دنبال  نتیجه

ها  گیرند یا رفورمیست کنند، چنان که براندازها با استراتژی انقلابی پی می می
با دو    دهند، انجام داده و می  شفاف نیست! معلوم نیست گذار که در تاکتیک 
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مانند   راهبرد چه خواهد کرد که  در  دارد،  تشابهاتی  و  تفاوت  دیگر  استراتژی 
ها به حفظ وضع موجود، یا چون براندازان در نابودی وضع موجود،  رفورمیست

 !سرگرم نشود

 : مدنی  ●

تاکتیک  است  ممکن  حاضر  استراتژی  سه  باشدبین  مشترک  و    هایی 
هایی متفاوت. از تاکتیک اعتصاب هر دو استراتژی گذار دموکراتیک و  تاکتیک

ها و  کنند البته با هدفهای مختلف. یا رفورمیستاستراتژی انقلابی استفاده می 
مثلا   دارند؛  متفاوت  کاربردهای  با  اما  انتخابات  با  فعالی  برخورد  گذارطلبان 

کنند و  در انتخابات استفاده می ها از بسیج اجتماعی برای پیروزی  رفورمیست
وقتی وارد ساخت قدرت شدند دیگر بسیج اجتماعی برایشان اولویت ندارد و  
حتی ممکن است با تلاششان برای جلب اعتماد ساخت قدرت تعارض داشته  

اندیشند تا  باشد؛ زیرا آنها به مذاکره و در واقع نوعی بده بستان با قدرت می
متق یا  وادار  بتوانند  در  شاید  بنابراین  ساختار.  درون  رفورم  به  کنند  اعدش 

ی مدنی  ی توانمند کردن جامعهچهارچوب استراتژی رفورمیستی، حد و محدوده 
ی تا حد زیادی معطوف به انتخابات است. با این حال، ممکن است که جامعه 

  شود  اجتماعی   جنبش  به  تبدیل  و  فعال  انتخاباتی  های فرصت  مدنی قدرتمند در
  کنترل   و  قدرت   و  انتظار   از  خارج   چون   نیست؛  هارفورمیست  طلوبم  خیلی   که
  همخوانی   ساختار  درون   اصلاح  با  جنبش  سوگیری  است  ممکن  و  دارد  قرار  آنها

رفورمیست باشد  نداشته را  . پس  مدنی  جامعه  تقویت  و  رشد  از  ها یک حدی 
در  می را  آنها  جایگاه  و  موقعیت  و  نقش  تا  بتوانند کنترلش کنند،  پسندند که 

از مطالبه  بنابراین حدی  کند.  تثبیت  رفورمیستساختار  برای  ها مطلوب  گری 
ختار  است که درون ساختار باشد. اگر استراتژی و گرایش به تغییر و اصلاح سا
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یا دفاع از ساختار، مثلا درخواست تغییر قانون اساسی در چارچوب سازوکارهای  
ها باشد. اما خارج از  تواند یک شعار مطلوب برای رفورمیست ساختار باشد، می 
کند.  هایی دیگر مثل رفراندوم، اصول رفورمیسم را نقض می ساختار، مکانیزم 

پذیرفتهرفورمیست همین  ها  چهارچوب  در  همین  اند  که  سازوکاری  و  قواعد 
  خارج .  کنند  عمل  ـ برای تغییر قانون اساسی  ۱۷۷  اصل   مثل  ساختار گذاشته ــ

  مدنی  یجامعه یمطالبه  اگر و نیست ممکن مطالبه این به پاسخ امکان این از
  یاراده   و  خواست  مجبورند  بنابراین   و  نیست  رفورمیسم  چهارچوب  در   برود   بالاتر

 !ند یا حتی مقابلش بایستندبگیر نادیده را  عمومی 

 : رزاق ●

ها گفتند جنبش سبز یک انحراف  طلبکه برخی اصلاح   ۸۸مثل بعد از تقلب  
 !بوده و ما را به عقب برده است؟ 

  :مدنی  ●

  ۱۳۸۸های انتخاباتی در سال  اتفاقا دقیقا درست گفتند! چرا که اعتراض به تقلب 
کشید. بنابر  یک جنبش بود با مطالباتی فراتر از ساختار و ساختار را به چالش می 

ی مشخص  ها محدودهی مدنی از دید رفورمیست ی جامعه این سطح مداخله 
ی هم که روشن است؛ لزوما  دارد و ساختار خط قرمز آن است. استراتژی انقلاب 

ای است. تحلیلش  ی توده ی مدنی کار ندارد و بیشتر کارش با جامعه با جامعه 
ی مدنی سوپاپ اطمینان است و از همین رو مثلاً کانون  این است که جامعه 
یا فعالیت،  شورشی درست می  پرداخت دستمزد در ازای هر تخریب  با  کند و 

کند به میلیشیا  ی سیاسی را تبدیل می  جامعه کند؛ یعنی اساساًمزدور پروری می 
های شبه نظامی مزدبگیر و این یعنی انحطاط مطلق یک نیروی سیاسی.  یا گروه 
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در مقابل، گذار دموکراتیک حدی برای مطالبه گری و قدرتمند شدن و توانمند  
ی مدنی قائل نیست؛ چراکه مشکلات جامعه را حاصل به رسمیت  شدن جامعه 

ای ندارند جز  های سیاسی چارهداند و اینکه نظام و نظر مردم می  نشناختن رای 
ی  تسلیم برابر رای و نظر مردم؛ زیرا حق تعیین سرنوشت محدود به زمان و دوره 

مسئله  طلبان،  گذار  برای  نیست.  حق  خاصی  شناختن  رسمیت  به  اصلی  ی 
جامعه شدن  توانمند  و  باید  شهروندی  صورت  این  در  زیرا  است؛  مدنی  ی 

ازوکارهایی استقرار بیابد تا تغییر بنابر خواست و تمایل و اراده عمومی مردم  س
صورت بگیرد. پس حد یقفی برای مطالبات، برای توانمند شدن و اعلام خواست  

های دموکراسی،  ی مدل ی مدنی وجود ندارد. در بحث درباره ی جامعه و اراده 
بتواند رای و نظر عمومی  نظران دائم دنبال الگوهایی هستند که بیشتر  صاحب

وگویی  را محقق کند. به همین جهت از دموکراسی نمایندگی به دموکراسی گفت
سازی  گیری و تصمیم ی مردم در تصمیم اند؛ یعنی وضعیتی که همه حرکت کرده 

محدوده  و  مرز  گذارطلبان،  کنند.  تعیین  مشارکت  در  ملت  حق  برای  ای 
تیک اصولا به دنبال احقاق حقوق  سرنوشتش قائل نیستند و یک جنبش دموکرا

 .شان استمردم برای تعیین سرنوشت 

 : رزاق ●

ها  های تاکتیکی، به تفکیک استراتژی ها از این تفکیک راستش فکر کنم خیلی 
ها این مرزها مسئله  هایی دارید که برای خیلی نرسند! شما اصرار به مرزبندی 
خط  این  از  بعد  مثلا  مرزبندی کشی نیست.  و  که  ها،  ها  کردید  مشخص 

ها به دنبال اصلاح وضع موجود هستند؛ ولی گذارطلبان در پی گذار  رفورمیست

را هم یک جریان    "نجات ایران"از وضع موجود! خب، براندازها همین جریان  
اصلاح  بدنبال  طلبانه می کاملا  بلکه  نیست  ایران  نجات  برای  اساسا  دانند که 
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با   میخواهد  و  است  اسلامی  جمهوری  وضعیت  نجات  همین  رفراندوم،  یک 
زای نظام اسلامی باشد نه زدا! حتی به غیر از  موجود را حفظ کند و مشروعیت 

های روشنی  براندازهای تابلودار، بعید میدانم افواه عمومی هم با این مرزبندی
هم  و  همراه  دارید،  شما  مهمکه  عنوان  به  مثلا  باشند!  بین  فکر  تفاوت  ترین 

گذارطلرفورمیست و  نقطه ها  در  را  جامعه  با  طلبان  اصلاح  کار  اتمام  ی  بان، 
دانید که پس از اخذ رأی جناحی از مردم، آنها را بفرستند خانه و  انتخابات می 

زنی با بالا، که شاید حال حاکم خوش باشد  خودشان بروند برای مذاکره و چانه
طلوب  و بتوانند تمنای تفقدی کنند! خب این طرف هم اگر وضعیت برای گذار م

نشینی شود، بالاخره یک جریان، یک  شود و حکومت زیر فشارها وادار به عقب
گروه، یک نمایندگانی باید بروند با حکومت مذاکره کنند تا فرآیند گذار، شکل  

توانند بروند پشت میز مذاکره!  ی مردم کف خیابان که نمی رسمی بگیرد. همه 
گذارند روی میز!  شان است که می ی نمایندگانبرنده  برگبلکه اقتدار آن مردم، 

آورند و برای  اگر به توافق برسند، احتمالا یک بخشی از مطالبات را به دست می 
ها، بالضروره وارد آن ساختار  ی مسیر گذار و به دست آوردن دیگر خواستادامه

خواهند شد تا برای تغییر به نفع مردم، حتی کلیت ساختار را نیز تغییر دهند.  
شود  های اصلی گذار، تدریجی بودن آن است. پس می یکی از شاخصه بالاخرهِ 
نوع    یگذارطلب گفت   از  البته  است  اصلاحطلبی  یا  رفورمیسم  همان  تقریبا 

شود و این یکی از پهنای  رادیکالش! آن یکی از تنگنای صندوق وارد قدرت می 
 !خیابان

 : مدنی  ●

زنیم.  اقتدارگرا حرف می   اول باید در نظر داشته باشید که ما در بستر یک نظام 
ایران برقرار بود من قطعا رفورمیست می  شدم؛  اگر یک نظام دموکراتیک در 
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زیرا در یک نظام دموکراتیک همه چیز قابل بحث است و در نهایت رای و نظر  
مردم یا نمایندگانشان تصمیم نهایی را خواهد گرفت. اما اصلا این فرض در  

  راجع   نیز   ما  و  است   دیگری  چیز قت ساختارحال حاضر منتفی است؛ چراکه حقی
. زنیممی   حرف اقتدارگرا  و  غیردموکراتیک  نظام  یک در تغییر هایاستراتژی  به
  دلیل   هر   به  »ما  که  گویند می   رفورمیست   نیروهای  از   دسته   یک   نظامی   چنین   در
گرا  اقتدار  نیمه  را   نظام  این  اساسا   یا  بدهیم  تغییر  را  اقتدارگرا  نظام  توانیمنمی   یا

دانیم که بخشی دموکرات و بخشی غیر دموکراتیک است!«، »ولی سرجمع  می
توانیم مسائل و مشکلات موجود  همین وضعیت، وضعیت مطلوبی است و ما می 

اش این است که  را در چهارچوب همین ساختار موجود حل کنیم.« این معنی 
یع  نرسیده؛  بحران  حد  به  موجود  مشکلات  و  »مسائل  طریق  معتقدند  از  نی 

نیافتگی، فقر،  شود آنها را حل کرد؛ توسعهسازوکارهای موجود در این ساختار می 
استبداد،   و  بین   بحران نابرابری  روابط  در چهارچوب ساختار  در  را  الملل، همه 

شود حل کرد! پس نیازی نداریم سنگ بزرگ برداریم و سعی کنیم  موجود می 
نیازی نیست!« مثل آقای خاتمی که در  که ساختار را تغییر بدهیم چون اساسا  

شود مسائل را حل کرد!«  گوید »در همین قانون اساسی می بندی می ۱۵بیانیه  
از نظر من اگر کسی چنین تحلیلی از ساختار جمهوری اسلامی داشته باشد و  
رفورمیست نباشد خطا و اشتباه بزرگی کرده و استراتژی غلطی انتخاب کرده  

اینجاست که چرا خود آقای خاتمی وقتی رئیس جمهور    است. حالا سئوال اصلی 
کرد، نتوانست این مسائل  بود و مجلس ششم هم کاملاً از دولت او پشتیبانی می 

تر  را حل کند؟ خودشان پاسخشان این است که »نگذاشتند«؛ اما پاسخ دقیق 
آن است که ساختار در برابر تغییر مقاومت کرد؛ یعنی اولا قوانین موجود، به  

یژه قانون اساسی، مانع بود و امکان هر گونه تغییرش حتی در مجلس ششم  و
رفورمیست  ثانیا رویه و توسط  نداشت؛  هایی مثل حکم حکومتی  ها هم وجود 
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ی مطبوعات را از دستور کار مجلس خارج کرد؛ ثالثاً مناسبات  مانع بود که لایحه 
ادهای انتخابی بود؛  و دست بالای نهادهای نظامی/امنیتی/اقتصادی در برابر نه

ها بود. از  اینها همگی موانع اصلی بودند که تغییرشان خارج از توان رفورمیست
کنید  گوییم اصلاً اگر شما تصور می ها می همه مهمتر آنکه وقتی به رفورمیست

به بحران  پاسخگویی  های جدی کنونی را در چهارچوب ساختار موجود  توان 
کنید، پس بفرمایید داخل قدرت و حتما این کار را  توانید آنها را حل  دارید و می 

می  پاسخ  نمی بکنید،  اجازه  اولا  که  هم  دهند  بدهند  ورود  اجازه  ثانیا  و  دهند 
گذارند کاری کنیم! سوال این است که مرجع ضمیر اینجا کیست یا چیست،  نمی 

ن  ها یا باید وضعیت موجود را به همیو باز هم پاسخ ساختار است. لذا رفورمیست
اند.  شان تجدید نظر کنند. آنها با انسداد مواجه شده ترتیب بپذیرند یا در استراتژی 

در ساختار کنونی، توزیع قدرت بین نهادهای انتصابی و انتخابی نابرابر است و  
دادند.   را  برتر  دست  و  هستند  مسلط  انتخابی  نهادهای  بر  انتصابی  نهادهای 

عنی یک اشکال ساختاری وجود دارد که  بنابراین قدرت نظام مهارناپذیر است؛ ی

  آن   من   نظر  از.  کرد  اجرا  هم   را  خاتمی   آقای بند پیشنهادی  ۱۵شود همین  نمی 

  ۱۵  این   شودمی  ساختار  همین   درون   در   پذیرد می   که  است  تناقض   دچار   بیانیه
اصلاحات  مسئله ضرورت  به  حال  عین  در  و  کرد  حل  را  حیاتی  و  جدی  ی 

می  اشاره  رفورم  ساختاری  و  گذار  استراتژی  دو  بین  تمایز  جا  همین  از  کند. 
ی نقاط قوت و ضعفش  شود. در رفورم شما ساختار کنونی را با همه مشخص می 

کنید  پذیرید و در صورت پیروزی در ریاست جمهوری یا مجلس، تلاش می می
ها را در همین ساختار حل کنید؛ اما در گذار، پیشاپیش و در  مسایل و بحران 

شود که ساختار کنونی قادر به حل مشکلات و  تحلیل وضع موجود تاکید می 
هاست.  ها نیست؛ بلکه اصلاً ساختار خود پدیدآورنده و منشاء بحران ابربحران 

از بحران بنابراین راهی جز تغییر و اصلاح ساختار برای عب  ها وجود ندارد.  ور 



 نه انقلاب، گذارفصل دوم؛ نه اصلاح،                                                                  | 74 |
 

مثلا فرض کنیم در سیاست خارجی مشکل داریم و برای اصلاح آن یک آدم  
شود؛ اما وقتی از ایشان به  شاید کاردانی مثل آقای ظریف وزیر امور خارجه می 

نقش   خارجی  سیاست  تعیین  در  چقدر  شما  بپرسیم  خارجه  امور  وزیر  عنوان 
پیداشتید می  این  را می گوید صفر! یعنی  نهاد  ام  دهد که دولت در مقام یک 

شود مشکلات ساختاری  گیر نیست. اینجاست که مشخص می انتخابی تصمیم 
است و بدون تغییر و اصلاح ساختار در جهت دموکراتیک کردن و تغییر وزن  
انتخابی، امکان حل بحران در   انتصابی به سود نهادهای  انتخابی و  نهادهای 

وجود ندارد. این دو استراتژی مبتنی بر دو تحلیل  سیاست خارجی و اصلاح آن 
گوید مشکلات کنونی هم بحرانی  متفاوت از وضعیت موجود است که یکی می 

و هم ساختاری است و بدون تغییر و اصلاح ساختار امکان حل مسائل وجود  
ها  توان به بحران ندارد. اما دیگری مدعی است در چهارچوب همین ساختار می 

  .سائل را حل کردپاسخ داد و م

 : رزاق ●

یکی از مشکلاتی که دموکراتیزاسیون از آن رنج میبرد، عدم تبدیل استراتژی  
ی گذارطلبان  گذار به یک گفتمان است که یکی از دلایل عدم رشد کمّی بدنه 

تجربه بنابر  شاید  است.  همین  جریان هم  برای  پسامهسائی  اخیری  های  ی 
کثی که  باشد  شده  مشخص  این  اپوزیسیون،  حول  سیاسی،  نخبگان  از  ری 

ی اجتماعی برای پیشبرد یک استراتژی بسیار  اند، اما بدنه استراتژی گرد آمده 
کاری کرده! از سوی  اهمیت دارد و الیتی که نتواند این بدنه را بسازد حتما کم

دیگر هم کاملا پیداست که هم جریان برانداز، هم جریان اصلاحطلب، با توجه  
ی اجتماعی  اند یک بدنهشان توانستههای صدرنشینی دوره   یالژنوستبه عقبه و  

ای را مثل نمونه و مدل کار داشته باشند  کنند و تاریخچه   وپادست نسبتا گسترده  
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ای انداز استفاده کنند؛ این دقیقا همان شاخصه ی چشم که از همان برای ارائه
ی دموکراتیزاسیون در  ایده است که گذارطلبان از آن محرومند و مغفول ماندن 

ای از فعالین سیاسی ما نیز از  جامعه، ناشی از آن هم هست. حتی بخش عمده
های حاضر در سپهر سیاسی ایران جز رفورمیسم و براندازی، راه  میان استراتژی 

  .کنندبندی میشناسند و گذار را در قالب یکی از این دو دسته سومی نمی 

 : مدنی  ●

د مبنای  داشته  استراتژی  دوست  چه  ما  بنابراین  نیروهاست.  نزدیکی  یا  وری 
ی سیاسی را پیش ببریم  باشیم چه دوست نداشته باشیم برای اینکه یک پروژه 

ناچاریم   باشیم،  استراتژی داشته  ناچاریم  استراتژی و چون  داشتن  به  ناچاریم 
  مرزبندی کنیم. مبنای استراتژی هم تحلیل از وضعیت موجود است؛ یعنی اینکه 

بحران  و  مسائل  می ماهیت  چگونه  و  چیست  جامعه  و  های  مسائل  این  شود 
دهیم ماهیت  مشکلات را حل کرد! بنابراین بلافاصله پس از آن که پاسخ می 

مشکلات   که  کسانی  با  ناچاریم  است،  ساختاری  موجود  مشکلات  و  مسائل 
وضعیت  هایمان برای  حلدانند مرزبندی کنیم؛ زیرا راه موجود را ساختاری نمی 

در درون نوعی   راه حل  انقلابی مدعی است  استراتژی  موجود متفاوت است. 
مبارزه  یعنی  است؛  اجتناب منازعه  بشکل  آن  مهم  رکن  یک  که  ناپذیری  ای 

خشونت به  دیگر  استراتژی  دو  امّا  است؛  می خشونت  دعوت  کنند.  پرهیزی 
امّا دعوت  کند؛  انقلابی به یک تغییر دفعی و ناگهانی مثل انقلاب دعوت می 

را   مرزهایی  اینها  تمام  و  است  تدریجی  اما  ساختاری  تغییرات  به  طلب  گذار 
کنند. به این اعتبار، ما هیچ گزیری نداریم از این تفکیک و دسته  مشخص می 

تواند مثل باز کردن  ای می بندیبندی، البته نه اینکه فکر کنیم لزوما هر دسته 
ی نیروها  علاقه داشته باشیم که همه   یک دکان کنار دکان دیگر باشد. شاید ما
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حول یک محور جمع بشوند و یک جور فکر کنند و یک جور تحلیل داشته  
اجتناب  صورت  به  ما  بنابراین  نیست.  ممکن  این  ولی  درگیر  باشند؛  ناپذیری 

  همانطور  شویم، مخصوصا در استراتژی؛ چون استراتژی ــهایمان می مرزبندی 

  شرایط  در   و هاستبرنامه و نیروها  نزدیکی  یا ورید  معیار  و  ملاک  ــ گفتم که
ه استراتژی وجود  س  این   گویم می   شرایط   از  تحلیلم  تفاوت  براساس   هم   موجود 

  .دارد 

ی دیگری که باید به آن اشاره کرد اینکه مبنای درست بودن یا غلط بودن  نکته
شود نیست! ممکن است یک  یک استراتژی حجم نیرویی که حول آن جمع می 

استراتژی درست باشد ولی نیروی کمی حول آن جمع شود یا یک استراتژی  
این مبنای صح اما  پیرامونش جمع شوند؛  زیادتری  نیروی  باشد و  یا  غلط  ت 

آوری و گرد آمدن  اثبات درستی تحلیل از وضعیت موجود نیست؛ چرا که جمع 
نیروهای سیاسی به عوامل متعددی بستگی دارد. درواقع یک بحث جدی قبل  

های موجود است و  از تعیین استراتژی، جدل بر سر ماهیت مشکلات و بحران 
راه می چگونگی  مبنایی  که  آنها  استراتژیحل  تعیین  برای  شدن  شود  جمع   .

ارتباط دارد. مثلا هر چقدر   نیروها پیرامون یک استراتژی به عوامل متعددی 
یک استراتژی بالاتر باشد امکان مشارکت کمتر است و هر چقدر که    سکیر

ریسک استراتژی کمتر باشد امکان تجمع گرد آن بیشتر است. از سوی، دیگر  
تر و بازتر  رایط راحتهر چقدر نیروهای حول یک استراتژی بتوانند در یک ش

می  جمع  حولشان  بیشتری  نیروی  بکنند،  عمل  و  برعکس.  فعالیت  و  شود 
استراتژی گذار در فرآیند حرکتی که در دو یا سه دهه اخیر شروع شده، به تدریج  

بن  به  ضعف با  و  بروز  و  دیگر  استراتژی  دو  رسیدن  میان  بست  در  هایشان، 
است شده  مطرح  جدی  طور  به  سیاسی  جریان  نیروهای  در  مثال،  برای   .
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اند خیلی افزایش پیدا  طلب تعداد نیروهایی که به نقد ساختاری رسیده اصلاح
از   گرفتن  فاصله  یعنی  موجود  وضع  ساختاری  نقد  به  رسیدن  و  است  کرده 

نمی  که  چرا  راه  رفورمیسم؛  بدنبال  همچنان  ولی  کنید  ساختاری  نقد  توانید 
باشید! بخش مهمی حل  درون ساختاری  نظر    های  به  نیز  برانداز  نیروهای  از 
پرهیز باشد.  اند که تغییرات باید تدریجی و خشونترسد به این نتیجه رسیده می

امکان  بالقوهاینها  نشان های  که  هستند  سیاسی  دهنده ای  فرهنگ  ارتقای  ی 
ها پیش  طلبان تا سال دموکراتیک و برجسته شدن استراتژی گذار است. اصلاح 

را   ساختاری  و  تحلیل  مدیریتی  تغییرات  دنبال  بیشتر  و  نداشتند  قبول  چندان 
دادند  های اجتماعی روی خوشی نشان نمی سیاستی یا نهادی بودند؛ به جنبش 

ای نداشتند؛ ولی بعد از مهسا کاملا مثبت و تأییدآمیز با  و اساسا با خیابان میانه
ندازی  این خیزش همدلی کردند. از آن طرف هم افرادی بودند که جز به برا

دادند؛ ولی آرام آرام از آن هم فاصله گرفتند و  جمهوری اسلامی رضایت نمی 
شدند. در این فرآیندی که طی شد یک اتفاق مهم دیگر هم افتاد و    گذارطلب 

آن هم اعلام مواضع جدید از سوی میرحسین بود. میرحسین برای بخشی از  
گذاشت که بعد از    جامعه مرجعیت دارد و یک جنبش اجتماعی گسترده را پایه

انقلاب اولین جنبش وسیع خارج از کادر رفورمیسم بود و خیابان برایش نقش  
ای داشت؛ در عین حال در داخل کشور حضور داشت  و اهمیت و کارکرد ویژه 

و ماند. این بسیار مهم است که با وجود این مواضع جدید همچنان سر مواضعش  
می  بیپافشاری  هر  با  موسوی،  مهندس  این  کند.  آجرهای  به  آجر  یک  انیه 

و   گذاشته  را هم خودش  استراتژی  این  آجر  مهمترین  کرد؛  اضافه  استراتژی 
اولین نیرویی است که یک الگو و مدل برای تغییر داده. شما اگر که به جریان  
برانداز نگاه کنید یا در جریان اصلاح طلب بگردید، هیچ چارچوب خاصی برای  

ی انتخابات  لاح طلب منتظر است هر بار در آستانهبینید. جریان اصتغییر نمی 
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یک تحرک نسبی داشته باشد و اگر اجازه دادند وارد شود و اگر نشد راهش را  
برود خانه با  بکشد و  یا  تا  برانداز هم منتظر است  نوبت بعدی؛ جریان  تا  اش 

ی  طلبانه کارش را پیش ببرد که بسیار سطحی و فاقد پشتوانه های خشونتروش
فرصتنظ در  اینکه  یا  است؛  پیدا  ری  گسترش  اجتماعی  اعتراضات  که  هایی 

اینکه نقش عمده داشته باشد سواری مجانی بگیرد.  می کند سعی کند بدون 
مرحله  ابتکار سه  با  بهمن  خوب مهندس موسوی  بیانیه  در  ارائه    ۴۰۱ای که 

را در چهارچوب یک مدل تغییر    گذارطلبی   موقعیت  و   جایگاه   من   نظر   از  داد،
 .ارتقا داد

 : رزاق ●

از کجا بفهمیم کدام استراتژی مناسب وضع موجود است و کدام نامناسب؟ اصلا  
کنید گذار دموکراتیک استراتژی مناسب و موفقی در شرایط کنونی  چرا فکر می 
 خواهد بود؟ 

 : مدنی  ●

از شرایط. فرض  شود به تحلیل  ی اول مربوط می موفقیت استراتژی در وهله 
ی کافی برای بسیج  کنید الان نیروی برانداز قدرت کافی، سازمان کافی و رسانه 

یا یک  هفته، یکتواند در یک اجتماعی داشته باشد و مدعی شود که می  ماه 
ی امکانات و منابعی که دارد، موفق نشود.  سال نظام را براندازد اما به رغم همه 

استرپس مشخص می  با چنین شعاری  شود که مبانی  ایراد دارد که  اتژیکش 
می   یسوزمرحله  نمی هم  موفق  و  شرایط  کند  همین  در  حتی  یا  شود. 

ها فریاد بزنند برای دعوت به شرکت در انتخابات و حداکثر مشارکت،  رفورمیست
حالی  در  نکند؛  استقبال  جامعه  رفورمیستاما  و  که  تشکیلات  و  حزب  ها 
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توانند  هایشان نمی حال به اتکای اراده و توانایی های شاخص دارند و با این  چهره
رغم  مردم را پای صندوق بیاورند. بنابراین نیروهای حاضر در هر استراتژی به 

ها و منابعشان، باید بتوانند شرایط را درست تحلیل کنند، وگرنه  ها، ضعف قوت 
ترین  فق ترین و مودهند. البته، بهترین و مناسبامکانات و منابعشان را هدر می 

ها هم نیاز به سازمان و برنامه دارند و امکانات بسیار دیگری که طبیعتاً  استراتژی 
می  بیشتر  را  موفقیتشان  عین امکان  در  اینکه  کند.  مبنای  بر  هیچکس  حال 

نیروهای ذیل یک استراتژی با کمبود امکانات و منابع کافی مواجهند، استراتژی  
 .کندعوض نمی 

 : رزاق ●

آ از  نکه به تعریف دموکراتیزاسیون بپردازید به تفسیر دو استراتژی  شما بیش 
شود! گویی هنوز  تر می گفتمانی گذار قوی دیگر مشغولید و احساس من بر بی 

تکلیفش زیاد روشن نیست و از ورشکستگی اصلاحات و ولخرجی انقلابی به  
 گیرد! قلاب نه؟اید که اعتبارش را از دو دیگر می ای رسیده راه میانه

 : مدنی  ●

کنم دموکراتیزاسیون را توضیح بدهم، برای روشن شدن  من اگر چه سعی می 
بیشتر آن ناچارم اشاره کنم به دو استراتژی دیگر؛ مقایسه جزو ابزارهای اصلی  
که   ویژگی  اولین  گذشته،  این  از  اما  است.  اجتماعی  علوم  در  تحلیل 

ی  ، اهمیت بسیار جامعه کنددموکراتیزاسیون را از دو استراتژی دیگر متمایز می 
ها چون عملا در درون  مدنی به عنوان نیروی تغییر و گذار است. رفورمیست

می  حرکت  استفاده  ساختار  ساختار  درون  سازوکارهای  از  تغییر  برای  کنند، 
می می تاکید  انتخابات  نهاد  بر  مثلا  می کنند.  نهایت  در  ولی  و  کنند؛  دانند 
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ر چارچوب ساختار مستقر موکول به پذیرش  پذیرند که هرگونه تغییر حتی د می
ها بیشتر به بالاست؛ چرا که اگر  راس هرم قدرت است و نهایتا نگاه رفورمیست 

ساخت قدرت مایل به مشارکت آنها در قدرت )حتی در موضع نیروی فرودست(  
امکان ورود در ساخت قدرت را نخواهند داشت و در نتیجه این   نباشد، اصلاً 

رسد؛ مثل وضعیت آقای خاتمی! در پایان دولتش در  بست میاستراتژی به بن 
دوم، جمع  رئیس دور  که  بود  این  خاتمی  آقای  آخر  تدارکات بندی  چی  جمهور 

ی  های انتخاباتی به بسیج توده ها فقط در بزنگاه خواهند! بنابراین رفورمیست می
دنبال  شوند و پس از آن نخبه سالارانه به  مردم برای رای دادن علاقمند می

  .روندلابی قدرت می 

گوید من از طریق بسیج  استراتژی انقلابی هم که تکلیفش معلوم است و می 
کنم تا این لشکر برود به جنگ نیروها و لشکر  ها، نیرو و لشکر ایجاد می توده 

نظام مستقر و پس از اینکه در این جنگ پیروز شد و ساختار مستقر را نابود  
ای زیادی روی بسیج توده کرد، ساختاری نو بنا کند. جنبش انقلابی هم تا حدود  

در   انقلابی  جنگ  در  حضور  برای  توده  این  کردن  رادیکالیزه  و  است  استوار 
کننده است؛ مخصوصا در اپوزسیون خارج کشور  استراتژی بسیار مهم و تعیین 

است و تصور بسیاری از آنها از انقلاب فقط    ۵۷ها الگویشان انقلاب  که خیلی 
 . بهمن است ۲۲
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 ( ۲)بخش   

 : رزاق ●

همینجا در ایستگاه انقلاب بمانید لطفا! ببینید آقای مدنی، شما بهتر میدانید که  

است! اگر همین حالا هم در    "بحران وقت"های اصلی ایران  یکی از بحران 
ایران یک تغییر بنیادین صورت بگیرد و یک حکومت دموکراتیک، توسعه محور  

س و  برود  گاز  تخت  که  بیاید  کار  روی  کارآمد  رشد  و  نرخ  درصد  هشت  الی 
میرسیم!   عربستان  امروز  به  دیگر  سال  هشتاد  تازه  باشیم،  داشته  اقتصادی 

اش در  ترین بحران ایران بحران وقت است که خلاصه ی اصلی و جدی مسئله
سال به  یک جمله میشود؛ هر یک دقیقه بقای جمهوری اسلامی به اندازه یک

ی تدریجی  میشود از شفابخشی نسخهایران آسیب میزند. با چنین بحرانی چطور  
دموکراتیزاسیون گفت و انقلاب را نفی کرد در حالیکه مسیری جز انقلاب برای  

 !آزادی نمانده؟

 : مدنی  ●

ببینید وقتی داریم درباره انقلاب صحبت میکنیم باید دقیقا توضیح دهیم درباره  
اب معروفش،  ای بحث میکنیم تا دچار سوتفاهم نشویم. برینتون در کت چه پدیده 

»انقلاب تغییری    : نویسد، در تعریف انقلاب می «کالبد شکافی چهار انقلاب»
عمده و ناگهانی در جایگاه اجتماعی قدرت سیاسی است که موجب دگرگونی  
اساسی در روند حکومت، مبانی رسمی حاکمیت و مشروعیت و تصورات مربوط  

اول،    :ب سه ویژگی دارد گردد.« او تاکید دارد که هر انقلابه نظم اجتماعی می 
طولانی؛ دوم، بسیج بخش مؤثری از جامعه؛ و    شیوبکم  وبار  ای خشونتمبارزه 

درباره  قضاوت  اینکه  انقلاب سوم  نمی ی  سادگی  به  زیرا  است  دشوار  توان  ها 
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معیارهای عینی برای این ارزیابی داشت؛ به ویژه آنکه هر انقلاب عموماً سه  
را پشدوره  متفاوت  کاملا  دوم،    :گذاردت سر می ی  ویرانی رژیم سابق؛  یکم، 

نظمی و تعدد مراکز قدرت؛ و سوم، ایجاد نظمی نوین! ببینید حتی  دورانی از بی 
ی اروپا و بلکه سراسر  ی انقلاب فرانسه که آثار و نتایج عمیقی بر جامعه درباره 

ست؛  دانهای متفاوتی شده؛ مثلا لامارتین آن را فاجعه می جهان گذاشت قضاوت 
ی حقوق بشر  سبب اثراتش بر اعلامیه در مقابل فیخته، شیله و کانت از آن به 

هایی  اند؛ از نظر سوسیالیستفرانسه تجلیل کرده   ۱۷۹۱و قانون اساسی    ۱۷۸۹
اندیشه  برای  بود  آغازی  فرانسه  انقلاب  پلان  لویی  سوسیال  چون  های 

نام نهادند. با این    ها آن را انقلاب بورژوادموکراتیک دموکراتیک و مارکسیست 
ی انقلاب یعنی رژیم مستقر پس  ناپذیری نتیجهوجود تقریباً به صورت اجتناب 

از انقلاب با خواست و آرزوی نخستین انقلابیون هماهنگ نیست! زیرا انقلاب  
ی ای کور اما ضروری است. فراموش نکنید که دو سوی منازعه حاصل منازعه 

مطل شر  و  مطلق  خیر  همیشه  از  انقلابی  ترکیبی  سو،  دو  هر  در  نیستند.  ق 
ها  ترین ویژگی انقلاب خودکامگان و آزادمنشان قرار دارند. تردید نکنید که مهم 

در دست  آنها  فاحش  به  شکست  لزوما  انقلاب  است.  اولیه  اهداف  به  به  یابی 
ای  رود؛ زیرا عوامل بسیار متعدد و پیچیده خواست و تمایل انقلابیون پیش نمی 

توان معوق کرد!  نهایی نقش دارد. به قول دانتون »انقلاب را نمی ی  در نتیجه 
انقلاب همچون زلزله، سیل و حوادث طبیعی و کور دیگری است که نیروی  

کند.«  کند و هرچیزی که سر راه آن قرار گیرد را خرد و نابود می بزرگی را آزاد می 
ا ندارم تنها بر  شوم و بنهای گذشته نمی انقلاب   یدستاوردهاطور کلی منکر  به

ای  ها تا اندازهی کندورسه، »انقلاب ها تاکید کنم. به گفته ی تاریک انقلاب چهره
آزادی و ترقی مردم فکر می  تامین شادی برای جامعه ناکام  به  اما در  کردند 

ی فئودالی فرانسه را نابود  ی دوتوکویل »جامعه بودند.« انقلاب فرانسه به گفته 
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ی این آثار مثبت  ا در سراسر دنیا ترویج کرد«؛ اما همه کرد و برابری همگان ر
بار  ی دعوت به انقلاب و پذیرش تبعات خشونتتواند توجیه کننده انقلاب نمی 

می  انگلس  باشد.  جامعه  برای  آن  سوء  عواقب  شیوه  و  در  »انقلاب  گفت 
توانیم ادعا  بخش است.« امروز با قاطعیت میدیکتاتورمآبانه و در نتیجه آزادی 

کنیم که این گزاره به لحاظ نظری و تجربی خطاست. بنا نداشتم با این تفصیل  
ی آن بحث شود.  وارد نقد استراتژی انقلاب شوم، اگرچه لازم است بیشتر درباره 

ی مدنی و به ارتقای فرهنگی  در هرحال انقلابیون پیش و بیش از آنکه به جامعه 
توده  بسیج  فکر  در  بیندیشند،  جامعه  منازعه   وارسیاسی  در  پیروزی  ای برای 

ی انقلاب از  نظران در زمینهی صاحبخونین با نظام مستقر هستند. تقریبا همه 
انقلاب  کوهن،  و  گلدستون  و  تیلی  پدیده جمله  را  و  ها  از خشم  هایی سرشار 

  .سو استدانند که رنگ عقلانیت در آن بسیار کم هیجان عمومی می 

 : رزاق ●

دقیقا همان شرایط س در  یعنی  ایران  جامعه  و هیجانی که  از خشم    ۵۷رشار 
اش کرد! عقلانیت رنگ باخت و ختم شد به جمهوری اسلامی و تحصیل  تجربه

  !چهار دهه تباهی مطلقه که شما هم یکی از محصلینش بودید 

 : مدنی  ●

با این فرض که انقلاب را    ۱۳۵۷کنند به ایجاد انقلاب  برخی ما را متهم می 
آورده  پدید  انقلابات  انقلابیون  که  حالی  در  اراده   شیوبکماند!  از  ی مستقل 

ترین آنها عملکرد  یابد که یکی از مهمها عامل تکوین می سبب ده انقلابیون و به 
حکومت است؛ به علاوه همیشه شکاف عمیقی بین آنچه انقلابیون در پی آن  

ا از  پس  نظام  و  می بودند  ایجاد  جمله نقلاب  آن  هم  دلیل  به همین  ی  شود. 
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خورد«. آنها که امروز  کند که »انقلاب فرزندانش را می معروف مصداق پیدا می 
ی ایران توجه  کنند باید به عواقب انتخابشان برای جامعه دعوت به انقلاب می 

ی  کنند. اگرچه جمهوری اسلامی هم با این مقاومت در برابر خواست و اراده 
ملت برای دموکراسی و عدالت، مسئولیت سنگینی در وقوع احتمالی انقلاب در  

کرد؛ اما اجازه بدهید در    وگو گفتآینده خواهد داشت. باید بیشتر در این باره  
  .ی سوالات شما اگر لازم بود به این بحث باز گردیم ادامه

از جامعه  است. یعنی آن بخش    ی مدنی  در استراتژی گذار، نیروی تغییر جامعه
که سازمان پیدا کرده، اعم از اینکه سازمان رسمی یا غیررسمی است، حزب  

ی مفهوم  ی مستقل. قبلاً دربارهاست یا انجمن یا سندیکا، جنبش است یا رسانه 
کنم. به  جامعه مدنی صحبت کردیم و به همین دلیل از تکرار آن خودداری می 

ی خود  های عمومی بالقوهیدان ی مدنی شامل تعداد زیادی از مهر حال جامعه 
جامعه کنشگران  فعالیت  و  است  حکومت  از  مستقل  و  در  مختار  مدنی  ی 

گوناگون  انجمن  علمی،    متنوعهای  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی، 
امثال آن تضمین   و  توده موجب می   وهنری، حقوق بشری  از  ی  شود جامعه 

اتحادیه بی بنابراین  بگیرد.  فاصله  انجمن نبش ها، جشکل  اجتماعی،  های  های 
گروه   ومحلی   احزاب،  انجمن ملی،  نهاد،  مردم  رسانه های  صنفی،  های  های 

ی شوند. شما در خیزش مهسا جلوه مستقل، همه درون جامعه مدنی تعریف می 
ی  کوچکی از قدرت جامعه مدنی را مشاهده کردید. استراتژی گذار این جامعه 

  .کندمدنی را به مقاومت مدنی دعوت می 

های بدون خشونت است  مقاومت مدنی نوعی کنش جمعی با استفاده از روش 
ی مقاومت برای تغییر  برای مقابله با قدرتی معین. مقاومت مدنی نشانگر رابطه

ی متشکل اتکا  ی جامعه و مدنیت شهر و جامعه است و بر مشارکت گسترده 



 | 85 |رزاق با سعید مدنی                            حسین   های: مصاحبه وگوهای زندانگفت

 

 

ی عمومی است و گاه  کند. بنابراین مقاومت مدنی شکلی از قدرت در حوزه می
با واژگانی مثل قدرت مردم، قدرت جامعه و قدرت بدون خشونت توضیح داده  

استیفتای  می از جمله  شود. سازوکارهای مقاومت مدنی بسیار و متنوع است؛ 
دولت کردن  وادار  دولت،  از  سیاست حقوق  تغییر  به  گرفتن  ها  پیش  در  و  ها 

درت و ایجاد شکاف در نظام  های جدید، به چالش کشیدن مشروعیت قسیاست
خیابانی،   تظاهرات  جمله  از  است؛  متفاوت  مدنی  مقاومت  اشکال  مستقر. 
تاسیس   تحریم،  کاری،  کم  دادخواست،  ارائه  اعتصاب،  شبانه،  اعتراضات 

آن. تجربه انجمن  و امثال  نهادهای مستقل  ی جهانی مقاومت مدنی در  ها و 
های  های کمونیستی و نظامام پایانی از موفقیت را در نظکشورها فهرست بی 

اقتدارگرا در مناطق مختلف جهان به یادگار گذاشته و البته تجارب ناموفقی هم  
جو مثل برمه، تبت و زیمبابوه داشته است. بنابراین  های سلطه در برخی نظام 
پیش  جنبش برندهنیروی  ویژه  به  و  مدنی  جامعه  دموکراتیزاسیون  های  ی 

عی برای پیشبرد گذار دموکراتیک نقش حیاتی  اجتماعی است و جنبش اجتما
 .دارد 

 : رزاق ●

این اتهام نیست! ذهن نسل جدید به این مسئله درگیر است که چطور هنوز  
کند اما برای امروز  دفاع می   ۵۷نسل شما از ضرورت استراتژی انقلابی در سال  
میخوانید   پسندند، انقلاب را شر و در برابر آنها که انقلابی دیگر را بالضروره می 

کنید این یک تناقض اساسی در مواضع  و دموکراتیزاسیون را خیر؟ فکر نمی 
 شما باشد؟

 : مدنی  ●
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هایی هستند که نیروهای سیاسی بر حسب  انقلاب، رفورم، گذار، همه استراتژی 
کنند.  گزینند و برای موفقیتش تلاش می تحلیل از شرایط یکی از آنها را بر می 
ی پهلوی دوم با تحلیل از شرایط امکان  اینکه بنده یا بسیاری دیگر در دوره 

ی مناسبی برای بهروزی  زینه دادیم و هم آن را گ وقوع انقلاب را در آینده می 
دیدیم، همانطور که گفتم حاصل ارزیابی و تحلیل ما از نظام پهلوی و  مردم می 
ی نیروهای  هایش، مردم، اپوزیسیون و شرایط جهانی بود. تقریباً همهسیاست

بحران  پهلوی،  را ساختاری می اپوزیسیون  پهلوی  در جمع های  و  بندی  دیدند 
دهد.  ه بودند که رژیم شاه تن به اصلاح ساختار نمی نهایی به این نتیجه رسید

تواند  »انقلاب ملت ایران نمی   :وقتی شاه به تلویزیون آمد و در برابر ملت گفت  
نباشد«   ایرانی  فرد  یک  عنوان  به  و  ایران  پادشاه  عنوان  به  من  تأیید  مورد 

اش جز این نیست که شاه هم ناچار شد صحت و اصالت کنش جمعی  معنی 
با رضایت تسلیم  مردم ا انقلابیون نبودند که  بنابراین فقط  تأیید کند.  یران را 

دگرگونی  برای  مردم  رای  و  بلکه  خواست  شدند،  ساختاری  و  اساسی  های 
ناپذیر  ها محاکمهبسته تسلیم انقلاب شود. انقلاب ضدانقلاب هم ناچار شد دست 
اجتناب  محصول  زیرا  عقب هستند؛  استبداد،  نابرابری،  توسعه  مناپذیر  و  اندگی 

و اصالت آن    ۱۳۵۷نیافتگی هستند. به همین دلیل بنده هنوز هم از انقلاب  
کنم. اما خطاست اگر کسی مدعی شود دفاع از انقلاب به معنای دفاع  دفاع می 

رژیم  یا  رژیم  عملکرد  سحابی  از  مهندس  مرحوم  است!  انقلاب  از  پس  های 
و برای وقوع یک انقلاب و    های عمر خود را در زندانهای پهلوی گذراندسال

براندازی نظام پهلوی تلاش کرد؛ اما از فردای پیروزی انقلاب منتقد جمهوری  
اسلامی بود و یکی از معدود انقلابیونی بود که در مجلس خبرگان قانون اساسی  

  .ولایت فقیه را نقد و رد کرد و به آن رای نداد. حالا برگردیم به امروز
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وضعی در برابر جمهوری اسلامی داشته باشیم، واقعیت  فارغ از اینکه ما چه م 
الملل کاملاً  این است که تحلیل امروز ما از نظام، مردم، اپوزیسیون و شرایط بین

متفاوت است. نزدیک نیم قرن بین این دو    ۱۳۵۷با تحلیلمان از شرایط سال  
و سال   از شرایط کنونی  تحلیل  تفاوت  این  به  توجه  با  و  است  فاصله  مقطع 

های متفاوتی از دو تحلیل متفاوت استخراج  ، بدیهی است که استراتژی۱۳۵۷
شود. پس تناقض وقتی وجود دارد که کسی مدعی شود شرایط امروز و سال  

انقلابیون    ۱۳۵۰ی  ی ایران مشابه است. در دوران پهلوی و در دهه جامعه   ۱۳۵۷
میان  در  را  انقلاب  یک  پیش وقوع  می مدت  البته بینی  و  کاملاً    کردند  موضع 

همدلانه با آن داشتند؛ یعنی نه تنها حاضر نبودند در برابر انقلاب آینده بایستند،  
رفتند؛ اما امروز لااقل من چنین تحلیلی ندارم؛ یعنی  بلکه به استقبال آن هم می 
آنکه معتقدم جامعه  رقم  ایران سال به  به  ی  بنا  فاز جنبشی شده،  وارد  هاست 

مدت  و نتایج آن، معتقدم لااقل در کوتاه   ۵۷ی انقلاب  دلایلی، از جمله تجربه 
مدت مردم ایران آمادگی ذهنی ورود به فاز انقلابی را ندارد و از تغییرات  و میان 

کنند. اگر تحلیل و ارزیابی من نادرست بود  تر استقبال می هزینهتدریجی و کم
و تحول  در یک فرآیند    ۱۳۵۷و روزی مردم ایران تصمیم گرفتند مثل سال  

ایستم؛ اما تا آن زمان  انقلابی وضعیت کنونی را تغییر دهند، حتماً کنار مردم می 
های  تمام تلاشم را برای نشان دادن مخالفت با یک تحول انقلابی و هزینه 

گیری من در برابر انقلاب به  دهم. این موضع مرگبار آن برای ایران انجام می 
های  رمیستی بیافتم و چشم بر بحران معنای آن نیست که در دام گرایشات رفو

و   گذار  استراتژی  دلیل  همین  به  ببندم؛  اسلامی  جمهوری  کنونی  ساختاری 
می  بر  را  می دمکراتیزاسیون  توضیح  و  آنکه  گزینم  از  پیش  امیدوارم  و  دهم 

ی ایران وارد فاز انقلابی شود، حاکمیت نیز پی به وخیم بودن وضعیت  جامعه
 .ی مردم عقب نشینی کنداراده  ببرد و در برابر خواست و 
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 : رزاق ●

نمی  تفاوت فکر  به  شما  اعتقاد  این  بین  کنید  ترمیم  قابل  غیر  و  سخت  های 
کشی مدام بین حاملان رفورمیسم و گذار و انقلاب که مدام    خط ها و  استراتژی 

؟ حتی همین  شود کنید، باعث افتراق بین نیروهای سیاسی  روی آنها تاکید می 
سال مستقیما    ۸اند بالاخره  طلبان که امروز از ملت رانده و از قدرت مانده اصلاح

یاری از  در دولت و مجلس بودند، سازمان و تشکیلات ساختند و هنوز در بس
توانند یک سوت  نقاط با کمی تغییر استراتژی و البته مقداری عقل سلیم می 

این   اما  تاکتیکی مناسب به خط کنند.  را حول  قابل توجهی  بزنند و جماعت 
کنند،  کشید و گویی هیچوقت هیچ ربطی به هم پیدا نمی خطوطی که شما می 

می  تحصیل  جدایی  اتحاد،  تسهیل  و  همدلی  تمهید  زمانه کندجای  در  ی . 
ها، میتوان با کمی انعطاف از  جریان گی گنده چارهها و بی جریان مایگی خرده بی

 .مند شد ی بیشتری برای گذار بهره نیرو و بدنه 

 : مدنی  ●

نمی  ایجاد  ما  را  تحلیل  افتراق  شما  وقتی  دارد.  وجود  افتراق  این  بلکه  کنم، 
دموکرامی فقدان  و  نابرابری  و  فقر  فساد،  که  جامعهکنید  در  ایران  سی  ی 

مشکلاتی مدیریتی و سیاستی است، طبیعی است که پاسختان برای حل این  
ها، مدیریت  ها نیز این باشد که باید برای حل مشکلات و خروج از بحران بحران 

های ساختار کنونی را اصلاح کرد! این نظر یعنی در چارچوب موجود  و سیاست
و کشور را به سرمنزل رفاه، توسعه، عدالت  توان تمام این مسائل را حل کرد  می

تان این است که این مشکلات  و دموکراسی رساند. اما اگر شما تحلیل و ارزیابی 
حلی  ها همه ساختاری هستند، یعنی که در چهارچوب ساختار موجود راه و بحران 
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شود این مسائل  برای آنها وجود ندارد و تنها با تغییر و دگرگونی در ساختار می 
دلیل تحلیل ر به  ما  برگزینید. پس  استراتژی دیگری  ناچارید  های  ا حل کرد، 

تفکیک رسیده  این  به  از سوی دیگر بی متفاوت  اما  استراتژی ایم.  بر  تردید  ها 
دقیق  طور  به  یا  گذارند  اثر  بر  یکدیگر  استراتژی  هر  ذیل  فعال  نیروهای  تر 

ای مثال گرایشات دولت  ها اثر می گذارند. برنیروهای حاضر در دیگر استراتژی
تواند در ایجاد تسهیلات برای استراتژی یا  تردید می در همین ساختار کنونی بی 

ایجاد موانع در برابر آن نقش داشته باشد. لذا درست است که دولت رفورمیستی  
اما بی  تردید یک دولت رفورمیست به میزان یک  قادر به حل بحران نیست، 

محافظه  موضع  دولت  راست  جامعه کار  برابر  در  به  خصمانه  و  ندارد  مدنی  ی 
تقویت جامعه  امکان  رفورمیستی  در دولت  ی مدنی به سود گذار  همین دلیل 

زمان   در  تنها  دموکراتیک  گذار  این،  بر  بود. علاوه  بیشتر خواهد  دموکراتیک 
ی ملی ممکن است؛ زیرا فقدان استقرار دولت  استقرار دولت واحد و یکپارچه 

شود یا از هم گسیختگی و از دست رفتن تمامیت  اشی منجر می ملی یا به فروپ 
ارضی. و این البته با استراتژی انقلابی در تعارض قرار دارد که از همین جهت  
نیز بین دو استراتژی انقلاب و گذار دموکراتیک تعارض و تقابل وجود دارد. از  

سمی جامعه  سوی دیگر در استراتژی رفورمیستی نیروها ناچارند فقط در بخش ر
ی مدنی، اعم  فعالیت داشته باشند، در حالیکه گذارطلبان به تقویت کل جامعه 

های  ها با جنبش از رسمی و غیر رسمی، باور دارند. به همین دلیل رفورمیست 
نمی  پنهان  بعضا  و  ندارند  خوبی  رابطه  جنبش اجتماعی  از  که  هراس  کنند  ها 

جنبش  گذارطلبان  اما  مهم دارند.  مرجع  را  سازمان ها  در  مدنی  ی  جامعه  های 
تمایز  می اولا  که  کنم  روشن  تا  بود  آن  برای  توضیحات  این  تمام  دانند. 

های  ناپذیر است و حاصل تحلیل های استراتژیک اجتناب ها و مرزبندی استراتژی 
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شود که تاثیر نیروهای  ها مانع آن نمی متفاوت از شرایط موجود. و این مرزبندی 
 .ها نادیده گرفته شودبر دیگر استراتژی فعال در هر استراتژی 

 : رزاق ●

شود پایان داد؟ چطور  بدیلی و خلا هژمونیک را چطور می این رنج جامعه از بی 
گیرد و  شود این هژمونی را ساخت؟ چطور یک استراتژی مقبولیت عام می می

ی دهد که باب طبع جامعه اندازی از رستگاری می شود و چشم هژمونی غالب می 
 ض شود برای عبور از استبداد؟معتر

 : مدنی  ●

استراتژی  این  از  نیروی پیش برندهگفتم که توفیق هر کدام  به  اش بسیار  ها 
شود به همان میزان  وابسته است. بنابراین هر چقدر جامعه مدنی قدرتمند می 

از وجوه قدرتمند شدن جامعه مدنی،  امکان تحقق گذار بیشتر می  شود. یکی 
های متنوع  تواند کمک کند که فعالیتار است. مدیریت می مدیریت و مرجع گذ

افزایی داشته باشد؛ به این معنی  ی مدنی در یک راستا قرار گیرد و هم جامعه
ی ایجابی هویتش  شود و آرام آرام جنبه ی مدنی بیشتر می که همگرایی جامعه 

می  روشن تقویت  آینده  برای  بدیلش  الگوی  یعنی  می شود؛  اتر  زیرا  بتدا  شود؛ 
شود. بنابراین هرچقدر هویت  خواهد، معلوم می اش، یعنی آنچه نمی وجوه سلبی 

شود.  تر می شود، خاستگاهش هم مشخصی مدنی پررنگ تر می مشترک جامعه 
ها یعنی پیدا کردن معیارهای انتخاب نیروها یا افرادی که  معلوم شدن خاستگاه 

بنابمی   گفتم،  راین همانطور که قبلاًتوانند آن را به سرمنزل مقصود برسانند. 
  انتخاب  و  ساخته  اجتماعی   تحولات   فرآیند  در  هژمونی!  سازیمنمی   ما  را  هژمونی 

  و   مسائل   به  نگاهش   و   ها توانایی   با   متناسب  اجتماعی   نیروی   هر .  شود می
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ی های اجتماعی و جامعه حل آنها خودش را به جنبش ی جامعه و راههابحران 
بیند چه نسبتی  ی مدنی است که می از آن این جامعه کند. پس  مدنی عرضه می 

تواند به این نیرو  تواند برقرار کند و چقدر می بین خودش و نیروی مدعی می 
خاستگاه این  چقدر  یا  کند؛  سوگیری اعتماد  و  با  ها  متناسب  نیرو  آن  های 

تواند  ها و تمایلات مورد نظر جامعه مدنی است و چقدر به نیازهایش می خاستگاه 
پاسخ دهد؛ یا اینکه آیا برای مسائلش راه حل دارد؛ یا چقدر در این فرآیند گذار  

بینی است! با پاسخ به این  و رشد، آن نیروی اجتماعی قابل اعتماد و قابل پیش 
شود.  ی مدنی به سمت آن مرجعیت متمایل می هاست که آرام آرام جامعه پرسش 

جامعه  و  بودن  پیشبینی  قابل  یعنی  ماعتماد  اعتماد  ی  نیرویی  به  وقتی  دنی 
شود و آن را به عنوان مرجع و مدیر خود انتخاب  کند، به سوی آن متمایل می می
گیرد؛ چون  کند. پس از آن به تدریج آن نیرو در موضع هژمونیک قرار می می

بینی است. بنابراین در فرآیند  ی مدنی قابل پیش رفتار این نیرو از دید جامعه 
نمند شدن جامعه مدنی است که آن نیروی هژمونیک شکل  قدرتمند شدن و توا

بینید که  شود. با این توضیحات، می ی مدنی انتخاب می گیرد و توسط جامعه می
و   رهبری  تشکیل  برای  کشور  از  خارج  اپوزیسیون  نیروهای  برخی  ادعاهای 

  .دعوت برای وکالت دادن به این و آن تا چه حد مبتذل و کاریکاتور است

 :  رزاق ●

نمونه  با  ما  نیروهایی  بهار عربی که  مثل  داشتیم؛  پیرامون خودمان  هایی هم 
غلبه  جریان توانایی  حتی  یا  هژمونیک  گذار  ی  فرآیند  در  بتوانند  که  هایی 

های نوین اجتماعی  »هژمونیک« باشند در آنها نیز وجود نداشت. اصولا جنبش 
از استبداد عبور کنند    های اجتماعی توانستند در بهار عربیکه با همدستی شبکه 
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ی ما مشابه  شود کرد که آتیهمتاسفانه به دموکراسی ختم نشدند. چه کار می 
 الحکم گذار شویم؟ تاریخ اخیر آنها نشود و امثالش برای ما پیش نیاید که امثال 

  :مدنی  ●

مرحله    ۱مرحله دارد.    ۳اول اینکه دموکراتیزاسیون یا گذار دموکراتیک معمولا  
ای که هنوز تعادل ناپایدار نیروها به سود نظام حاکم  ر، یعنی مرحله پیش از گذا

جامعه  و  است  این  و مستقر  در  است.  نشده  توانمند  کافی  میزان  به  مدنی  ی 
ی مدنی و نظام مستقر در جریان است؛ زیرا نظام  مرحله، منازعه بین جامعه 

ی را سرکوب  ی مدن حکمرانی در برابر فشار برای آغاز تغییر مقاومت و جامعه 
ی بعدی شروع گذار است؛ یعنی  کند. این مرحله پیش از گذار است. مرحله می

ی جدیدی  ی مدنی تغییر و موازنهجایی که تعادل ناپایدار قبلی به سود جامعه 
شود. در این  شود و در نتیجه مذاکره برای تغییر شروع می از قدرت ایجاد می 

  وگوگفت شناسد و  یر را به رسمیت می مرحله، نظام حکمرانی نیروهای حامی تغی
تغییر شروع می  ی تثبیت گذار  ی سوم هم مرحله شود. مرحله و مذاکره برای 

گیری سازوکارهای دموکراتیک که در نظام مستقر به صورت  است؛ یعنی شکل 
شود. حالا برگردیم به سوال شما و  آید و در قوانین منعکس می عادت در می 

ع از بهاری شدن یا موقتی شدن گذار دموکراتیک شد!  شود ماناینکه چگونه می 
ما که الان در مرحله پیشا گذار هستیم و تمام تلاش نیروهای حامی تغییر این  

ی مدنی را قدرتمند کنند که بتواند نظام سیاسی را سر میز  است که آنقدر جامعه 
تلاش  مذاکره بنشاند. برای مثال، در نهضت ملی، نهاد سلطنت و شاه در برابر  

کردند؛ اما نیروهای  مصدق برای شروع گذار و ایجاد تغییرات مهم مقاومت می 
تا   دادند  ادامه  ناپایدار  تعادل  خوردن  برهم  برای  خود  تلاش  به  تغییر  حامی 

نخست  ۳۰اعتراضات   به  داد  نهایت سلطنت رضایت  در  که  دکتر  تیر  وزیری 
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ذار رسید و در حالی  ی شروع گمصدق. باز هم با وجود اینکه جامعه به مرحله 
می  سعی  مصدق  که  که  عواملی  و  نهادها  برد،  پیش  به  را  گذار  فرآیند  کرد 

از جمله  می و  از جمله نظامیان  داشتند؛  مانع گذار شوند هنوز وجود  توانستند 
ی مصدق یعنی ملی شدن صنعت نفت  نیروهای بیگانه که منافع خود را با پروژه 

گذار تثبیت شود کودتا شد. بهار عربی هم  دیدند؛ قبل از اینکه  در تعارض می 
جوانان   و  سیاسی  نیروهای  اول  گذاشت.  سر  پشت  را  مشابهی  نسبتاً  فرآیند 

مرحله جنبش  در  اجتماعی  اعتراضات  های  این  و  از گذار جمع شدند  پیش  ی 
  ۲ی ماقبل گذار خیلی سریع طی شد و در کمتر از  ادامه پیدا کرد و اتفاقا دوره 

ارد مذاکره شد، انتخابات برگزار شد و دولت ظاهرا دموکراتیک  ماه نظام سیاسی و
ی تثبیت گذار نرسید و فرآیند  با رای مردم روی کار آمد؛ اما در واقع به مرحله 

گذار با کودتا متوقف شد. در این مرحله عوامل متعددی نقش دارند. همانطور  
حتی این  که گفتم اگرچه نقش نیروهای مخالف دموکراسی بسیار مهم است،  

می پیش  را  گذار  که  است  نیروهایی  رفتار  تاثیر  تحت  هم  یعنی  عامل  برند؛ 
تصمیمات و رفتار نیروهای حامی تغییر بعد از شروع گذار. اما یک عاملی که  

کند فرهنگ سیاسی است. تثبیت گذار تا  های گذار بسیار بر آن تأکید می نظریه
های دموکراتیک  د گرایش حد زیادی تحت تاثیر ارتقای فرهنگ سیاسی و رش

 .در جامعه است

 : رزاق ●

با این تعاریف و تفاسیر شما، با گذار طلبی به میزان زیادی آشنا شدیم و باید  
 تر کنیم. اصولا حاملان استراتژی گذار چه کسانی هستند؟ بحث را کمی جزئی 

 : مدنی  ●
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ن یک  ی اول جامعه مدنی است. بدون داشتی تغییر در وهلهبرنده نیروی پیش 
نیروهای   بسیج  از طریق  تنها  ندارد.  وجود  گذار  امکان  موثر  اجتماعی  قدرت 

جامعه  در  می اجتماعی  ایجاد  قدرت  مدنی  حوزه ی  در  قدرت  این  که  ی شود 
گیرد و هر جا تعادل قدرت را به  عمومی مقابل قدرت در ساختار مسلط قرار می 

ه دو راه پیش رو دارد،  کند به تغییر. این جامعسود خودش تغییر دهد، دعوت می 
ی انقلابی شود و برای اسقاط ساختار تلاش  تواند وارد پروسهیکی اینکه می 

کند و به فکر شکل گیری ساختار بعدی باشد؛ دوم اینکه گذار دموکراتیک را  
به پیش ببرد؛ یعنی به جای اینکه در پی آن باشد که این ساختار را از بین ببرد،  

 .قب نشینی و تغییر رفتار وادار کند کند آن را به ع تلاش می 

  :رزاق ●

نشینی نظام و آغاز گذار وجود  کنید نهایتا امکان عقببر چه مبنایی تصور می 
 دارد؟  

 : مدنی  ●

این  کنم که  دلایل زیادی در این زمینه وجود دارد. اینجا فقط به این اشاره می 
های سیاسی در عصر جدید  باور تا حد زیادی تحت تأثیر تحلیل وضعیت نظام

توانستند مستقل از دنیای پیرامونشان  های سیاسی می است. اگر در گذشته نظام 

  دنیای  در  و  جدید  عصر در  دهند،   ادامه و فارغ از خواست و نظر مردم به حیات
یست. نه امکانات و وسایل ارتباط جمعی و قدرت گرفتن  ن  ممکن   این   دیگر  امروز
الملل این اجازه را  ی بین دهد و نه حتی جامعه ی مدنی این اجازه را می جامعه

خواهد داد. در عصر کنونی سیاست خارجی و داخلی کشورها بر هم اثر گذارند.  
  ی کوچک آن را در تغییر سیاست جمهوری اسلامی برای ورود زنان یک تجربه 
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ی گسترده زنان برای حضور در  بینید. در پی تلاش و مبارزه ها می به ورزشگاه
ی  ها مقاومت نظام در برابر این مطالبه، با فشار جامعه ها و پس از سال ورزشگاه 

ها( جمهوری اسلامی  های بین المللی )نه لزوماً دولتمدنی جهانی و سازمان 
ها امری  ضور زنان در ورزشگاهناچار به عقب نشینی شد و امروز به تدریج ح 

های سیاسی ناچارند دیر یا زود تسلیم  معمول تلقی خواهد شد. بنابراین نظام
ای است که قدرت مردم از قدرت ساختار  تغییر شوند. شروع گذار هم در نقطه

شود تا فشار بیاورد برای  ای آغاز می شود. در واقع منازعه بیشتر یا برابر آن می 
د  تکلیف.  دولت تعیین  شرایطی،  چنین  می ر  قرار  موقعیتی  در  با  ها  که  گیرند 

شده نظر عموم مردم را راجع به آینده بخواهند و  ضوابط و معیارهای پذیرفته 
ی شروع گذار است و اصل مطلب این است که هر که هر نظری  این نقطه

توانند به  دارد؛ راست، چپ، مذهبی، غیر مذهبی، ترک، کرد، فارس، همه می 
واقعی تناس نمایندگان  خود،  اجتماعی  پایگاه  مجلس  ب  به  بفرستند  را  شان 

همه  نمایندگان  از  مرکب  بناست  که  آینده  موسسان  نظام  مورد  در  مردم  ی 
تصمیم گیری کنند. بنابر این نقطه شروع گذار جایی است که این دو قدرت  

جامعه  نفع  به  می تعادلشان  هم  به  مدنی  می ی  حکومت  و  وارد  خورد  پذیرد 
. ی رفراندوم شودپروسه 
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  :رزاق ●

های گذار برای ایران از محاسبات اکثر  سنجیی بسیار مهم در امکان یک مولفه 
اپوزیسیون غایب است! انگار نه انگار ما با یک حکومت کاملا ایدئولوژیک با  
این حکومت   اساساً  مذهبی مدعی غیب و ماورا طرفیم. بسیاری معتقدند که 

و شهادت را کلید ورود  داند  مذهبی از آنجایی که نهایت کار خود را شهادت می 
ی خون خواهد جنگید، که  به بهشتی ابدی! لذا تا آخرین لحظه و آخرین قطره 

را یک   انتظارش نیست و مرگ را شهادت و شهادت  دارد شکستی در  یقین 
می  فساد  پیروزی  از  خرخره  تا  نظام  این  درشت  و  ریز  که  است  درست  داند! 

مناز میدان  که  است  محض  اشتباه  اما  خیل  اندودند،  با  مقابله  به  را  عه 
های فاسد دربار تقلیل دهیم! اتفاقا آن بخش از نظام که جز حفظ  باشی فراش

ی نهایی حضور نخواهد  منافع شخصی اولویتی ندارد، اساسا در میدان منازعه 
ی اصلی با وفاداران مذهبی نظام و قلیلی از صدرنشینان است  داشت. منازعه 

با ما    که در رویای منافعی رویائی به  تا گاو و ماهی  رویارویی خواهند آمد و 
های موهوم ایدئولوژیکشان، ناگهان به فنا نرود. این در  خواهند جنگید تا وعده 

و   محکم  و  کار  پای  نیروی  نه  منازعه  این  دیگر  سوی  در  که  حالیست 
ی شروعی برای سر و شکل  یافته، لااقل فعلا، وجود دارد و نه نقطه سازمان 

  !بینیمسال آینده، می  ۱۰ی تا دادن به آن حت 

 : مدنی  ●
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اول اینکه به نظرم ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی پراگماتیسم است و  
ی مصلحت« قابل  ی اصول و موازین جمهوری اسلامی تحت تاثیر »نظریه همه 

تجدیدنظر است. همین ایدئولوژی موجب پایان یافتن جنگ ایران و عراق و  
شود که جمهوری اسلامی  ن ایدئولوژی مانع آن می پذیرش قطعنامه شد. همی 

که قبلا قرار بود اسرائیل را به خاک و خون بکشد، مستقیما وارد جنگ غزه  
بشود. به هرحال حفظ نظام اوجب واجبات است و به همین دلیل و به قول  

رود مگر اینکه زور خیلی زور باشد و  معروف جمهوری اسلامی زیر بار زور نمی 
تر و قدرتمندتر از قدرت مردم و جامعه مدنی؟! این  الاتر، مشروع چه قدرتی ب

کشاکش درون نظام بر سر حجاب و عفاف بر سر چیست؟ چرا تا حد زیادی  
لااقل برای مدتی فشار بر زنانی که مایل به استفاده از حجاب اجباری نیستند  

در حالی که قبلا    عربستانکمتر شد؟ چرا حکومت حاضر شد به تجدید رابطه با  
 !سعود چنین بود و چنان بود؟آل 

 : رزاق ●

شوید و اتفاقا دین و خصوصا  شما به عنوان یک روشنفکر دینی هم شناخته می 
موانع   از  یکی  و  شده  تبدیل  ایران  مسائل  از  یکی  به  امروز  نیز  اسلام  دین 

می شمار  به  توسعه  و  فاقد  دموکراسی  که  کشورهایی  بین  نیز  دنیا  در  رود. 
درصد کشورهای اسلامی قرار دارند که    ۷۰دموکراسی و حکومت مردم هستند  

حرکتی   اگر  که  اینجاست  جالب  و  ندارند  هم  حداقلی  دموکراسی  یک  حتی 
بعدها   باز  گرفته،  اسلام هم صورت  نام  با  حتی  دموکراسی  برای  تغییرطلبانه 

خواهش،  همان دین علیه آن نهضت عمل کرده و بنا بر ذات اقتدارگرای تمامیت
هاست برخی  به بازتولید اقتدارگرایی و استبداد انجامیده. بنا بر همین هم سال 

از روشنفکران دینی از لزوم یک رنسانس اسلامی، شبیه آنچه در اروپا و دنیای  
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سال اخیر  ۱۲۰ی تحولات  گویند. حداقل سابقه مسیحیت به وقوع پیوست، می 
تا امروز و موانع مشروعه از مشروطه  خواهان و مذهبیون برای برپایی  ایران، 

،  جامعهدهد که چقدر نهادینه شدن دین در  حکومت واقعی مردم نیز نشان می 
استعداد بازتولید استبداد را دارد و مانعی بزرگ برای توسعه است. به نظر شما  

ی خشن و ضد انسان رها شد  چگونه برای گذار به دموکراسی باید از این پدیده 

چه ارتجاعی، مدعی سیاست دینی یا اسلام    یرحمان   قرائت  به  چه  که  پیروانی و
ی حکومت  های مذهبی فرستاد تا با تخلیهها و مکان را به خانه   هستندسیاسی  

از دین و بازپس گیری قدرت از نهاد دین به یک حکومت دموکراتیک واقعی و  
 سکولار رسید؟ 

 : مدنی  ●

ی اصلی رجوع  آن هسته  دین یک هسته اصلی دارد که ایمان است که باید به
کتاب  در  به   «علیه خشونت» کنیم.  و خشونت  دین  به  مربوط  بخش  در  و 
دهم. به  ام و علاقمندان را به آن بحث ارجاع می باره بحث کرده تفصیل در این 

نظر من مانع دموکراسی و توسعه، دین اسلام نیست، بلکه نهاد دین است که  
با توجه به موضع و جایگاهی که در ساخت قدرت پس از انقلاب اشغال کرده،  

وسعه شده است. اروپا هم یک دوره همین را تجربه کرد و  مانع دموکراسی و ت 
ی امور مردم، جلوی چشم مردم به  دین در نقش یک قدرت محوری در اداره 

بکند. و همین   توانست حکومت  اهرم قدرت  نمایش درآمد و در جایگاه یک 
طول کشید تا    ۱۴و    ۱۳تجربه موجب تجدیدنظر اساسی مردم شد که تا قرن  

رنسانس آغاز شد و در دو تا سه قرن به کلی جایگاه دین را تغییر  اینکه بالاخره  
هایی که  کنیم با آن محدودیت داد. البته ما راجع به چند قرن پیش صحبت می 

ی ایران  در ارتباطات و بسیاری موارد دیگر وجود داشت. از نظر من در جامعه
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جمهوری  گیری  سال اخیر پشت سر گذاشته شد و شکل   ۴۰این دوران در این  
ی ایران را حل کرد و توانست نشان  های تاریخی جامعه اسلامی بسیاری از گره 

صورت یک نهاد دیرینه و دیرپا در جامعه در موضع قدرت  دهد که اگر دین به 
من   نظر  به  هم  دلیل  همین  به  آورد.  خواهد  بار  به  را  فجایعی  چه  بنشیند 

ها و مطالعات  سنجی هاست که رنسانس در ایران شروع شده است و نظرمدت 
ویژه نهاد دین و روحانیت کاملا  دهد که نوع نگاه مردم به دین و بهنشان می 

دگرگون شده است. توجه کنید که اگر مثلا رژیم پهلوی یک روحانی را، چه  

ن روحانی  آ  بلافاصله  کردندمی   اعدام  طلب،عدالت  چه  خواهتحول  ارتجاعی چه
شد. هزاران امامزاده در این مملکت به  مثل یک قدیس نزد مردم پذیرفته می 

دست حکومتی غیرروحانی  دلایلی از این دست وجود دارد که یک روحانی به 
ی ایمان آوردن و معجزه و کرامات  کشته شد و سپس از طرف مردم هم شایسته 

و   گرفت  قرار  قدرت  جایگاه  در  دین  آمدن جمهوری اسلامی  با  شناخته شد. 
شروع کرد روحانیون را متهم به فساد اخلاقی،  همین دین در جایگاه قدرت  

جاسوسی، فساد مالی و امثال اینها کرد و سپس محاکمه کرد، اعدام کرد، مراجع  
عمامه   و  عبا  پوشیدن  داد که  نشان  مردم  به  و همین حکومت  متهم کرد  را 

کند، بلکه بر عکس، احتمال خطا و فساد و سواستفاده  هیچکس را قدیس نمی 
برای این گروه که در قدرت نیز هستند بسیار بیشتر از دیگر    و دزدی و غارت

سال دیگر هم در حسینیه ارشاد  ۱۰۰روحانیون است. اگر کسی مثل شریعتی  
توانست نگرش و درک مردم را نسبت به جایگاه  سخنرانی داشت هیچوقت نمی 

روحانیون و نهاد دین چنین عمیق تغییر دهد که خود جمهوری اسلامی در این  
سال عمرش انجام داد. بنابراین این تجربه در دگرگون شدن دانش و نگرش    ۴۰

 .و رفتار مردم نسبت به نهاد دین بسیار مهم و تاثیر گذار بود
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  :رزاق ●

پاسخ شما دقیقا از جایگاه روشنفکری دینی یا منظر اسلام رحمانی بیان شد!  
یب که هست از  حالا چه اسلام به ذات خود عیبی داشته باشد یا نه، چه هر ع

نیست! مسئله »دین به ما    مسئلهمسلمانی مسلمانان باشد یا نه، باز هم اصل  
ها از دین. وقتی اکثریت یک جامعه را مومنین  هو دین است«، نه اختلاف قرائت

دهند، حتی اعلام مذهب رسمی در قانون اساسی هم  به یک دین تشکیل می 
توانند  شد. البته مسلمانان می شود که به تبعیض ختم خواهد  یک حق ویژه می 

بگویند ما اکثریت هستیم و دموکراسی هم یعنی حاکمیت اکثریت. اما نام آنچه  
می می و  ملغمه گویند  همان  نیست!  دموکراسی  از  خواهند  که  شوربائیست  ی 

کاسه.   همین  و  همین آش  عاقبتش شد  و  درآمد  دینی  مردمسالاری  دیگش 
است که آیا با حق ویژه به مسلمانان در    ببینید آقای مدنی، سئوال صریح این 

 قانون اساسی موافقید یا خیر؟

 : مدنی  ●

ی ارشاد تصریح کرد که با وجود  سالها پیش مرحوم مهندس سحابی در حسینیه 
های سیاسی قبل از انقلاب تا امروز اهل دین  دانند از آغاز فعالیت آنکه همه می 

آیت  شاگرد  را  خود  و  بوده  مذهبی  طالقو  مسلمان  الله  نواندیشان  دیگر  و  انی 
دانسته، تردید ندارد که محور وحدت مردم »ایران« است. بنابراین او خود را  می

می  مسلمان  و  افغانستانی  ایرانی  مسلمان،  لبنانی  مسلمان،  عراقی  با  که  داند 
های  ها و تمایزات مشخصی دارد. آنچه ملت را می سازد، ویژگی مسلمان، تفاوت 

ت و از این جهت حق شهروندی به تمام آحاد ملت به میزان  هویت سرزمینی اس
تعلق می  از مهندس سحابی سال برابر  بنابراین  در  گیرد.  پیش آموختم که  ها 
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و   بود  نخواهند  برخوردار  ویژه  هیچ حق  از  مسلمان  مردم  اکثریت  فردا  ایران 
آن وجود    از هرگونه تبعیض بر مبنای دین و مذهب و قومیت و جنسیت و غیر  

از حق شهروندی برخوردار باشند و در  نخ باید  واهد داشت و همه شهروندان 
 .اداره امور کشور به یک میزان مشارکت داشته باشند 

 : رزاق ●

گفتید در دیدگاه مردم نسبت به دین و نهاد دین، یک تغییر زیر پوستی صورت  
ثر  های اجتماعی هم مو گیری جنبش توان در شکل گرفته! آیا همین تغییر را می 

 کنند؟دید و آیا این دو از هم پشتیبانی می 

  :مدنی  ●

کنند. به میزانی که این تغییرات ایجاد شده، به همان  کاملا از هم پشتیبانی می 
میزان هم اعتراضات نسبت به وضعیت موجود افزایش یافته است. در واقع این  

سال تغییر در ایران قلمداد کنیم و به همین دلیل    ۴۰۰سال را باید به عنوان    ۴۰
هم برخی از جمله خودم خیلی نسبت به آینده خوشبین هستند و هستم؛ زیرا  

گره  ساله  چهل  فرآیند  این  و  در  توسعه  فرآیند  سدّ  که  زیادی  تاریخی  های 
دموکراسی در ایران بود، باز شده؛ یکی از آنها در مورد جایگاه و نقش مذهب و  

تواند به  نسبت به دین و روحانیت در فرهنگ عامه است که این بسیار می نگاه 
فرآیند دموکراتیزاسیون در ایران کمک کند. همانطور که گفتم، دموکراتیزاسیون  

  .بدون ارتقای فرهنگ سیاسی و فرهنگ عمومی ناممکن است

 : رزاق ●
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ه دست  باز اینجا یک علامت سوال مهم وجود دارد که چرا یک نظام مستقر ک
ی مدنی و اپوزیسیون دارد و بارش را با اجنبی بسته  بالا را در منازعه با جامعه 

نسبی   ثبات  نابکاری، یک  و  با هزار شامورتی  و  به داخل کرده،  را  پشتش  و 
 نشینی کند و تن به گذار دموکراتیک دهد؟ دست آورده، باید عقببه

 : مدنی  ●

های حاکم به پنج  گذارهای موفق، رژیم ی جهانی و به طور مشخص در  تجربه
شکل مشخص پس از فعالیت قدرتمند جامعه مدنی و گسترش مقاومت مدنی  

اند. اول آنکه اقتدارگرایان  آمیز و خشونت پرهیز رضایت داده به گذار مسالمت
رسیده  نتیجه  این  به  هزینه حاکم  که  قدری  اند  به  قدرت  در  ماندن  باقی  ی 

گیری کنند. دومین دلیل  این است که از قدرت کناره   بالاست که به صلاح آنها
آنکه اقتدارگرایان برای کاهش مخاطرات و تهدیدهای مخالفان، وارد مذاکره و  

کنند در صورت  شوند. سوم آنکه اقتدارگرایان حاکم تصور می مصالحه با آنها می 
ال  استقب   قدرت  در  آنها  ماندن  باقی پذیرش دموکراسی و الزامات آن، مردم از

شوند. شکل چهارم این  ی گذار می کنند و برای تجدید مشروعیت وارد پروژهمی
نشینی و بسط دموکراسی  رسد که عقب است که رژیم اقتدارگرا به این نتیجه می 

المللی یا رفع تهدید دارد؛ پنجم  برایش مزایایی از جمله کسب مشروعیت بین 
ی کشور،  با توجه به رشد و توسعه رسد که  اینکه رژیم اقتدارگرا به این نتیجه می 

های داخلی فرا رسیده و باید راه دموکراسی را در  زمان تجدید نظر در سیاست 
ی مدنی از طریق اشکال  پیش گیرد. در تمامی این موارد فقط پس از آنکه جامعه 

گوناگون اعتراض مقاومت مدنی، توانمندی خود را برای تغییر نشان داد، عقب  
نما  ممکن شده است. بنابراین در گذار کسی به انتظار خواب نشینی و مذاکره  

نشیند،  های بد تبدیل به خوب و دموکرات شوند نمی شدن یا اینکه یک شبه آدم 
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کند.  ی مدنی قدرتمند اراده خودش را به نظام حکمرانی تحمیل می بلکه جامعه 
لیل فرایند  اما قرار نیست این فرآیند مثل انقلاب خشونت بار باشد و به همین د

گوید  ای است. احتمالا به همین سبب هم میرحسین می گذار تدریجی و مرحله 
که اول رفراندوم برگزار و سپس مجلس موسسان تشکیل شود تا قانون اساسی  

  انقلاب   مثل   ندارد   نیازی  و  است   گذار  فرآیند  جدید را تدوین کند که این آغاز 
نابود کرد؛ بلکه باید از طریق تغییرات در    ۵۷  یتجربه  مثل   را  ساختار  این   کل

نهادهای جدید، آرام آرام پیش برویم؛ مثل مسیری که مثلا شیلی طی کرد و  
دانند، با این  هنوز هم بعد از بیست و چند سال خودشان را در دوران گذار می 

ی به رسمیت  اند. این مسیر که از لحظه تفاوت که دوران تثبیت گذار را گذرانده 
ی  شود تا رسیدن به آن نقطه ی مدنی از طرف حاکمیت شروع می تن جامعه شناخ

 .دار و تدریجی استی مدت مطلوب یک پروسه 

  :رزاق ●

یا عمل  پراگماتیست  گرا را برای جمهوری اسلامی  اگر عاملیت یک حکومت 
ی مدنی  اگر در زمان تلاش جامعه  :آید ی دیگر پیش می لحاظ کنیم، یک مسئله 

به برای فشار ا رفع دغدغه جتماعی  برای  رفراندوم، حکومت  ی منظور تحمیل 
طلبانی  بقا، ناگهان تن به اصلاحات اساسی داد و یک فردی را مثلا از اصلاح

ها بپردازد  که مقبولیت نسبی دارند وارد قدرت کرد تا با اصلاحات به حل بحران 
ه را همراه خود  و به جای قمار سر بقایش، تن به تغییراتی داد تا بخشی از جامع

نیز سیاست آنوقت  آیا  بخرد،  و مشروعیت  به همان فشار  کند  معطوف  ورزی 
ی  اجتماعی برای تغییر و عبور از نظام کنونی ادامه خواهد داشت یا باید به بهانه 
 حفظ منافع ملی، تغییر استراتژی داد و به جای گذارطلبی، رفورمیست شد؟  
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 : مدنی  ●

پیش  یک  شما  سوال  این  پذیرفته  فرضدر  که  دارد  موجود  وجود  ساختار  اید 
تواند بحران را حل کند و البته فرض من این است که این ساختار قادر به  می

بحران  کردن  حل  حل  سمت  به  برود  ساختار  وقتی  یک  اگر  اما  نیست.  ها 
یا معجزه ها، حالا خواب بحران  تغییر ساختار  نما شود  ای رخ دهد که بخواهد 

کند؛  من مهم نیست چه کسی این تغییر ساختار را عملی می دهد، آنوقت برای 
چه فردی، چه نیرویی و چه عاملیتی؛ مهم نیست! در تجربیات گذار هم داریم  
که در راس قدرت، با جابجایی یک فرد، تغییر ساختار صورت گرفته است؛ مثلا  
گورباچف در همان ساختار آمد و اصلاحاتی سیاسی و اقتصادی را آغاز کرد.  
تغییرات و   باشیم و حکومت راضی به  تغییر  نیروی حامی  ما یک  اگر  طبیعتا 
اصلاحات ساختاری شود، باید حمایت کنیم. مشکل ما این نیست که چه کسی  

نقطه  هستیم.  دموکراتیک  گذار  پی  در  چون  کند،  می  این  حکومت  مقابل  ی 
مسئله که  است  انقلابی  منطق  اصلی دیدگاه  کسی  ی  چه  که  است  این  اش 

گوید اساسا در این برهه باید کسانی دیگر بیایند که آنها  و می   کندی م کومت  ح
ها که مدعی هستند مشکل  جور دیگری حکومت کنند. تقریبا مثل رفورمیست 

رییس  فلان  مثلا  و  برود  مدیر  فلان  اگر  و  است  کند،  مدیریتی  تغییر  جمهور 
رفتار حکومی ی  مت و شیوه تواند مشکلات را حل کند. در گذار دموکراتیک 

همین  به  و  است  مسئله  میحکمرانی  نظام  سبب  رفتار  تغییر  این  که  گوید 
حکمرانی اگر به سمت دموکراتیک شدن باشد، مهم نیست چه کسی این کار  

ی بیست  دهد. امّا همانطور که گفتم، با منطق امروز و طبق تجربهرا انجام می 
بحران  حل  ساله،  چند  امکان و  ساختار  این  در  اصولا  پها  چراکه  نیست؛  ذیر 

 .ی همین ساختار هستندها زاده بحران 
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انگاری توده و پررنگ کردن  در جریان دموکراتیزاسیون گویی یک نوعی نادیده 
و   را فعالان سیاسی  تغییر بزرگ  یا  انقلاب  اما کدام  دارد.  جامعه مدنی وجود 

آورده  وجود  به  ویژه روشنفکران  اعتبار  چنین  که  باند  داده  ای  بخش  این  ه 
ها  شود؟ آرنت هم در نقد »حزب پیشرو« لنین نوشته هیچ انقلابی را چریک می

ی جامعه به  اند، بلکه هرگاه تودهو مبارزان و فعالان سیاسی به وجود نیاورده 
ها و مبارزان  سمت انقلاب رفت و یک جنبش بزرگ انقلابی راه انداخت، چریک

ها به میان آمدند و روی موج انقلابی  دانشگاه   ها وانقلابی از پشت میزهای کافه
سوار شدند! مشی و جریان دموکراتیزاسیون هم به همین تناقض گرفتار است  
که مشی مبتنی بر فشار اجتماعی به حکومت است برای عقب راندن؛ اما نگاه  

های کت و  ی مدنی و طبقه متوسط است یا همان چریکاش به جامعه ویژه
ه بار اصلی و سنگین یک تغییر بنیادین خیابان محور بر دوش  شلواری! در حالیک

ادبیات فعالانی که  توده  ی مردم است. این در صورتی است که حتی گاه در 
ی مردم کاری پوپولیستی دانسته  شوند، تاکید روی توده شناخته می   گذارطلب 

 !کنندشده و اساسا روی آن حساب ویژه باز نمی 

  :مدنی  ●

جمله  مورد  لحظه ی  در  به  او  عبارت  این  در  بگویم؛  نکته  یک  فقط  ی  آرنت 
ی انقلابی  کند، در حالیکه پیش از لحظهانقلاب یا اپیزود دوم انقلاب اشاره می 

فرآیندی اغلب طولانی مدت صرف رشد و ارتقای آگاهی عمومی علیه نظام  
ن  نظران و فعالامستقر شده و در این مرحله یا اپیزود اول، روشنفکران و صاحب 

ها نقش مهمی  های مرجع یا عاملیت سیاسی و اجتماعی در جایگاه افراد و گروه 
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یا لحظه ایفا می  اپیزود دوم انقلاب  بنابراین در  انقلابی، یعنی بزنگاه  کنند.  ی 
ی کسانی که در  ی نهایی مردم با حکومت مستقر، روشنفکران و همه مواجهه

بخشی و مبارزه  سخت از آگاهی اند، پس از طی دورانی  اپیزود اول فعال بوده 
می  ایفا  دورهنقش  در  زیرا  شده کنند؛  برخوردار  نسبی  مرجعیت  از  قبل  اند.  ی 

لحظه در  آرنت  نظر  برخلاف  و بنابراین  کافه  میز  پشت  از  کسی  انقلابی  ی 
تواند موج سواری مجانی کند یا روی موج انقلاب سوار شود!  ها نمی دانشگاه 

ای در انتظار  ها آزاد شده یا در هر گوشهکه از زندان بلکه عمدتا نیروی انقلابی 
  .گیرد نشسته بوده در کنار مردم قرار می 

ی مدنی و توده وجود دارد. قبلا  اما در سوال شما نوع گسستگی میان جامعه 
ی مدنی آن بخشی از  ی مدنی بحث کردیم و گفتم که جامعه ی جامعه درباره 

وابط انجمنی شده تا پس از این به صورت  طور مستقل وارد رجامعه است که به
ی  به بهبود امور جامعه کمک کند. در جریان گذار، این جامعه   شدهی سازمانده 

شود. بنابراین  وار می ی توده ی تنوع و تکثرش صدای مردم و جامعه مدنی با همه 
انجمن  از  رسانه ها، جنبش وقتی  احزاب،  اجتماعی،  دیگر  های  و  ها، سندیکاها 

به هاگروه  مستقل  سازمان منزله ی  جامعه ی  می های  سخن  مدنی  و  ی  گوییم 
ی  دانیم، داریم درباره ها را کمکی جدی به فرآیند گذار می تقویت این سازمان 

ی مردم  کنیم، نه نیروی مقابل یا منفک از توده جامعه و مَراجعش صحبت می 
انجمنی   و جامعه. به همین سبب است که گذارطلبان بر رشد و گسترش روابط

از جامعه  ای به جامعه مدنی  ی توده در جامعه و تقویت آن برای تسریع گذار 
می  انتخاب   : کننداصرار  در  جامعه  خودآگاهی  میزان  وسیله  این  به  و  تا  ها 

سوءاستفاده گیری جهت امکان  و  کند  پیدا  افزایش  پوپولیست هایش  از  ی  ها 
 .وار را کاهش دهد ی توده جامعه
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داخلی  بین ی  جامعه تحولات  بر  جهانی  نهادهای  و  خارجی  کنشگران  الملل، 
تاثیر نیستند؛ اما بنا بر مصالحی، بیشتر اوقات تلاش بر کتمان نقش و  ایران بی 

های امنیتی یکی از آن مصالح است. ولی  شود که البته معذوریتتاثیر آنها می 
ملی کشورهای    وافعیت این است یک بخش تاثیرگذار بر تحولات ایران، منافع

محاط ایران است؛ یعنی کشورهایی که در منطقه صاحب منافع هستند و بارها  
اند و این بار هم خواهند گذاشت.  و بارها تاثیراتشان را در تحولات ایران گذاشته

گیری یک حکومت ملی و  اند که آنها از شکل اما برخی فرض را بر این گرفته 
  !کنندال نمی یک گذار دموکراتیک در ایران استقب

 : مدنی  ●

المللی در گذار دموکراتیک مثل هر تغییر و تحول دیگری  باید بگویم عوامل بین 
سابقه  شکست تاثیرگذارند.  خاورمیانه،  و  لاتین  آمریکای  در  گذارها  و  ی  ها 

اصلی  هاتیموفق عامل  البته  است.  بوده  خارجی  عوامل  تاثیر  تحت  بسیار   ،
دا شرایط  کشورها  این  در  زمینه تحولات  یعنی  بوده،  برای  خلی  مناسب  های 

اعتراضات اجتماعی و خواست تغییر وجود دارد و بعد از آن عامل خارجی هم  
کننده یا مانع بوده است. از این گذشته من معتقدم  وارد شده است که یا تسهیل 

از مداخله ایران اغلب سطحی  تا امروز در  از مشروطه  ی خارجی  در تحولات 
زا  گرچه بعنوان شرط نه بعنوان مبنا. چرا که تحولات درون   ؛استداشته وجود  

ی ایران از مشروطه تا امروز مستعد تغییر؛ اما در فرآیند تحول،  بوده و جامعه 
های متعددی از  عامل خارجی هم نقش ایفا کرده است. از مشروطه که گزارش 

.  ۵۷  ها وجود دارد، تا نهضت ملی و حتی خود انقلابها و انگلیس نقش روس 
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امروز تحولی داخلی نمی  دنیای  باشد؛ ولی  تواند بی در  از عوامل خارجی  تاثیر 
المللی  ی اصلی و مهم این است که چه نقشی برای شرایط و عوامل بین مسئله

قائل باشیم؛ البته برخی تحت تأثیر تئوری توطئه یا ناکامی نیروهای منتقد و  
قائل    کنندهنییتعنقش اول و    مخالف داخل در ایجاد تغییر برای عامل خارجی

ی ایران را موکول به تصمیم و گرایش اروپا و  ی تحولات آینده هستند و همه 
را    ۵۷دانند. که من اساسا با این تحلیل مخالفم. آنها مبنای انقلاب  امریکا می 

آمریکایی مداخله  می ی  فرض  کار  ها  حاصل  را  مشروطه  انقلاب  یا  کنند 
این  انگلیسی  با  من  طبیعتا  که  ترتیب  همین  به  هم  را  تحولات  دیگر  و  ها 

کنم. اما در اینکه عوامل خارجی و  چهارچوب نظری مشکل دارم و نقدش می 
. اتفاقا  گذارد، تردیدی نیستالمللی تاثیر مشخصی بر تحولات می شرایط بین 
بین  می شرایط  ایران حمایت  در  دموکراتیک  گذار  یک  از  احتمالا  کند؛  المللی 

ثبات موجود در منطقه منافع استراتژیک  ی وضعیت بیدانند ادامه برای اینکه می 
ریختگی کشوری بزرگ مثل ایران  اندازد. نابسامانی و درهم ها را به خطر می آن 

ای اثر منفی گذارد. بنابراین هر  و منطقه  تواند بر روند تعاملات جهانیهم می 
تری ایجاد کند از حمایت بخشی از کشورهای  حلی که بتواند وضعیت با ثبات راه

تر اگر مسیر  مند خواهد بود و از همه مهمالملل بهرهبین   یجامعههمسایه تا  
المللی نیز از روند دموکراتیک  تغییر یک مسیر دموکراتیک باشد، نهادهای بین 

بین حم شرایط  بنابراین  کرد.  خواهند  می ایت  هم  تحول  المللی  یک  به  تواند 
دموکراتیک یا کودتا یا حتی انقلاب و فروپاشی و درهم ریختگی کمک کند.  

المللی و موضع کشورهای قدرتمند در قبال ایران واحد و یکسان  البته شرایط بین 
با   استراتژیک  جمهوری اسلامی  نیست؛ مثلا چین و روسیه که ظاهراً روابط 

کنند و حتی برخی شواهد وجود دارد که  دارند، به شدت از سرکوب حمایت می 
ها به ویژه در نظام اطلاعاتی و امنیتی ایران بسیار فعال هستند. موضع  روس
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جمهوری آمریکایی  گرفتن  قدرت  با  متناسب  دمکرات ها  یا  تغییر  خواهان  ها 
ی مدنی جهانی  های جامعه از سازمان  الملل اعمی مدنی بین کند؛ امّا جامعه می

های سازمان ملل متحد از هر  طور آژانس ها هستند و همین که مستقل از دولت 
  .کنندگونه تغییر دموکراتیک در ایران استقبال می 

ها و کشورها بر اساس منافع ملی خودشان مدافع یا مخالف  در هر صورت دولت 
ایران هستند و به تغییر    تغییرات دموکراتیک در  نیروهای مدافع  اساسا  نظرم 

ی مدنی جهانی و  هیچ تأثیر قابل توجهی بر رفتار سیاسی آنها ندارند؛ امّا جامعه 
بین سازمان  جهان  های  سراسر  در  دموکراتیک  تغییرات  حامی  همواره  المللی 

جامعهبوده  تقویت  و  توانمندسازی  به  باید  گذارطلبان  بنابراین  مدنی  اند؛  ی 
های خارجی فاصله بگیرند تا مشروعیتشان نیز  حد امکان از دولت   بیندیشند و تا 

  .حفظ شود

المللی بر گذار دموکراتیک  ی اثر شرایط بین بندی باید به چند نکته دربارهدر جمع 
به  کشور،  یک  در  موفق  گذار  اغلب  اینکه  اول  کنم.  کشورهای  اشاره  ویژه 

ر کشورها دارد. مثلا، چه  همسایه، تأثیری جدی بر تمایل به دموکراسی در دیگ
های اخیر بر گرایش  تواند نقش فرایند دموکراسی در ترکیه را در سال کسی می 

ایران منکر شود. به در  ریاستبه دموکراسی  اخیر  انتخابات  جمهوری  ویژه در 
ترکیه، مشارکت قابل توجه مردم و موفقیت نظام سیاسی ترکیه در برگزاری  

با مع انتخابات دموکراتیک  تردید همدلی و  الملل بی ی بین یارهای جامعه یک 
ی ترکیه را با تأسف  همراهی بسیاری را در ایران برانگیخت. بسیاری این تجربه 

برگزاری   آرزوی  و  کردند  مقایسه  ایران  در  انتخابات  فرایند  از  شرمساری  و 
نکته  داشتند.  ایران  در  در  انتخاباتی مشابه  اینکه گسترش دموکراسی  دوم  ی 

المللی را برای رعایت موازین دموکراتیک و حقوق  اط جهان فشار بین اغلب نق
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ویژه در روزهای اخیر، در حالی که  بشر در دیگر کشورها افزایش داده است؛ به 
ی معتبر جهانی را به یک زن ایرانی فعال حقوق  ی نوبل صلح، این جایزه کمیته

معنای آن این    بشر و مدافع دموکراسی، یعنی خانم نرگس محمدی اعطا کرد، 
بود که فشار جهانی برای بهبود وضعیت دموکراسی و حقوق بشر بر جمهوری  
اسلامی احتمالا افزایش پیدا خواهد کرد. روشن است که امروز در مقایسه با  

المللی توجه بیشتری بر رعایت موازین حقوق بشر در  چند دهه پیش مراجع بین 
توجه تجارب جهانی  سوم حجم قابل ی  لهستان یا شیلی یا پرتغال دارند. نکته 

های گذار به دموکراسی  در دیگر کشورها برای نیل به دموکراسی است. درس 
ی آموزد چگونه به تلاش برای دموکراسی بیشتر ادامه بدهیم و با هزینه به ما می 

ی دموکراسی و حقوق  تری در زمینهکمتر نتایج سودمندتر و دستاوردهای غنی 
داشته  نبشر  حوزه کته باشیم.  دو  میان  نسبت  در  جدی  ابهاماتی  چهارم  ی ی 

المللی کشورها و تأثیر متقابل بین این دو است. اگر امروز  سیاست ملی و بین 
های غربی را داشته تحت  قیدوشرط دولت هاست حمایت بیاسراییل که دهه 

  کشی در غزه ی فلسطینی المللی، بالاخرا ناچار شود پروژهی بینجانبه فشار همه 
را در اسرع وقت خاتمه بدهد، چگونه انتظار داریم هر دولتی از جمله ایران نقض  
دموکراسی و حقوق بشر را مثل یک سیاست داخلی پیش ببرد، بدون آنکه اثر  

بین  روابط  بر  و دولتالمللی مشخصی  باشد. کشورها  داشته  در  اش  ناچارند  ها 
شود  و این نیاز موجب می المللی حضور داشته باشند  ای و بین نهادهای منطقه 

بنابراین   رعایت کنند.  بیشتر  را  بشر  موازین دموکراتیک و حقوق  ناچار شوند 
ها در سیاست  ها و نظام المللی تأثیر مشخص و قطعی بر رفتار دولتشرایط بین 

  .شان دارد داخلی 

  :رزاق ●
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  ها، معتقدند که آن سوی صندوق رای لزوماً خیابان برخی، خصوصاً رفورمیست
های دیگری موجود نیست. از نظر شما آن سوی صندوق رای چه  است و امکان 

پیشبرد  امکان  برای  کدام  و  دارد  وجود  سیاسی  اهداف  پیشبرد  برای  هایی 
 کنند؟  ها هم از آنها دوری میدموکراتیزاسیون مفیدتر است که رفورمیست 

 : مدنی  ●

تاکتیک  به  استراتژیک  مسائل  اگر  است  بزرگی  تقلخطای  یا  ها  شود  داده  یل 
بزرگ  بنشیند. خطای  استراتژیک  جایگاه  در  تاکتیکی  مسائل  آن  برعکس،  تر 

های استراتژیک شود. در استراتژی  است که اختلافات تاکتیکی، معیار مرزبندی 
انقلابی صندوق رأی اصلا جایی ندارد؛ زیرا انقلابیون )براندازان( بهره گرفتن  

ها  دانند. برای رفورمیست انقلاب سم می   از هر سازوکار رسمی را برای پیشبرد
ها  یابد؛ زیرا رفورمیستهمه چیز از صندوق رای آغاز و به آن هم خاتمه می 

روند و البته پس از  پیشاپیش به استقبال تغییر در چارچوب ساختار موجود می 
برند.  گری سود می آن هم از دیگر راهکارهای قانونی تغییر مثل مذاکره و لابی 

تواند در دستور کار قرار گیرد  ارطلبان هر تاکتیک خشونت پرهیزی می برای گذ
دوگانه گذارطلبان  برای  بنابراین  ندارد.  زمینه وجود  این  در  مرزی  و  ی  و حد 

رأی بی -صندوق  از  خیابان  بزرگی  فهرست  دلیل  همین  به  و  معناست 
های اعتراضی مثل اعتصاب، تحریم، تحصن و امثال آن را در دستور  تاکتیک

اند، یعنی  ها را مقاومت مدنی گذاشتهدهند. نام این مجموعه از روش کار قرار می 
های خشونت پرهیز  هر نوع کنش جمعی سیاسی که متضمن به کارگیری روش 

ی مدنی و همچنین مشارکت عمومی مردم  است و امکان مشارکت وسیع جامعه
تر از  ای بسیار وسیع نه کند؛ بنابراین دامرا در منازعه با ساختار مستقر فراهم می 

ها طبیعتاً ناچارند  ها دارد. رفورمیست دوقطبی صندوق رای/خیابان را در تاکتیک 
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تاکتیک  هایی استفاده کنند که سبب کاهش اعتماد نظام حکمرانی به آنها  از 
نشود؛ زیرا برای مشارکت در قدرت باید اعتماد نظام را داشته باشند. به همین  

های رسمی و قانون فراتر نروند، اما  اچارند از چهارچوب ها نخاطر، رفورمیست 
 .هایشان خشونت است و لاغیر گذارطلبان خط قرمز تاکتیک 

 : رزاق ●

توانند به  در فضای خفقان و سرکوب شدید به نظر شما معترضان چگونه می 
با زندان و هزینه  از طرفی  ادامه دهند؟  از  های زیاد مواجه اعتراض خود  اند و 

 !خواهند این تصور ایجاد شود که جنبش تمام شده استنمی  طرف دیگر

  :مدنی  ●

به    هزینه  بدون  ندارم که  را سراغ  بنده هیچ جنبش دموکراتیکی  اینکه  اول 
همه  بنابراین  باشد.  رسیده  مطالبه سرانجام  که  بپذیریم  باید  ما  تغییر،  ی  ی 

نیز بدیهی است ب آنها  الیت در قدرت است و  ه سادگی  متضمن تهدید منافع 
  .شوندراضی یا مجبور به باز توزیع قدرت و ثروت نمی 

ناپذیر بودن پرداخت هزینه برای تحقق  ی دوم این است که اجتناب اما نکته
ی  اهداف دموکراتیک به معنای ولخرجی یا اصرار بر هزینه دادن نیست. تجربه 

نظر    ی اخیر در مسیر تجدید چهار دهه -های دموکراتیک، لااقل در سه جنبش 
ی گذار دموکراتیک در حکم روشی  گیری ایده های انقلابی و شکل در استراتژی 

پرهیز؛ این  ویژه با تاکید بر مشی خشونتاست، به تر برای تغییر بودههزینه کم
ثمر  ی تغییر به ویژه انقلاب از یک سو، و بی های پر هزینهسیر حاصل نقد روش 

  .از سوی دیگر است بودن رفورم در کشورهای غیر دموکراتیک 
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دربارهنکته پژوهشگران  و  فعالان  از  بسیاری  نظر  بنابر  اینکه  سوم  ی  ی 
جنبش جنبش  مرگ  اجتماعی،  تا  های  دیگر،  بیان  به  آنهاست.  موفقیت  در  ها 

زمانی که علل و عوامل نارضایتی پابرجاست، اعتراض هم به قوت خود باقی  
نبا ما  بنابراین  نیز حیات دارد.  نتیجه جنبش دموکراتیک  در  ید نگران  است و 

برآمدن   نگران  روز  هر  باید  موجود  وضع  حافظان  بلکه  باشیم!  جنبش  پایان 
هایی  جنبش باشند. با توجه به این مقدمه، به نظرم اگر افراد و جریانات و گروه

کنند، ناچارند فعالیت و  خودشان را ذیل استراتژی گذار دموکراتیک تعریف می 
ژی و برای پیشبرد آن طراحی کند. در  هایشان را در چهارچوب این استراتبرنامه

ای دارد. تقویت  ی مدنی اهمیت ویژهها، به نظرم تقویت جامعهبین این فعالیت
ای اعم از سیاسی، اجتماعی و  ی مدنی به هر شکل ممکن و در هر حوزه جامعه

انجمن  در  گذار  فرهنگی،  پیشبرد  در  مهمی  نقش  غیررسمی،  و  رسمی  های 
د داشته باشیم که فقط نهادهای مدنی سیاسی نیستد که  دموکراتیک دارد. به یا 

ی  های جامعههای سازمان ی ویژگی کنند. قبلا درباره به فرآیند گذار کمک می 
های اجتماعی در صف اول تلاش برای شروع گذار  مدنی بحث کردیم. جنبش 

ها، دانش  قرار دارند؛ اما در همان حال، گسترش روابط انجمنی به رشد مهارت 
کند و به این ترتیب مشارکت  ها کمک می غییر نگرش اعضا و فعالان انجمن و ت

در جنبش  تسهیل می آنها  را  اجتماعی  امامهای  منحل  کند. چرا جمعیت  علی 
شود؟ چرا فعالان محیط زیست باید  شود و با مدیران آن برخورد جدی می می

ی دیگر نشان  نه ها و بلکه صدها نموها در زندان به سر برند؟ اینها و ده سال
ها و روابط انجمنی ندارد.  دهد که جمهوری اسلامی دل خوشی از انجمن می

این امر ناشی از نگرانی مقامات نسبت به رشد و تقویت جامعه مدنی است؛ اما  
ها و گسترش روابط انجمنی به  توانند مانع از تداوم فعالیت انجمن آیا آنها می 

ام به هر دو گروه  شوم که اینجا اشاره ر می سود تقویت جامعه مدنی شوند؟ یادآو 
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ی  های رسمی و غیر رسمی است. فعالیت دیگری که به همان اندازه از انجمن 
های اجتماعی است. گسترش  تقویت جامعه مدنی اهمیت دارد گسترش شبکه 

شکل شبکه الزامات  از  اجتماعی  جنبش های  رشد  و  در  گیری  اجتماعی  های 
ی ما در  ای شده است. همه ی ایران شبکه ست جامعههادنیای امروز است. سال 

داریم.  کلاسیی خانوادگی، همکاران، هم ها شبکه ده آن عضویت  امثال  و  ها 
ها سهم مهمی در تحولات آینده دارد. علاوه بر گسترش  گسترش این شبکه 

ارتقای کیفی آنها اهمیت فراوان دارد. سادهکمی شبکه  ترین  ها، تلاش برای 
توانند بستر  ها تبادل آزاد اطلاعات است؛ اما علاوه بر این، آنها می که کارکرد شب

با دیگر شبکه  ها  مناسبی برای گفتگو، تبادل نظر و تحلیل و گسترش روابط 
و   سیاسی  فعالان  تلاش  گذار،  در  سیاسی  فرهنگ  اهمیت  دلیل  به  باشند؛ 

دارد.   بسیار  اهمیت  فرهنگ سیاسی دموکراتیک  تقویت  برای  مثلاً،  اجتماعی 
خشونت پرهیزی از ارکان مهم فرهنگ سیاسی برای گذار دموکراتیک است و  

ی ما موظفیم برای حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی، این فرهنگ را ترویج  همه 
و تقویت کنیم. گفتگو دیگر رکن مهم فرهنگ سیاسی دموکراتیک است. قدرت  

زین اخلاقی، پرهیز  جامعه مدنی در منطق اخلاقی جامعه مدنی است. رعایت موا
دهد. باید بپذیریم  از خشونت، تهمت، دروغ و توهین، قدرت ما را افزایش می 

پرهیز  توان مبارزه کرد و هم دموکراتیک بود، اخلاقی بود، و خشونتکه هم می 
ی مدنی ایران در حال تبلیغ و آموزش دادن و یادگیری این فرهنگ  بود. جامعه 

ن به تغییرات دموکراتیک و در عین حال با ثبات  توااست. تنها از این مسیر می 
این جمله  امید داشت.  پایدار  آوریم که »جنبش و  یاد  به  را  تورن  آلن  های  ی 

که   است  این  واقعیت  دارند«؛  جای  اجتماعی  حیات  قلب  در  دائما  اجتماعی 
ی جدی و منازعه با  ی ایران هر روز و هر لحظه در معرض یک مواجهه جامعه

ق رسمی  دنبال  فرهنگ  به  مجازی  فضای  در  مردم  وقتی  است.  مسلط  درت 
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می ترویج  اسلامی  جمهوری  آنچه  جز  هستند  دنیایی  وقتی  شناخت  کند، 
ای خارج از کشور  های ماهواره بیند و شبکه تلویزیون جمهوری اسلامی را نمی 

دهد، وقتی در عزا و عروسی به دنبال مناسک و الگوهایی به غیر  را ترجیح می 
کنند  کند هستند، از یک سو فرهنگ رسمی را نفی می ظام ترویج می از آنچه ن

سازند. تلاش ما باید این باشد که این  و از سوی دیگر فرهنگ جدیدی را می 
پرهیز و ایرانی باشد. بنابراین هر  فرهنگ جدید دموکراتیک، توسعه گرا، خشونت 

گرایش  حاوی  ما  اجتماعی رسکنش  روابط  درون  که  است  فرهنگی  وخ  های 
ارزش می فرهنگ  این  )جامعه کند.  ما  مشترک  را  های  معترض(  ایرانی  ی 
جامعه می فردا،  ایران  تا  فرهنگ  سازد  دهد.  سامان  آن  مبنای  بر  را  آینده  ی 

و  پشتوانه  اعتماد  متفاوت،  تحمل عقاید  و  تساهل  گذار دموکراتیک حاوی  ی 
آن است.    گیری جمعی، اطمینان به خرد جمعی و امثالپذیرش قواعد تصمیم 

بازتاب   همه  اعتراض،  و  خیابان  اجتماعی،  جنبش  که  باشید  داشته  توجه 
رفتارهایی است که به آنها اشاره کردم. موفقیت گذار و پایداری دستاوردهای  

همه  دگرگونی  و  تحول  نیازمند  روش  آن  و  منش  منطق،  جهت  در  ما  ی 
 .دموکراتیک است
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 : رزاق  ●

ی پژوهش و فعالیت  ها با شما مسائلی بود که در آنها سبقه سرفصل تمام بحث 
های و  های اجتماعی هم شما سالهاست مشغولید و کتاب ی جنبش دارید. درباره 

نوشتهمقاله  زمینه  این  در  متعددی  به  های  ورود  برای  جنبش اید.  های  دنیای 
از شاخصه  ابتدا  لطفا  پا گرفتن یک  اجتماعی  و  افتادن  راه  بگویید که در  هایی 

آید و سپس به  جنبش اجتماعی تاثیر گذارند. چطور یک اعتراض به خیابان می 
 شود؟ یک جنبش اجتماعی تبدیل می 

 : مدنی  ●

ها بیشتر  های اجتماعی بود و سوال بخش مهمی از بازجویی من راجع به جنبش  
یا جنبش    ۹۶یا دی    ۹۸این بود که »مثلا شماها به چه شکل اعتراضات آبان  

سبز را راه انداختید؟!« تمام مدت تلاشم این بود برایشان روشن کنم که شما  
بگردید یا حتی دنبال    برای شناخت بانیان یک جنبش اجتماعی نباید دنبال افراد

احزاب. بلکه در تحلیل شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باید دنبال چگونگی  
گیری جنبش اجتماعی چند مرحله  گیری یک جنبش اجتماعی باشید. شکل شکل 

ی نارضایتی یک بخش از جامعه است.  ی اولش موضوع و سوژه دارد که مرحله 
ی این نارضایتی و اعتراض باشد که  ه تواند سوژدر جامعه جنبشی هر چیزی می 
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یا همه جامعه را تحریک می  از جامعه  کند و در نتیجه یک  احساسات بخشی 
گیرد. این مرحله فاز اول یک جنبش  واکنش اعتراضی نسبت به آن شکل می 

شوند و  گوییم. در یک شورش افراد تصادفی جمع می است که به آن شورش می 
رود که بعد از  شود و در نهایت هم انتظار می می ی اعتراض ایجاد  تصادفی ایده

  شورش   معمولا .  شود  تمام  مدتی کوتاه، از چند ساعت تا چند روز، آن اعتراض
اعتراض به    ۹۸رد و اعتراض به وضعیت موجود است. مثلا آبان  دا  سلبی  یجنبه

کند. این  افزایش قیمت بنزین بود. اما گاهی مواقع این اعتراضات ادامه پیدا می 
آدمتداوم حاصل نوعی هم  یعنی شورش  هایی است که در مرحله یابی  اول  ی 

گروه شورش  فرآیند  این  در  حال  عین  در  شناختند.  را  مختلف  همدیگر  های 
گیرد و  ها شکل می ایی از گروه هشوند؛ ابتدا شبکه اجتماعی هم به هم وصل می 

ها از قبل وجود  شوند. البته اغلب این شبکههم متصل می ها به بعد هم این شبکه 
شناسند یا باهم پیوند ندارند و در شورش همدیگر را  دارند ولی همدیگر را نمی 

شود.  های مشترکی بین آنها ایجاد می کنند و در عین حال هم ارزش یابی می هم
ای معطوف به آن رویداد شکل  تدریج شبکه ی دوم سازمان بهر مرحله بنابراین د

شوند و با همدیگر  گیرد؛ کسانی که به آن وضعیت معترضند دور هم جمع می می
شود.  هم در این حین متولد می   یانانوشته های  کنند؛ قواعد و ارزشرابطه پیدا می 

تدریج  اند، بهیابی کرده فاز بعدی این است که این جماعت که حالا همدیگر را هم 
کنند؛ یعنی اگر تا قبل از آن فقط وجوه منفی و سلبی وجود داشت  هویت پیدا می 

کرد، حالا  و معترض خودش را با منشأ شورش، یعنی عامل نارضایتی تعریف می 
شود؛ مثلا ما کسانی هستیم که به چیزهای دیگری هم  وجوه ایجابی پیدا می 

کنیم؛ یعنی اگر قبلا اعتراض  گری هم مطالبه می اعتراض داریم و چیزهای دی
گوییم که عامل این افزایش قیمت  ایم به افزایش قیمت بنزین، حالا می داشته

شویم. بعد مثلا معترضان  بنزین دولت است. بنابراین به دولت هم معترض می 
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کم این  شوند. کمگویند در خیابان ما را می زنند و به سرکوب هم معترض می می
کند؛ مثلا  گیرد و بعد وجوه مثبت و ایجابی پیدا می اهیم اعتراضی شکل می مف

ای که با  ای دموکراتیک داشته باشیم.« بنابراین آن پدیده خواهیم جامعه »ما می 

  که   هویتی  کند؛می   پیدا  هم  هویت ای دارد و شورش شروع شد، سازمان شبکه
این است که یک  های سلبی، و حاصلی ایجابی دارد و هم جنبهجنبه   هم ش 

شود که حتی نشانه هم دارد؛ مثلاً رنگ سبز در جنبش سبز. در  »ما« تعریف می 
ی نهایی، معترضان با سازماندهی خودشان به چیزی تحت عنوان سازمان  مرحله 

می  پیدا  دست  یک  نامتقارن  یا  انجمن  یا  سازمان  یا  گروه  یک  یعنی  کنند، 
می  حقوقی  همین شخصیت  جنبش.  آن  مرجع  می   شود  فراخوان  و  مرجع  دهد 

شده  کند، مثل جوانان محلات در اعتراض مهسا. که خیلی هم تعریف دعوت می 
کند.  ای، فرهنگ سیاسی ارتقا پیدا می نیست. با طی شدن این فرآیند چهار مرحله 

های اجتماعی در هر حال اثرات و پیامدهای  شود جنبش به همین خاطر گفته می 
که مهمترین آن ارتقای فرهنگ سیاسی و افزایش میل    انکارناپذیر و مهمی دارند

به مشارکت جامعه است. ممکن است هدف شورش اولیه بازگشت قیمت بنزین  
کند و معترضان هم  به سابق باشد و موفق نشود؛ برای اینکه نظام مقاومت می 

شود و قیمت بنزین هم  شوند و تمام می توانایی ادامه دادن ندارند، سرکوب می 
اش این نیست که آن خیزش و اعتراض اثرگذار  کند؛ اما این معنی پیدا می   افزایش

نبوده است. در واقع خود آن فرآیند به خودی خود اثراتی بر ارتقای جامعه داشته  
های اجتماعی اثر خواهد گذاشت. البته این سازوکاری  که بر دور بعدی جنبش 

مدتا غیررسمی فعالیت  ی مدنی است که عکه گفتم راجع به آن بخش از جامعه
کند و اتفاقا کارش دشوارتر است از بخش رسمی که شامل احزاب رسمی،  می

مدنی، سازمان ها، سازمان انجمن  مردم  های  و سازمانهای  های جماعت محور، 
می  انجمن نهاد  همین  در  هم  آنها  امّا  تأثیر  شود.  تحت  انجمنی،  روابط  و  ها 
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پیدا می  ارتقا  درباره وع می کنند؛ چون شراعتراضات  اعتراض و  کنند  ی مسائل 
می  آنها  شدن  قدرتمندتر  به  که  کردن،  بحث  دلیل،  جنبش  همین  به  انجامد. 

های اجتماعی، اعم از اینکه موفق شوند یا سرکوب  همانطور که گفتم، جنبش 

 .کنندشوند، به فرآیند پیشبرد تحول اجتماعی کمک بسیار می 

 : رزاق  ●

کند! مثل  اجتماعی به مثابه یک کامپیوتر عمل می کنم یک جنبش  تصور می 
افزار کامپیوتر که قابلیت ارتقای خودش را دارد. مثل موتور جستجوگر گوگل  نرم

سازند، اما با آن موتور  هایی موتور سرچ را می که یک نفر یا یک تیم با قابلیت
چ مثلا  شود. البته موتور سرسرچ، هرچه بیشتر سرچ انجام بگیرد قدرتمندتر می 

خورد، طبیعتا قدرتمند  وطنی و حکومتی هم داریم که چون بیکار افتاده و خاک می 
هم نیست و فقط گاهی برای خودنمایی و به مرحمت ساندیس و کباب آنرا از  

کشند! درک من این است که شما معتقدید ضمن اینکه افراد و  گنجه بیرون می 
های اجتماعی  ی جنبش معجزه کنند،  ها برای مدیریت یک جنبش تلاش می گروه 

 !خودارتقایی است

 : مدنی  ●

گیرد  این ارتقا تابع دینامیسم اجتماعی است؛ یعنی همین روابطی که شکل می 
را پیش    ۹۸کند. باز همان مثال آبان  خودش به ارتقای جنبش بسیار کمک می 

بکشم که آن جنبش در زمینه برگرداندن قیمت ناموفق بود ولی هزاران شبکه و  

  .گسترده و فرهنگ اعتراضی حولش شکل گرفت  اتیباد

 : رزاق  ●
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  یک   را ایران داشته باشد. شما که جامعه   ییهاآموزههر جنبش باید دستاوردها و  
  موارد   کدام  در  هم   را  جنبشی  جامعه   این   دستاوردهای   دانید، می   جنبشی   جامعه
 آورید؟  ه می شمار به  جامعه عینی

 : مدنی   ●

از انقلاب   ایران در فرآیند تحول و دگرگونی  ،  ۱۳۷۰تا اواسط دهه    ۵۷جامعه 
ی سهم جمعیت  تحت تأثیر عوامل مختلفی مثل تغییرات جمعیتی از جمله غلبه 

تجربه  تحصیلات،  سطح  افزایش  جمعیت،  جوانی  روستایی،  بر  های  شهری 
ثال  سیاسی و اجتماعی عمیق مثل جنگ، رشد و گسترش وسایل ارتباطی و ام

دانش، نگرش و رفتار آن متحول شد. به    وهای عمیقی شد  آن، دچار دگرگونی 
های  همین دلیل از وضعیت سابق وارد وضعیت جنبشی شد. قبلاً درباره ویژگی 

بزرگی  جامعه و  عامل کوچک  هر  ناپایدار صحبت کردیم.  تعادل  و  ی جنبشی 
ی دائمی از خصایص چنین  ثباتی و منازعه تواند این فرآیند را فعال کند؛ لذا بی می

توان با وقتی که جامعه در تعادل پایدار است  این وضعیت را می   وضعیتی است.
به این سو هر روز    ۱۳۸۰های اخیر به ویژه از دهه  مقایسه کرد. شما طی سال 

دهنده هستید، منتظر  خیزید منتظر یک خبر یا حادثه تکان صبح که از خواب برمی 
ا چنین  بود  پایدار  تعادل  در  ایران  جامعه  اگر  هستید!  شکل  اعتراض  نتظاراتی 

گرفت. در چنین شرایطی جامعه محیط مساعدی است برای حامیان تغییر  نمی 

  .وضعیت موجود

 : رزاق  ●
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تغییرات دموکراتیک  چطور می  در سمت  و  مردم  به سود  این وضعیت  از  توان 
 استفاده کرد؟  

 : مدنی  ●

قسمت کنیم، یک سوم بالایی دولت و نظام    ۳را از طول   A4 اگر یک صفحه
ای، در این صورت قسمت وسط  نی است یک سوم پایینی هم جامعه توده حکمرا

ای )یک  ی توده شود جامعه مدنی. جامعه مدنی یعنی آن بخش از این جامعه می

دیگر یعنی   سوم یک  به ورود و کنونی موقعیت از خروج حال در   که سوم پایین(
کند،  کند، روابط پیدا می شود، سازمان پیدا می جامعه مدنی است. یعنی انجمنی می

می  پیدا  انجمنی  آنها  روابط  بودن  غیررسمی  و  گفتم رسمی  که  همانطور  کند، 
کنند، به تدریج که  کند. بنابراین به تدریج که جوامع توسعه پیدا می فرقی نمی 

ای که مستعد  شکل تودهی بی کند، از جامعه یفرهنگ سیاسی جوامع ارتقا پیدا م
گیرند و وارد روابط انجمنی و در نتیجه  هاست فاصله می ماهیگیری پوپولیست 

شود  ی مدنی قدرتمند به تدریج آنقدر بزرگ می شوند. این جامعه قدرتمندتر می 
کند  تر می که هم آن یک سوم بالایی که دولت و نظام حکمرانی است را کوچک

ای است؛ از این طریق نقشی کلیدی  ی تودهین یک سوم پایینی که جامعهو هم ا
روند قدرتمند شدن   این  بر روند گذار دمکراتیک خواهد داشت. در  اثر گذار  و 

جنبش جامعه نقش  مدنی،  جنبش ی  زیرا  دارد؛  اهمیت  اجتماعی  های  های 
مطالبه  و  تغییر  مستقیم  حامل  واقع  در  در  اجتماعی  را  جامعه  و  وضعیت  گرند 

ها همین است.  دهند. رکن مهم و تفاوت اصلی این استراتژی جنبشی قرار می 
گویند که »مردم  ها از حضور مردم در خیابان همواره نگرانند و می رفورمیست

شود!« یا  آیند و سوریه می کند«، یا »مردم می آیند و خشونت افزایش پیدا می می
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شود.« اینها  آیند و هزینه زیاد میمی   شود و مردم »از مردم ایران سوءاستفاده می 
ظاهر ماجراست؛ اما علت واقعی این است که دعوت به حضور مردم و پشتیبانی  

جنبش  رفورمیستاز  از  حکمرانی  نظام  اعتماد  سلب  موجب  اجتماعی  ها  های 
شود که در چهارچوب استراتژی آنها اولویت دارد؛ در نتیجه راه ورود آنها به  می

به بن ه می ساخت قدرت بست ترتیب  این  به  استراتژیک می شود و  رسند.  بست 
منطق استراتژی انقلابی هم که مشخص است؛ آنها به دنبال سربازگیری هستند،  

توده  هزینه بسیج  به  توجه  بدون  سرکوب  لشکر  بر  غلبه  برای  آن.  ای  های 
در  ها باید  شوند؛ توده کشند یا کشته می انقلابیون مکلف به عمل هستند، یا می 

خیابان بجنگند تا نخبگان برای امروز و فردای آنها فکر کنند و تصمیم بگیرند.  
برای چنین هدفی به کارگیری هیجان و تقویت رفتارهای هیجانی مهم است،  

پرهیزی، دموکراسی و امثال آن. چنان که قبلا  نه ارتقای فرهنگ صلح، خشونت
گذارطلبان خشونت  در دموکراتیزاسیون،  ترویج می پرهیزگفتم،  را  زیرا  ی  کنند، 

سازی، انجمن سازی و رشد روابط انجمنی در این استراتژی  سازماندهی، شبکه
پرهیزی و روابط انجمنی، تمرین  ی خشونت مهم است. حضور خیابانی به اندازه

دموکراسی، تساهل و در نهایت ارتقای فرهنگ سیاسی اهمیت دارد. حرفم به  
فرآیند   در  که  نیست  این  نمی معنای  صورت  خشونت  دموکراتیک  گیرد!  گذار 

نظام سیاسی هستند که   نیروهای حامی  بازی خشونت  این  چراکه یک طرف 
ی  ی تغییر را افزایش دهند. اما سوی دیگر یعنی جامعه ورزند تا هزینه خشونت می 

های اجتماعی نیز عاملیت دارند. نیروهای طالب گذار دموکراتیک  مدنی و جنبش 
ید سعی کنند این فرآیند را با پرهیز از خشونت پیش ببرند و  طبیعی است که با 

تر  پرهیزی هزینه را کاهش بدهند، زیرا گذار از این طریق بهتر و موفق با خشونت 

 .خواهد بود
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 : رزاق  ●

خواهانه در ایران، در طول  های دموکراسی یکی از مشکلات بزرگی که جنبش 
آغاز حرکت و سپس فروکاسته    یابی بزرگ در اند، تشکل سال اخیر داشته  ۱۱۷

های بزرگ مردم ایران بوده  ها و در عین حال جنبش ها و تشکل شدن از سازمان 
تیر کم کم   ۳۰های بزرگ، با وقوع  طور مثال جبهه ملی پس از پیروزی است! به

مرداد تقریباً در هم شکست و بعدها    ۲۸دچار انشعاب شد و در آخر هم با کودتای  
فراوان برای تداومش دیگر اثری از آن نیروی تأثیرگذار باقی  های  با وجود تلاش 

نماند. یا در دوران اخیر هم جنبش سبز در آغاز یک جنبش بسیار چشمگیر در  
تاریخ معاصر بود که کم کم دچار افول و آب رفتن شد. اولا دلیلی که باعث این  

بینید؟ دوم  شود را در چه میخواهانه مردم ایران می های آزادی معضل در جنبش 
های بزرگ در کشورهای دیگری نظیر هند،  توانیم مثل حرکتاینکه چطور می 

تر و در عین حال ماندگار  های اجتماعی را به تناوب گسترده در ایران هم جنبش 
کنیم و همچون گاندی که یک حرکت کوچک را کم کم تبدیل به جنبش بزرگی  

ها  م مبتلای انشعاب یا افول جنبش کرد و توانست بساط استعمار را برچینید، ما ه
کند بر سر جای خودش  نشویم؟ البته نقشی که حکومت در سرکوب بازی می 

 است اما دلایل دیگر را در چه میبینید و چه راهکاری دارید؟  

 : مدنی  ●

ای اینکه ما ایرانیان تمایل به کار جمعی  خواهم به این سوال پاسخ کلیشهنمی 
همانطور که شما هم در سوال مطرح کردید، عامل    نداریم و کذا و کذا بدهم.

جهت  است.  جمعی  فعالیت  بودن  پرهزینه  اولیه،  و  مجازات  مهم  قانون  گیری 
اسلامی کاملاً در برابر هرگونه اقدام یا حتی تلاش برای کار جمعی است! بحث  
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پذیرش  درباره  مواضع    ۱۰تا    ۱ی  کلی  به  ساختار  این  بنابر  است.  زندان  سال 
طور فردی مثلا  ای علیه هرگونه روابط انجمنی دارد. تا وقتی فقط به سرسختانه

امام علی  خیر مدرسه  اما وقتی جمعیت  ندارند؛  با شما کاری  ساز هستید، غالبا 
شدید باید منتظر هرگونه عواقب غیرمنتظره باشید. از این عامل بسیار مهم که  

گرایی خودخواهانه در  بگذریم، واقعیت این است که به دلیل رشد تمایل به فرد
ی فردی  میان روشنفکران و نخبگان سیاسی، بسیاری از آنها بین انتخاب پروژه

های فردی را بیشتر  دهند؛ زیرا خودخواهی ی جمعی، اولی را ترجیح می و پروژه
تر از کار جمعی  کند. به علاوه فراموش نکنید که کار فردی بسیار آسان ارضا می 

ی اختیارات  اچارید دیگر همراهانتان را اقناع کنید، دایره است. در کار جمعی شما ن
تان را به نفع کار جمعی محدود کنید و تعهد جمعی را مقدم بر تصمیمات  فردی 

ی اینها نیازمند درک و فهم ارزش کار جمعی و آثار آن  همه   وفردی بشمارید  
اعی فردی  است. در کنار اینها توجه داشته باشید که امکانات حضور سیاسی/اجتم

تواند ظرف چند دقیقه  در مقایسه با گذشته بسیار تسهیل شده است. هر کسی می 
یا   اندازد  راه  تلگرام  در  پلتفرم   درکانالی  به  اینستاگرام و سایر  ها عضو بشود و 

موضع بگیرد. به علاوه، در تمامی این    و صفت شخصی نظر بدهد، بحث کند  
ناخت جامعه قرار دهد. کافی است  موارد چهره و نام خودش را هم در معرض ش

طلبی داشته باشد تا اصلاً دور کار جمعی را خط بکشد. بنابراین همه  کمی جاه 
چیز علیه کار جمعی است؛ تایید ضرورت کار جمعی و روابط انجمنی ظاهرا کافی  
نیست و عبور از این تناقض به سود کار جمعی به سادگی ممکن نیست. با این  

رود،  ید نیستم و به نظرم هر چه جنبش دموکراتیک پیشتر می حال من چندان ناام
رسند و در آینده انتظار  فعالان سیاسی/اجتماعی بیشتر به ضرورت کار جمعی می 

 .های جمعی و انجمنی باشیم گیری فعالیتدارم بیشتر شاهد شکل 
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 : رزاق  ●

جنبش  این  اصلی  حاملان  که  متوسط  طبقه  و  اما  افول  این  در  نیز  بودند  ها 
های بزرگی که سالها شاهد بروزشان  اند! جنبش سهم و نقش نبوده فروپاشی بی 

از   زمان  در مرور  در جامعه،  تغییر  برای  بزرگی  امیدهای  با خلق  بودیم، همراه 
و   شد  فروکاسته  دلایلش،    یازامابه قدرتشان  از  یکی  که  نکردند  پیدا  عینی 

گری و عقل معاش این طبقه بوده که حیات و ممات خود را در گروی  محاسبه
کاری  بیند. به نظر شما این محافظهثبات نسبی جامعه و یک دولت مستقر می 

شود،  گیرتر می طبقه متوسط در شرایطی که بحران اقتصادی روز به روز دامن
از دلایل اصلی   پیدا کردن  یکی  تاثیرگذاری و  پایداری    یازامابه عدم  و  عینی 

 های بزرگ اخیر نبوده؟  دستاوردهای جنبش 

 : مدنی  ●

آید دو مشکل وجود  ی متوسط پیش می واقعیت این است که وقتی بحث طبقه 
گیری آن. در برخی موارد  ی متوسط، دوم چگونگی اندازه دارد؛ اول تعریف طبقه 

دی طبقه متوسط یا برعکس، از بر آمدن آن سخن  بدون تعریف مشخص از نابو
گویند. این روزها بحث کوچک یا بزرگ شدن طبقه متوسط مطرح است و به  می

ی ی نقش طبقه افزاید. مشکل بعدی هم اختلاف درباره ابهامات در این زمینه می 
متوسط در تحولات اجتماعی است. برخی این کارکرد را مثبت و گروهی منفی  

خواهم با چند توضیح به سوال شما پاسخ دهم. سه معیار  کنند. می ارزیابی می 
اول میزان درآمد بعضی    : توان برای تعریف طبقه متوسط در نظر گرفتمهم می 

قرار دارند را متوسط    ۷تا    ۴های درآمدی  خانوارها که مثلاً در حد فاصل دهک 
به کار می می بورژوازی  را معادل خرده  این واژه  برد که در حد  دانند. مارکس 
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ی کارگر است. ملاک نوع شغل است؛ مثلاً تولیدکنندگان  فاصل بورژوازی و طبقه 
وران، کارمندان دفتری، حتی دهقانان و دامداران کوچک  کوچک، معلمان، پیشه 

اند. بعداً با تحول بازار کار و گسترده شدن  را در ردیف طبقه متوسط قرار داده 
طبقه  خدماتی،  ممشاغل  متوسط  طبقه ی  بخش  عادل  در  مشاغل  دارندگان  ی 
به  شد؛  تعریف  از  خدمات  متوسط  طبقه  تفکیک  برای  ملاکی  ذهنی  کار  ویژه 

شود. به همین دلیل با ماشینیزم و  ی کارگر شد که با کار یدی تعریف می طبقه
داد،  مکانیزه شدن تولید که سهم کارگران و کار دستی را در تولید کاهش می 

از کوچک شدن طبقه کارگر و در مقابل بزرگ شدن طبقه  برخی جامعه شناسان  
داری سخن گفتند. ملاک سوم رفتار و سبک زندگی  متوسط در جوامع سرمایه 

تحصیل  افراد  ترتیب  این  به  کالاهای  کردهبود.  به  علاقمندان  دانشگاه،  ی 
دغدغه  که  کسانی  روزنامه،  کتاب،  تئاتر،  سینما،  مثل  دموکراسی،  فرهنگی  ی 

ی متوسط فرهنگی قرار  ندی و امثال آن را دارند، در ردیف طبقه حقوق شهرو
ی گرفتند. منظورم در کل تأکید بر پیچیدگی این مفهوم است. برای تعریف طبقه 

ها را در ارتباط با یکدیگر مدنظر قرار دهیم. اما در  ی این ملاک متوسط باید همه 
ی عملکرد سیاسی  باره پاسخ به سوال شما باید به دو دیدگاه کاملاً متفاوت در

ی متوسط و تحولات اجتماعی اشاره کنم. اول دیدگاه مارکس و انگلس  طبقه
به محافظه که  عنصری  را  بورژوازی  خرده  کلی  جامعهطور  در  کارگری  کار  ی 

این نگرش در  قلمداد می  کردند که مانعی در برابر انقلاب سوسیالیستی است. 
گرای جامعه با  ویژه  به  سیاسی  مبارز  شد.  ی  منجر  به خطاهایی جدی  ش چپ 

های اجتماعی  ی متوسط در جنبش دیدگاه دوم ارزیابی کاملاً مثبتی از نقش طبقه 
پدیده  از  و  رادیکالیسم طبقهدارد  می ی  متوسط سخن  در  ی  مثال  برای  گوید. 

نظریه مدرنیزاسیون عامل رشد گرایش به دموکراسی را در فرآیند مدرن شدن  
دانند. از نظر بنده در تحولات یکصد ساله ایران،  وسط می ی مت جوامع، رشد طبقه 
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ی متوسط هم از جهت کمی رو به  به ویژه پس از انقلاب سفید پهلوی، طبقه 
ای ایفا کرده است. البته  افزایش بوده و هم از جهت سیاسی نقش مؤثر و سازنده 

متوسط  ی متوسط قدیم و جدید تفاوت قائل شویم. طبقه  در اینجا باید بین طبقه 
بدنه  ایران که  کاسبان  قدیم  را  آن  اصلی  تشکیل می   خردهی  بازار  و  دادند،  پا 

طبقه  داشتند.  سنتی  تحصیلات  گرایش  به  گرایش  فرآیند  در  جدید  متوسط  ی 
بالاتر و افزایش کارمندان، معلمان، کارگران فنی و متخصص و نیروی کار ماهر،  

اتیک و عقلانیت است و  شکل گرفت و امروز هم حامل فرهنگ مدرن و دموکر

  .های اعتراضی بیش از دو دهه سهم جدی داشته استدر جنبش 

 : رزاق  ●

تاثیرگذاری جنبش    همیشه   مدنی های صنفی در قدرتمند کردن جامعه  شما بر 
  در   که  سندیکاهایی   معتقدند   شما   نظر  مقابل   در   هم  برخی  اما.  اید کرده  تاکید

  و   شوندمی   درگیر  خود  صنفی  مسائل   به  اقتصادی  ثباتیبی   و   بحران  شرایط
نمی است  معیشتی  مطالباتشان  و  دارد   صنفی  جنبه  اعتراضاتشان در  ،  توانند 

که  دموکراسی   جنبش توانمندی   است  این  منظورشان  برسانند!  یاری  خواهی 
بندی بالاتر،  معترضان صنفی که مطالبات خود را با اندکی افزایش دستمزد یا رتبه

و در خوف و رجای بیکاری و تعدیل نیرو، بالاجبار خیابان  بینند  برآورده شده می 
تری مثل تغییرات اساسی  توانند درگیر مطالبات بزرگ کنند، چگونه می را ترک می 

بخورند؟   پیوند  ملی  به جنبش  و  آزادی شوند  و  برای دموکراسی  در حکمرانی 
های کارگری و  همین سال پیش شاهد بودیم که در جنبش مهسا، بین جنبش 

نفی و سندیکایی با مردم حاضر در خیابان پیوندی برقرار نشد و یکی از اصناف  ص
با تابلوی خود به خیابان نیامد. اگر حضور و همراهی خیابانی از طرف این اقشار  
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ی احدی از مردم حضور داشتند و نه آحاد یک صنف. دلیل این  بود نیز به مثابه 
ا که  میکنند  بیان  اینطور  منتقدین  را  بقای  مسئله  و  برقراری  برای  آنها  صولا 

  اعتراضات سندیکا و اصناف خود مجبورند وارد مسائل سیاسی نشوند، در حیطه  
  هم   را  خود  صنفی  مطالبات  برای  خود  اعتراضی   هایکنش   حتی  و  بمانند  مجاز

  گرچه .  است گرفته فعالیت  مجوز نظام  این  از  که  کنند  برگزار اصنافی تابلوی  زیر 
  سوگیری   یلحظه  تا   کند؛می   تحمل  را  صنفی   اعتراضات   حدی  یک   تا   حکومت
صنفی که کمی سوگیری سیاسی    فعال  هر   هم  همین   برای .  اعتراض   سیاسی

داشته و مشکلات را ساختاری دیده، پشت همین دیوارها دوران حبس خود را  

 .گذارندگذرانده یا می 

 : مدنی  ●

جنبش  گروه در  اغلب  دموکراتیک  وضعیت  های  از  که  اجتماعی  مختلف  های 
جنبش  در  دارند.  حضور  هستند  ناراضی  گوناگون  دلایل  به  قدیم،  موجود  های 

در   اما  جنبش.  آن  قوت  نقطه  و  بود  اصل  یک  یکسانی  و  یکدستی  انسجام، 
جنبش  جنبش  چتر  چقدر  هر  دارد.  اهمیت  تفاوت  و  تنوع  تکثر،  جدید،  های 

تری ذیل جنبش دموکراتیک  های اجتماعی متنوع تر باشد و هرچه گروهرده گست
فعالیت کنند، آن جنبش از قدرت اثرگذاری بیشتری برخوردار خواهد بود. وقتی  

هایی از مردم سفید پوست از جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان امریکا دفاع  گروه 
ر جنبش ضدآپارتاید  کردند، این جنبش بسیار قدرتمندتر شد. وضعیت مشابه را د 

در   هم  پوست  سفید  جمع  از  بخشی  که  وقتی  هستیم؛  شاهد  جنوبی  آفریقای 
آفریقای جنوبی و هم در کشورهای اروپایی از حقوق برابر سیاهان دفاع کردند.  

گروه و  است  ملی  جنبش  عموماً یک  دموکراتیک  جنبش  دیگر  اعتبار  های  به 
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دموکر نظام  ایجاد  برای  آن  در  اجتماعی  می مختلف  تلاش  زیرا  اتیک  کنند؛ 
شنیده  می اقتدارگرا  نظام  از  بیشتر  آنان  صدای  دموکراتیک  شرایط  در  دانند 
سازمان می دموکراتیک  شرایط  در  و  فعالیت  شود،  آنان  سیاسی  و  صنفی  های 

می آزادانه  زیرا  داشت؛  خواهد  با  تری  دولت  دموکراتیک  نظام  در  دانند 
غیردموکراتیک یا نیمه دموکراتیک برای    های بیشتر در مقایسه با رژیممحدودیت 

سرکوب آنها مواجه است. دموکراسی برای طبقات فرودست همه چیز نیست، به  
نمی  کسی  سیاسی  ویژه  نظام  یک  در  اقتصادی  نظام  که  کند  ضمانت  تواند 

عادلانه لزوماً  گفتهدموکراتیک  نورث  داگلاس  همچنانکه  است.  »با    :تر 
سیاسی نظام  یک  شدن  می   دموکراتیک  رسمیت  انتظار  به  صورت  در  که  رود 

های سیاسی و نهادینه شدن آنها، حقوق مالکیت و استحکام  شناخته شدن آزادی 
قراردادها نیز به رسمیت شناخته شود.« در نتیجه تصور منطقی این است که با  

نظام این  اقتصادی  عملکرد  کیفیت  قراردادها،  استحکام  و  مالکیت  های  حقوق 
بد و در نتیجه رشد اقتصادی بالاتری رقم بزنند. اما در مواردی  سیاسی افزایش یا

به رسمیت  (  ۱  :بخشد چنین نشد! زیرا دموکراسی با خود دو سازوکار را صورت می 
بازتوزیع مجدد قدرت که به  (  ۲شناختن حقوق مالکیت و استحکام قراردادها و  

منجر می  نیز  منابع  توزیع  این دو سازوکا باز  مواقع  برخی  با  شود.  تناقض  در  ر 
یکدیگر هستند، مثل کشورهای لیبرال دموکرات و برخی مواقع این دو با هم  
سازگارند مثل کشورهای سوسیال دموکرات. بر این اساس اولاً باید یک جامعه  
حضور   آن  در  بنابراین  و  بشناسیم  رسمیت  به  را  متنوع  منافع  با  متکثر  مدنی 

وع و تعدد را بپذیریم. ثانیاً اطمینان  نهادهای صنفی، اجتماعی، سیاسی با همه تن
ای برای این نیروهای متنوع  داشته باشیم که جنبش دموکراتیک فضای گسترده

دانند.  ی تامین منافعشان را دموکراتیک شدن رژیم سیاسی می است که مقدمه
نمی  آخر همراه هم  هیچکس  به  تا  متنوع  نیروهای  این  تواند ضمانت کند که 
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اما  طی می مسیر دموکراسی را   از دیگران هستند،  پیگیرتر  کنند. برخی نیروها 
گذار   فرایند  در  اتفاقاً  و  نیروهاست  این  برآیند  معمولاً  دموکراتیک  جنبش 
دموکراتیک است که این نیروهای اجتماعی متفاوت با تعامل و رابطه دموکراتیک  

شایان  شوند که به تثبیت و پایداری گذار دموکراتیک کمک  با یکدیگر آشنا می 
اید، خیزش  کند. اتفاقاً بر خلاف آنچه شما در سوال به آن اشاره کرده توجهی می 

مهسا مثال خوبی در این زمینه است؛ شاید به سادگی امکان تحلیل نیروهای  
حاضر در این خیزش ممکن نباشد، اما بر اساس شواهد موجود در این خیزش  

کدیگر قرار گرفتند. همینطور  های متفاوت کنار یهای مختلف با خاستگاه قومیت
های آن حضور  در این خیزش جنبش جوانان حضور داشت که یکی از ویژگی 

ی این جوانان  های سنی جوان از طبقات مختلف اجتماعی است؛ زیرا همهگروه 
های مختلف مسایل و مشکلات مشترکی مثل خواست برای آزادی  با خاستگاه 

ی ی آنها نگران آینده هستند، همه دغدغه اند، همه در انتخاب سبک زندگی داشته 
لذا همین فصل مشترک دارند و  را در یک خیزش کنار هم گرد  شغل  آنها  ها 

 .آوردمی

 : رزاق  ●

از آمریکای جنوبی تا بهار عربی، هر دموکراسی که پس از جنبشی اجتماعی به  
های اقتدارگرا و استبدادی را به صورت مسالمت آمیز مجبور  وجود آمد و دولت 

است.  به عقب نشینی کرد، یک حزب قدرتمند نیز در امتداد آن جنبش وجود داشته 
سمی و غیررسمی تا نهاد  منظورم حتما حزب رسمی نیست اما بالاخره از حزب ر

از اخوان  تا احزاب چپ و راست در کشورهای  رسمی و غیر رسمی،  المسلمین 
اند و تاثیر خود را چه در عبور از استبداد چه استقرار  دیگر، وسط میدان حاضر بوده 



 | 113 |رزاق با سعید مدنی                            حسین   های: مصاحبه وگوهای زندانگفت

 

 

ای نداریم  اند. اما ما در ایران چنین جریان رسمی یا غیررسمی دموکراسی گذاشته 
کدام از اپیزودهای گذار، حداقل اجماعی پیرامون خود شکل    که بتواند برای هر 

در سال که  است  این  واقعیت  می دهد.  که  فردی  هر  اخیر  برای  های  توانست 
یا   را  باشد  داشته  آلترناتیوسازی  نقشی در  باشد و  ایران جریان ساز  اپوزیسیون 

ه، یا  ی حمله قرار گرفتحکومت مستقیما زده یا در نبرد قدرت اپوزیسیون سوژه
کرده   اعتبارزدایی  آن  از  و  درآمده  از خجالتش  اپوزیسیون  پوشش  در  حکومت 
است. هر جریانی، هر تعداد آدم که برای کار سیاسی دور هم جمع شدند یا به  

العینی بازداشت و سرکوب شدند یا به یک دلیلی نتوانستند ادامه دهند و از  طرفه
می  هم  حکومت  خود  هرحال  در  پاشیدند.  به    داند هم  نیاز  تغییر،  برای  که 

گیری جریانی، رسمی یا غیررسمی، وجود دارد و تمام تلاشش را کرده که  شکل 
هیچ جریان و نهادی با چنین پتانسیلی شکل نگیرد. چه با سرکوب، چه با ترور  

داند  شخصیت، چه با نفوذ و چه با ترور فیزیکی! برای همین جامعه هم دقیق نمی 
یا نیست و اگر هست کدام جریان است با چه حد از   که آیا چنین جریانی هست

توانایی! شما هم مضطر شدن جامعه در پشت این خلا را میبینید یا خیر و آیا  
کنید اساسا نیازی به حضور یک جریان مرجع داریم یا خیر؟ اصلا در  فکر می 

 ایران، امکان بالقوه چنین اتفاقی وجود دارد؟ 

 : مدنی  ●

تواند فرآیند تحول را در ایران و در  جریان مرجع می   حضور یا نقش یک یا چند
ی صد و چند  هر جامعه جنبشی دیگر تسریع و تعمیق کند. اما جامعه ایران سابقه

ی تلاش برای تحول، از مشروطه به این سو داشته و محصول این تجربیات  ساله
  روی همدیگر جمع شده و در قالب نیروهای مختلف اجتماعی شکل گرفته است. 
در ذهنیت مردم هم این انتظار وجود دارد که چنین نیروهایی باید در تحولات  
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آینده نقش ایفا کنند. بنابراین به نظرم بالقوه چنین نیروهایی وجود دارند اما در  
این   تا  نیروها  این  از  کدام  یعنی هیچ  نامتشکل هستند.  و  پراکنده  حال حاضر 

نند. بخشی از این نیروها در  لحظه نتوانسته است مرجعیت و هژمونی کسب ک
داخل و خارج کشور سعی کردند با نوعی عاملیت گرایی و اراده گرایی صرف، بر  
اعتراضات اجتماعی سوار شوند ولی نتیجه نگرفتند. خطای آنها در این بود که  

ی اجتماعی مناسب یا نیروی اجتماعی مشخصی که پشتیبان آنان  بدون زمینه 
ی اجتماعی حامی بودند، پس از مدتی از  ون فاقد بدنه باشد وارد میدان شدند. چ

این سال  در طی  یا حتی گروه صحنه حذف شدند.  متعدد  افراد  زیادی  ها  های 
های استثنایی داشتند  نیز فرصت  ی برخداشتیم که به این سرنوشت گرفتار شدند و  

ند؛  که در جایگاه هژمونیک قرار بگیرند و بتوانند در آینده چنین نقشی ایفا کن
ولی جامعه عقد اخوت با هیچ کدام از این نیروها نبسته است. این نیروها خودشان  
را صرفا در فرآیند تحول اجتماعی باید به جامعه اثبات کنند تا جامعه هم به آنها  

شان اعتماد کند و همراهشان  اعتماد کند و حرفشان را گوش کند و به برنامه 
ع از بین مجموع این نیروها، نیرویی جدید  شود. در چشم انداز آینده به طور قط

تری را ایفا کند یا  یا از همان نیروهای قبلی شکل خواهد گرفت که نقش مهم 
تری داشته باشد. ولی در حال حاضر این خلأ قطعا وجود دارد.  نقش هژمونیک

ی ایران یک جامعه  ی دیگر که باید به آن توجه کرد این است که جامعه نکته
ی  ی متکثری نیروی کاریزما، یا نیرویی که نماینده در چنین جامعه   متکثر است و

جامعه   بودن  رنگارنگ  همین  دلیل  به  ندارد.  وجود  باشد  تنوع  این  همه 

 یآینده   در  مرجع  یا  موثر   نیروی.  باشد  رنگارنگ  باید  هم  هژمونیک  نیروی ایران، 
  جمع   واحد   استراتژی  یک   حول  را   همه   بتواند   که  است  متکثر   نیروی   یک   ایران 
نمی ب.  کند استراتژیالاخره  هم  توان  واحد  عمل  انتظار  و  داشت  متفاوتی  های 

می  واحد  استراتژی  یک  با  تنها  طیف داشت!  از  متکثری  نیروهای  های  توان 
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این   مختلف چپ و راست را دور هم جمع کرد و فرآیند گذار را پیش برد. به 
دارند که امکان بالفعل شدنشان در آینده  ای وجود  اعتبار میگویم نیروهای بالقوه 

بسیار بالاست. در اعتراضات مصر، اخوان المسلمین خیلی نقش داشت با وجود  
اینکه در ایجاد و فراخوان برای تجمع مردم نقش چندانی ایفا نکرده بود و واکنش  
ابتدا   در  واقع  در  بود.  انفعالی  واکنش  یک  عربی  بهار  اعتراضات  به  آنها  اولیه 

گر بود و پس از این که جنبش پیشرفت و ادامه پیدا کرد وارد شد و سپس  هنظار
، بدلیل  انتخاباتدر مرحله گذار و به رسمیت شناخته شدن مخالفین و برگزاری  

تری هم داشته باشد. در باقی گذارهای  سازماندهی بیشتر توانست جایگاه مهم
روی واحد در آن  دموکراتیک هم همین طور بوده است. مثلا در شیلی یک نی

رفراندوم علیه حضور نظامیان در قدرت، فعالیت نداشت؛ بلکه یک طیف از نیروها  
بودند که توانستند دور هم جمع شوند و استراتژی گذار را پیش ببرند که البته  

  گذاشته   کنار  را  مسلحانه  یمبارزه   مخصوصا  و   انقلابی  تحول   یاندیشه  دیگر 

  .صورت بگیرد ساختاری  تحول باید که بودند  معتقد حال  عین در و بودند 

 : رزاق  ●

های اجتماعی، نقش حمایتی آنها را  الملل بر جنبش ی بین در مسئله تأثیر جامعه 
های مردمی  ها و چه سازمان ی جهانی، چه دولت بینید؟ اصولاً جامعه چگونه می 

ه از سوی  چگونه باید حمایت خود را از مبارزات مردم ابراز کنند؟ با وجود اینک
های مردمی کشورهای دیگر با عناوین  حکومت هرگونه ارتباطی حتی با سازمان 

شود، آیا این ارتباطات لازم است و باید از کمکهای  رو می اتهامی سنگین روبه 
 آنها بهره گرفت یا باید دوری جست؟ 

 : مدنی   ●
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نکر شد.  الملل را متوان پیوند بین شرایط داخل و شرایط بین به هیچ نحوی نمی 
انقلاب   بین می   ۵۷مگر در  از جمله کنفرانس  توان نقش و سهم شرایط  الملل 

ها در آمریکا را در پیروزی انقلاب نفی کرد؟  گوادلوپ یا در قدرت بودن دموکرات 
الملل را شاهد  همین الان در حوادث فلسطین و بطور خاص غزه نقش عوامل بین

ها دارند و  ارنده برای سرکوب جنبش الملل، نقش بازدهستیم. گاه مداخلات بین 
الملل موجب سرکوب جدی  گاهی بر عکس؛ گاهی ناممکن بودن مداخلات بین 

  آن ، چین، هند و کشورهای آ.س. ۲۰۰۷شود. مثلاً در برمه در سال ها می جنبش 
تر در حمایت از جنبش مقاومت  یا جنوب شرقی آسیا قادر به مداخله بیشتر و علنی 

ژنرال و  نبودند  برمه  مردم  گسترده مدنی  حملات  برمه  ارتش  برای  های  ای 
جنبش   و  لهستان  همبستگی  جنبش  موفقیت  دادند.  انجام  جنبش  سرکوب 

تحریم مدیریت  مدیون  حدی  تا  جنوبی  آفریقای  بازدضدآپارتاید  ارنده  های 
ها در فروریختن دیوار برلین و آزادی  کشورهای اروپایی هم بود. همین تحریم 

بین  شرایط  داشت.  اهمیت  کلارک  حکومت  در  زندان  از  ماندلا  الملل  نلسون 
تواند علیه جنبش  همانطور که ممکن است به موفقیت یک جنبش کمک کند، می 

ی شرقی، پوتین یک دفتر  های رنگین در اروپانیز وارد عمل شود. پس از انقلاب
های رنگین دایر کرد. موفقیت الکساندر لوکاشنکو در  ویژه برای مقابله با انقلاب 

و شکست مقاومت مدنی حاصل عملکرد این دفتر در روسیه و    ۲۰۰۶انتخابات  
جمع بندی آنها از موفقیت مخالفان در اسلواکی، کرواسی، صربستان، گرجستان  

د بنابراین  بود.  اوکراین  بین و  شرایط  تأثیر  شکست  رباره  و  موفقیت  در  الملل 
و  جنبش  تأثیر  نوع  تأثیر،  میزان  مهم  نیست.  تردیدی  مدنی  مقاومت  های 

مشروعیت تأثیر عوامل خارجی بر تحولات داخلی است. لذا به چند نکته مهم در  
شود،  الملل گفتگو می کنم؛ اول اینکه وقتی درباره شرایط بین این زمینه اشاره می 

ها و موسسات غیردولتی و  گیرند؛ یکی سازمان دسته نیرو در برابر ما قرار می   سه
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بین جامعه مدنی  بین ی  عفو  سازمان  مثل  است؛  دوم  الملل  آن.  امثال  و  الملل 
های مختلف سازمان ملل  هستند مثل آژانس   ی الملل ن ی بها و موسسات  سازمان 

های  سوم یعنی دولت   های خارجی. به نظرم در مورد گروهمتحد، و سوم دولت 
خارجی و نقش آنها در تحولات اجتماعی باید بسیار دقیق و محتاط بود و به یاد  
داشت که هر کشوری در چهارچوب منافع ملی خودش از تحولات در کشورهای  

می  ایفا  نقش  تحولات  آن  علیه  یا  استقبال  گروه  دیگر  دو  مورد  در  اما  کند. 
بین المللی، اگر چه نظام همواره هرگونه  های  های غیردولتی و سازمان سازمان 

توطئهرابطه ذیل  را  متوجه  ای  را  سنگینی  اتهامات  و  نهاده  نام  براندازی  ی 
های خشونت پرهیز بوده و  اپوزیسیون کرده، اینها امکانات مشروع برای جنبش 

رسانه و  دولت  الان  همین  گزارش هست.  از  رسمی  عفو  های  سازمان  های 
کند، اما در مقابل، گزارشگری  ت اسراییل به غزه استقبال می الملل علیه حملابین

داند! به هر  ی خارجی می الملل علیه نقض حقوق بشر در ایران را توطئه عفو بین 
های  های جامعه مدنی جهانی و سازمان حال در هر سطحی از ارتباط با سازمان 

 . المللی، ملاک منافع ملی ایران و مردم ایران استبین
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 وگوی حسین رزاق با سعید مدنی گفت

 (۲ها )بخش فصل سوم؛ معجزه جنبش

 : رزاق  ●

گفت  این  در  مدنی  جنبه آقای  به  تناسب  وگو  به  شما  شخصیتی  مختلف  های 
عنوان و از  هایتان پرداختیم. اما اگر خود شما قرار باشد با یک های فعالیت زمینه

یک جایگاه خودتان را معرفی کنید به کدام جنبه بیشتر علاقه دارید؟ البته غالبا  
اید، اما خودتان هم بیشتر مایلید در  شما در جایگاه یک فعال مدنی تعریف شده 

 جایگاه فعال مدنی باشید یا فعال سیاسی؟ 

 : مدنی  ●

ی ایران و  که در جامعهام  اول باید چند نکته را روشن کنم. این را بارها گفته 
های اقتدارگرا هر امری سیاسی است؛ چون با قدرت سروکار  اصولا تحت نظام 

دارد. چه بخواهید و چه نخواهید، چه فعالیتی انجام دهید که با سیاست ارتباط  
داشته باشد، به معنای خاص سیاسی که در پی تغییر یا جابجایی در قدرت باشد،  

کمک همچون  دیگری  مسائل  خانواده   چه  بی به  به  های  مراجعه  یا  بضاعت 
سیاسی   امری  مسلط  سیاسی  نظام  دید  از  همگی  تهیدست،  و  فقیر  محلات 

می  می محسوب  چراکه  در  شود  بنابراین  بکشد.  چالش  به  را  آن  قدرت  تواند 
  ابتدایی ی سوال شما نیز نکته ی ایران امر غیر سیاسی وجود ندارد. درباره جامعه

  بیرون   در  که  شودمی   گفته   هاییفعالیت   مجموعه  به  مدنی   فعالیت  که  است  این
  سخن   به.  شودمی   انجام   قدرت   نهادهای  و   ساختارها   از  مستقل  و   قدرت   ساخت   از

دربرگیرندهامعه ج  دیگر  مدنی  میدان ی  از  زیادی  شمار  بالقوه  ی  عمومی  های 
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خودمختار و نسبتا منفک از حکومت است. فعالیت کنشگران مدنی که اغلب در  
ای را دستخوش تغییرات  ی تودهشود جامعه ی مدنی انجام می های جامعهسازمان 

بنابراین جامعهمهم و اساسی می  ی حضور  رصهی مدنی در عین تکثر، ع کند. 
دانند نه تابع و مرید، روابط و  همگان است؛ کنشگران در آن خود را شهروند می 

آزادی نسبی  وگو و خرد جمعی است و دربردارنده تصمیمات مبتنی بر گفت  ی 
ی مدنی استقلال نسبی از قدرت مستقر دارد. مثلا  افراد، و در نهایت اینکه جامعه 

باید از نظام مستقر مجوز بگیرد و بنابراین  نهاد یا غیردولتی  یک سازمان مردم 
دهد که به میزان آن تعهدات استقلال کمتری نسبت به یک یک تعهداتی می 

گیرد. بنابراین هر انجمن،  ی عمومی شکل می جنبش اجتماعی دارد که در عرصه
ها و مدیریتش به طور نسبی  ها، منابع، سیاستای که فعالیت سازمان یا موسسه 

قد  مدنی محسوب میاز ساخت  جامعه  باشد، سازمان  این  رت مستقل  از  شود. 
متفاوتی هم دارد؛ یعنی متناسب با تمایل، علاقه    ی هاحوزه گذشته، فعالیت مدنی  

های متفاوتی فعالیت داشته باشید. مثلا یک رسانه  توانید در حوزه یا استعداد می 
ر فعالیت مدنی  ی محیط زیست متمرکز است همانقدیا انجمن که فقط بر مسئله 

ی یک حزب مستقل از قدرت. به همین ترتیب یک فعال حقوق  دارد که روزنامه
کند، فعال مدنی است. با این  بشر یا فعال سیاسی که مستقل از قدرت فعالیت می 

حوزه  در  که  چرا  هستم  مدنی  فعال  من  می توضیحات،  فعالیت  که هایی  کنم 
ز قدرت حاکم و مستقر دارند. البته  ها و مدیریتی مستقل اهویت، منابع، سیاست 

ی سیاسی  ام؛ اول در حوزهصورت خاص فعالیت کردهها هم به در برخی از حوزه 
کنند برای تغییر در  که به مفهوم آن دسته از فعالان مدنی است که تلاش می 

ساخت قدرت، رویکردی انتقادی نسبت به نظام حاکم و ساختار موجود داشته  
ام و با  جتماعی هم بنا بر تحصیلات و علایقم فعالیت داشته ی اباشند. در حوزه 

های مختلف مثل فقر، نابرابری  ی مدنی در زمینه های جامعه بسیاری از سازمان 
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ام و در عین  های در معرض خطر، مثل کودکان و زنان همکاری داشتهو گروه 
ر  ام. در ضمن پژوهشگ های حقوق بشری هم بوده حال در خدمت برخی سازمان 

دانم که در  مسائل اجتماعی ایران نیز هستم. بنابراین خود را یک فعال مدنی می
جامعه بخش  مختلف  فعالیت  های  علمی  و  اجتماعی  سیاسی،  از  اعم  مدنی  ی 
ها و پیوندهای ناگزیر  ام. باید باز هم خاطر نشان کنم که به دلیل پیچیدگی کرده

گری، بسیاری از فعالان مدنی  سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هر امر دی
وقتی    ۱۳۸۹های فعالیت برخوردارند. به خاطر دارم در سال  از این تنوع حوزه 

آمد، اوقات  مذهبی، از زندان به مرخصی می -زنده یاد هدی صابر، از فعالان ملی
ی توانمندسازی  آوری کمک مالی برای تداوم یک پروژهزیادی را صرف جمع 

ی اجتماعی  کرد که یک پروژهن از جمله شیرآباد می های زاهداشغلی در محله 
بود؛ هدی هم صرفاً از منظر خدمت اجتماعی به آن نظر داشت. در همان حال  
پیگیر وضعیت تحولات سیاسی به ویژه جنبش سبز نیز بود. بنابراین هدی در  
جایگاه یک فعال مدنی، هم فعالیت سیاسی داشت و هم فعالیت اجتماعی و البته  

ین دوران هم به دنبال تنظیم مطالعات فکری و فرهنگی خود بود و بخش  در هم
های دینی و تاریخ معاصر را در همین دوره تنظیم و  مهمی از آثارش در زمینه 

توانیم هدی را روشنفکر عمومی بنامیم که ضمن  تدوین کرد. به این اعتبار می 
توانایی  از  حوزه برخورداری  دو  هر  در  علمی،  اجتماعهای  که  ی  سیاسی  و  ی 

ای به سود مردم انجام  کرد، و به هر دو وارد شد تا مداخله احساس وظیفه می 

 .دهد

 : رزاق  ●
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ی سیاسی که معطوف  گوید فعالان حوزه یک تعریف بسیار کلی وجود دارد که می 
کنند، چه اندیشه در کسب کرسی قدرت کنند و در  به تغییر در قدرت فعالیت می 

ان حاضر باشند، چه طالب تغییر و تحولی بنیادین، در  پی جایگزینی با حکمران
قرار می  فعال سیاسی  بیانیهجایگاه  اینکه  دلیل  به  های  گیرند. سعید مدنی هم 

کند، عضو شورای مرکزی فعالان ملی مذهبی است  سیاسی متعددی امضا می 
دانم با این تعریف که من  اند، بعید می که گاه معطوف به قدرت هم تلاش کرده 

چیز سیاسی است، همخوانی داشته باشد! فارغ    همهال مدنی هستم چون اینجا  فع
شود، این  از آنکه در نظام اقتدارگرا، حتی فعالیت در مهد کودک هم سیاسی می 

با گذشته از خود کردید  اینکه در جامعه ی شما نمی تعریف که  ی مدنی  خواند! 
سر جای خودش؛ اما به نظر    ایداید و در راستای تقویت آن تلاش کرده فعال بوده 

اید که کاندیدا برای انتخابات  های اخیر در جریانی قرار گرفته رسد در تمام سال می
ها و کاندیداهای خاص هم حمایت کرده است. با این وصف، به  ارائه و از لیست

های شما نشان  ای از شما درست نیست! لااقل کنش نظر من چنان تعریف کلی 

 .عال مدنی فراتر هستیددهد که از یک فمی

 : مدنی  ●

اولا در دنیای امروز افراد تک هویتی نیستند بلکه چند هویتی هستند. مثلا یکی  
ها هویت  تواند هویت فرهنگی داشته باشد، هویت سیاسی هم داشته باشد و ده می

اولویت  بالاخره هر فردی  اینکه  تعریف می دیگر. دوم  برای خودش  کند.  هایی 
م که  است  توانایی طبیعی  از  بزرگی  بخش  داشته ن  که  حوزه هایی  در  را  ی ام 
های  ترین سازمان خاصیت ام. اما همانطور که گفتم حتی بی سیاسی صرف کرده 
ی ایران، آگاهانه یا ناخودآگاه یک پیام سیاسی  های خیریه مردم نهاد یا انجمن 
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د و دولت را  دانندارند و آن اینکه به این دلیل که وضعیت موجود را نامطلوب می 
اند؛ لااقل از دید  ناتوان از مداخله، برای بهبود وضع نامطلوب موجود مداخله کرده 

اش این است. به همین دلیل حکومت چهارچشمی  ساختار سیاسی اقتدارگرا معنی 
کند یا  کند، منحل می مواظب آنهاست و دائم آنها را تهدید و حتی مجازات می 

ی مدنی ایران مثل  برای همین فعالیت در جامعه   کند.اعضای آنها را بازداشت می 
است. سال مین  میدان  در  رفتن  در  راه  شده  بازداشت  فعالان  تعداد  اخیر  های 

های  ها و دیگر حوزه نشینی مسائل کودکان، زنان، محیط زیست، حاشیه حوزه 
اجتماعی و فرهنگی اگر از فعالان سیاسی بیشتر نبود، کمتر هم نبوده است. ما  

ای دائمی بین جامعه  هوم عام از سیاست داریم که در این میدان، منازعه یک مف
  مستقل،   هایرسانه  از  است  مرکب  مدنی  یجامعه  این.  دارد  وجود  قدرت  و  مدنی

  غیر   های گروه  سندیکاها،   غیردولتی،   نهادهای   و  هاانجمن   اجتماعی،   هایجنبش 

آیا می می   دنبال   را  خاصی   فعالیت  هرکدام   که   احزاب،   و  رسمی توان یک  کند. 
ی نفی تبعیض علیه زنان فعالیت  فعال فیمینیستی را به صرف اینکه در زمینه 

یا رد تبعیض در ارث، طلاق، اشتغال و ده می با نفی حجاب اجباری  ها  کند و 
کشد، فعال سیاسی ندانست؟  ی دیگر، ایدئولوژی نظام حاکم را به چالش می حوزه 

هایم را فعالیت سیاسی به معنای خاصش  لی فعالیتصابه این اعتبار من هم نقطه  
تشکیل داده؛ اما این به معنای آن نیست که بنده فعال مدنی نیستم! اتفاقاً در  

ی یک راهبرد مهم و  منزله سیاست هم همواره تاکیدم بر تقویت جامعه مدنی به 
  های من راجع به کرونا و جامعه اساسی برای تغییر و تحول بوده است. نوشته

  اینها   تمام  من   دید   از .  است  بوده  روسپیگری   یا   ایران   در   اعتیاد   به   راجع   یا   مدنی 
  تلاش   آنها  در  دیگر  سوی  یک  از  اما   هستند؛  خاص  صورتبه   اجتماعی  مفاهیم

  هایم کتاب   نظام  دیدگاه   از   دلیل   همین   به  و   کنم  نقد   را  موجود   وضعیت   امکرده
آنها  م  و  اندشده  محسوب  امسیاسی   فعالیت  از  بخشی یا تجدید چاپ  انع چاپ 
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ها مسائل اجتماعی ایران است؛ چون  شوند؛ در حالیکه موضوع اغلب کتابمی
کند به ایجاد وضعیت مطلوب. همین که  کشد و دعوت می قدرت را به چالش می 

هایم از نوشتن  الان در زندان هستم به این دلیل است که از نظر حاکمیت فعالیت
شونت علیه زنان و کودکان  ی فقر، نابرابری، اعتیاد، روسپیگری و خکتاب درباره

های مردم نهاد و عضویت در شورای فعالان ملی مذهبی  تا همکاری با سازمان 
ی اعدام«  های اجتماعی، همه سیاسی هستند. کتابِ »درباره و حمایت از جنبش 

ام شد و در کیفرخواست جزو یکی از جرائم من  بنده بخشی از مستندات پرونده 
ام یا فعال  تواند ادعا کند که من فقط نویسنده می آمد. در این شرایط آیا کسی  

ام حقوق بشرم، یا فعال حقوق کودکان، یا فعال اجتماعی و بنابراین فعال مدنی 
های خارج از ساخت قدرت  ی حوزه و فعال سیاسی نیستم؟ در نظام اقتدارگرا همه 

  مسلط سیاسی هستند؛ یعنی منتقد یا مخالف وضعیت موجود. مثلا همین زندان 
دغدغه  که  افرادی  چرا  کنید؛  نگاه  نجات  را  و  بوده  زیست  محیط  فقط  شان 

اند!  یوزپلنگ ایرانی باید در زندان باشند؟ آنها که ادعای فعالیت سیاسی نداشته
مجازاتشان از برخورد با هر    واما نظام اقتدارگرا تحملشان نکرد و شدت برخورد  

  هیچ   و   ماست   زندگی   بر حاکمفعال سیاسی شدیدتر بود. بنابر این امر سیاسی  
  حقوق   اجتماعی،  سیاسی،  از  اعم  مدنی  فعالیت  هر.  ندارد  وجود  آن  از  خارج  چیزی
  مطلوب   وضعیت  با   کنونی  وضعیت   بین   چالش   در   دائم  آن   امثال   و   بشری

                                            .است

 : رزاق  ●

فعالیت مدنی شدید یا یک فعال مدنی و  فعال سیاسی وارد   شما در جایگاه یک
 پرداخت؟ در عین حال روشنفکر عمومی بودید که به کار سیاسی هم می 
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 : مدنی  ●

هایم را در جامعه  ام برای اینکه اساساً فعالیت من همیشه یک فعال مدنی بوده
مدنی تعریف کرده بودم. کلاً نیروهای ملی مذهبی پس از انقلاب و به ویژه پس  

ی عمومی را بر فعالیت در ساخت قدرت  کار دولت موقت کار در حوزه از پایان  
های  هایی تلاش کردند از موضع فعال مدنی بر سیاست ترجیح دادند. البته در دوره 

نتیجه چندان  که  بگذارند  اثر  نمونه رسمی  یک  نداشت.  سال  ای  و    ۱۳۶۹اش 
که منجر به    ایامضایی خطاب به آقای هاشمی بود؛ نامه   ۹۰ی معروف به  نامه

یاد مهندس سحابی شد. من از  نفر از جمله زنده   ۲۰ی حدود  بازداشت و شکنجه 
ی اجتماعی هم با تعداد  حال در حوزه ام، در عین قبل از انقلاب فعال سیاسی بوده 

  کانون   با   کار   یتجربه .  امداشته   همکاری   افتخار  نهادمردم   هایانجمن  زیادی از
ی اینها  ام و همه های حقوق بشری دیگر نیز داشته انجمن وق بشر و  حق  مدافعان

 .شونداند و فعالیت مدنی محسوب می ی جامعه مدنی بوده در حوزه 

 : رزاق  ●

این بحث را مطرح کنم فرضی است که در درگیر شدن یک   آنچه باعث شد 
گیرد یا درگیر شدن یک فعال مدنی با یک  فعال سیاسی با یک چالش شکل می 

ل مدنی بیشتر به دنبال حل مسئله است اما فعال سیاسی شاید به این  مسئله! فعا
رود  تر نیست! فعال مدنی می بیندیشد که حل این موضوع لزوما حل مشکل بزرگ 

کند و در همان  در یک شهر کوچک و برای یک معضل اجتماعی فعالیت می 
برمی  قدم  جامعه  آن  اوضاع  تغییر  برای  سیاسی مسسطح  فعال  امّا  را  دارد؛  ئله 

  .رود بیند و به دنبال حل آن از اساس می تر می تر و بزرگ ایریشه 
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 : مدنی  ●

ی مدنی هم فعال سیاسی حضور دارد و  همانطور که قبلاً توضیح دادم در جامعه 
ها. احزاب سیاسی  کاران هستند و هم رادیکال هم فعال اجتماعی، هم محافظه 

ی مستقل  ی مدنی )یعنی حوزه معه مستقل اعم از رسمی و غیررسمی عموماً در جا
های  از ساخت قدرت( حضور دارند. آیا احزاب سیاسی یک رویکرد دارند؟ در حوزه 

  جامعه  سیاسی غیر  هایسازمان . دارد   وجود متفاوتی هایگرایش  غیرسیاسی هم
  اول   رویکرد  دهند؛  انجام   توانندمی   فعالیت  دسته  سه  رویکردشان   برحسب  مدنی
  خیابانی   کودکان  به  یا  غذا  بضاعتبی   هایخانواده  به  مثلاً  است،  خدمت  ارائه

های کوچک است؛ مثلاً در یکی از  ازی در مقیاس الگوس   دوم.  دهند می   آموزش 
کنند تا نشان دهند الگوی  ی توانمندسازی فقرا اجرا می مناطق فقیر یک برنامه

ست. سوم برای  های مداخله دولتی ا تری در مقایسه با برنامه ی مناسب مداخله 
سیاست  تغییر  یا  می اصلاح  مبارزه  نادرست  رسمی  سیاست  های  با  مثلاً  کنند؛ 

شهرداری برای بازداشت و ممانعت از کار کودکان در خیابان مخالفت و آن را  
کنند  ی تغییر قوانین به سود زنان یا کودکان تلاش می کنند، یا در زمینه نقد می 

های  ت. درست است که ما در سازمان هاسکه نوعی به چالش کشیدن سیاست
عرضهجامعه رویکرد  بیشتر  مدنی  به  ی  از  مانع  این  اما  شاهدیم،  را  ی خدمت 

در حوزه چالش کشیدن سیاست مثلا  نیست.  گروه  ها  ی مسائل کودکان، یک 
دهند، یک گروه دیگر نیز با شهرداری وارد چالش  روند به آنها آموزش می می
  قابل   جمع  هاسیاست  بودن   غلط   دلیل  به  که   بودیم  اهدش  کرونا شوند. در دوره  می

ها و پیشنهاد  ها برای تغییر سیاستخیریه   حتی  و  نهادمردم   هایسازمان   از  توجهی
های بهتر با دولت وارد گفتگو و مشاجره و منازعه شدند. بنابراین فعالیت  سیاست
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ارائه سازمان  به  منحصر  غیرسیاسی  زمینه های  در  و  نیست  خدمت  تغییر    یی 

 .کنندها هم تلاش می سیاست

 : رزاق  ●

تلفیق   با فعالیت سیاسی  باید فعالیت حقوق بشری را  برخی چنین معتقدند که 
نکرد و اگر یک فعال حقوق بشری وارد کار سیاسی شود به کژراهه رفته است.  

توان چنین تعهدی  ی ایران و ذیل حکومت و نظامی اقتدارگرا می آیا در جامعه 
های دیگر نشویم  ه داشت که فقط فعالیت حقوق بشری انجام دهیم و وارد حوز

 یا بالعکس؟  

 : مدنی  ●

بینانه است؛ همانطور که گفتم چه بخواهیم  ها تصنعی و غیرواقعاین تقسیم بندی 
توان به محدودیت و  چه نخواهیم همه چیز در ایران سیاسی است. چگونه می 

این یک خواست و مطالبه   ادعا کرد که  بعد  بود و  بیان معترض  آزادی  نقض 
ما   نیست؟  به  سیاسی  زیرا  امر سیاسی هستیم؛  با  مواجه شدن  به  ناگزیر  همه 

گیریم و به میزانی که به نابرابری اعتراض  میزانی که در معرض تبعیض قرار می 
کنیم، در برابر  نیافتگی و امثال آن انتقاد می داریم یا از نقض حقوق بشر، توسعه

از اینها را    گیریم که تحمل شنیدن هیچ یک قید و بندی قرار می حکمرانی بی 
شود. هر امر اجتماعی، حقوق بشری، محیط  ندارد و در نتیجه با ما وارد منازعه می 

 .زیستی و فرهنگی، امری سیاسی است

 : رزاق  ●
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هایی که نزدیک سه دهه اخیر شکل  ی ایران، جنبش شما در مورد وضعیت جامعه 
و با جنبش    ۱۳۷۰ی  گرفته را در پیوستگی با هم تعریف کردید که آغاز آن از دهه 

بوده  در  اصلاحات  کرد  و سعی  تبدیل شد  نهاد  به  اصلاحات  جنبش  اما  است. 
از چالش بازی  اتفاقا  باشد که  اصلی های قدرت سهیم  گریبان  های  بود که  ای 

شود از نهادینه شدن یک  طلبان و جنبش اصلاحات را گرفت. چطور می اصلاح
از هضم آن در قدرت    جنبش که معطوف به قدرت است پیشگیری کرد و مانع

 گری برای پاسخگو کردن قدرت ادامه دهد؟  شد تا تداوم پیدا کند و به مطالبه 

 : مدنی  ●

ها درموفقیتشان است«؛ یعنی  گوید »مرگ جنبش ی معروفی است که می جمله 
گیرد و اگر به نحوی به آن  یک جنبش به خاطر مطالبه یا مطالباتی شکل می 

دهد.  جنبش دیگر موضوعیت خود را از دست می مطالبات پاسخ داده شود، آن  
جنبش  عمر  مطالبات  بنابراین  گرفتن  قرار  دسترس  در  میزان  با  متناسب  ها 

هاست. جنبش اصلاحات ابتدا یک خواست و تمایل عمومی برای تغییر داشت.  آن 
توان گفت که بین نیروهایی که در جنبش اصلاحات فعال بودند، ارزیابی از  می

ای که در  متفاوت بود. بخش قابل توجهی از نیروها یا افراد نخبه حد این تغییر  
دانستند؛ اما  مدیریت این جنبش سهم داشتند، حد تغییرات را درون ساختار می

دیدند  نیروهایی بودند که همان زمان هم جمهوری اسلامی را واجد تناقضاتی می 
بنابراین دو می  این تغییر فراتر از ساختار است.  ر جنبش اصلاحات،  گفتند حد 

تا یک/دو   ۱۳۷۶یعنی آنچه از کمی پیش از انتخابات ریاست جمهوری در سال 
ای که  ی تغییر؛ مطالبه سال بعد جریان داشت، طیفی از نیروها بودند با مطالبه 

آن  مشترک  می فصل  متفاوت  را  تغییر  سقف  گرچه  بود،  جنبش  ها  دیدند. 
داری  کیم مطالبات جدی و دامنه دانشجویی بخش رادیکال جنبش بود و دفتر تح
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تا اصلاح ساختار هم پیش می  از اصلاح داشت که  طلبان  رفت. بخش دیگری 
شکل  منشاء  تاثیر  تحت  نوعی  به  و  منتسب  را  اسلامی  خود  جمهوری  گیری 

ها درون ساختار و با حفظ وضع موجود  دانستند و حد مطلوب تغییر برای آن می
ا اشاره به موانع دموکراسی در ایران معتقد  های دیگری بودند که ببود. جریان 

تری صورت بگیرد. هر کدام از این نیروها سعی کردند  بودند باید اصلاحات جدی 
با موفقیت نسبی احزاب اصلاح  اثرگذار باشند.  طلب در  بر اساس امکانات خود 

کردند   تصور  جنبش  درون  نیروهای  از  مهمی  بخش  ششم  مجلس  انتخابات 
ی مبنایی  غییرات را جلوتر برد؛ اما به نظر من فقدان یک نظریه توان حد این تمی

ها حد تغییر را متناسب با  در جریان اصلی جنبش اصلاحات موجب شد که آن 
به  ابتدا  نکنند.  تعیین  داشت  جنبش  آن  که  ظرفیتی  و  روی  اصطلاح چپتوان 

وانعی که  کردند و بعد برای تعدیلش، به راست غلتیدند و ناچار شدند متناسب با م 
پیش روی اصلاحات قرار داشت حد تغییر را محدود کنند. به تدریج، در فرآیند  
در   تغییر  به  معتقد  نیروهایی  دسته  یک  گرفت.  شکل  نیرو  دسته  دو  جنبش، 

آن  ارزیابی  و  بودند  موجود  در ساختار کنونی  چهارچوب ساختار  بود که  این  ها 
ا یا فهمی از نقش ولایت فقیه در  شود تغییراتی ایجاد کرد. در بین این نیروهمی

اسلامی جمهوری  ساختار  و  تحولات   کم دست   را   آن  یا   نداشت  وجود فرآیند 
 ولایت   بحث  که  کردندمی   فکر  بودند،  تغییر  به  مایل  اگرچه  بنابراین  گرفتند؛می

  بدون  دیگر،  گروهی. شود گذاشته  کنار تغییر  فرآیند از باید اساسی قانون یا فقیه
ند در همان سیر  کردمی   فکر  ایران،  سیاسی  نظام  و  ساختار  سازوکار  از  شناخت

می  اصلاحات  جنبش  حوزه تحول  در  را  تغییرات  از  توانند  فراتر  دیگری،  های 
می  تصور  ببرند؛  پیش  انتخاباتی،  همچنان  نهادهای  جنبشی  فرآیند  که  کردند 

ر قوا سرایت  تواند به سایروی است؛ و با فتح قوای مقننه و مجریه می درحال پیش 
کند و جنبش اصلاحات سپس کل ساختار را دستخوش تغییر کند. گروه دیگری  
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می  امکان هم  روندی  چنان  که  با  دانستند  باید  جنبش  بنابراین  و  نیست  پذیر 
سازوکارهای جدیدی پیش برود. در جریان جنبش اصلاحات نیروهای فعال آرام  

ون نقش ساختار در محدود  آرام متوجه موانع مسیر اصلاحات شدند؛ موانعی چ
رئیس  اینکه  ایران؛  در  سیاسی  نیروهای  عاملیت  با  کردن  منتخب  جمهور 

رأی ۲۰ انتخاب میلیون  برای  باید  دهنده  نیز  دولت  اختیارات  حدود  در  هایش 
گذاری حتی در مسیر  گذار برای قانون موافقت رهبری را بگیرد؛ مجلس قانون 

معمول باید حدودی را رعایت کند و در غیر این صورت با حکم حکومتی وادار  
جدیدی رسیدند  بندی  جمعبه ماندن در چارچوب آن حدود خواهد شد. گروهی به 

های مسیر اصلاحات عمیق و ساختاری پی بردند؛ امّا حاضر نبودند  و به دشواری 
ای را طی کنند. این گروه به عللی به سرعت خود را در کادر  چنین مسیر پرهزینه 

مدیریت   زمان،  آن  بود که  این  و مشکل  تعریف کردند  درون ساختار  تغییرات 
و    دامنهگرایش بود. در نتیجه هر روز    جنبش اصلاحات در دست افرادی با این

رفت جنبش ایجاد کند محدودتر شد. به بیان دیگر،  سقف تغییراتی که انتظار می 
شدند که فراتر از انتظارشان  در فرآیند پیشبرد جنبش با موانع ساختاری مواجه می 

پیش  که  جایی  تا  نشستند  عقب  گام  به  گام  مواجهه  این  در  جنبش  بود؛  روی 
ا حد زیادی متوقف و انسداد پیش آمد؛ در نتیجه نزد کسانی که نقشی  اصلاحات ت

مؤثر در پیشبرد جنبش داشتند، سقف تغییرات ممکن پایین آمد. بنابراین به نظر  
من جنبش اصلاحات در مقطعی در اختیار و تحت مدیریت کسانی قرار گرفت  

د که در آن  دانستنای می که مصلحت را در متوقف شدن مطالبات و تثبیت نقطه 
ی مدنی تکیه کنند، تمام ظرفیت  بودند. در این وضعیت، به جای اینکه به جامعه

قوه  دو  حفظ  را صرف  که  خود  و همین موجب شد  کردند  مقننه  و  مجریه  ی 

 .تر از آن فرایند کناره بگیرندنیروهای دیگر با گرایش تغییرات جدی 
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 : رزاق  ●

ش اصلاحاتی که به دنبال اصلاحات  ها آمدند و جنبمنظور شما این است که این 
ساختاری بود را در سطح رفورمیستی محدود کردند یا اینکه کل آن جنبش در  
پی یک سری اصلاحات سطحی بود و تبدیلش به نهاد نیز ذاتی آن جنبش بود؟  

اصلاح  جنبش  آیا  که  است  این  اصلاح سوال مشخص  را  مصادره  طلبی  طلبان 
های  ای حکومت تقلیل دادند یا خاصیت جنبش ای از نیروهکردند و به مجموعه 

معطوف به قدرت همین عاقبت است؟ در ضمن یک تعارضی هم در سخنان  
با پدیده جنبش زاویه دارند و  شما هست؛ در جایی گفتید رفورمیست ها اساسا 

توانند نسبتی برقرار کنند، در حالیکه آنها را پدید آوردندگان یک جنبش یعنی  نمی 

  !نامیدمی جنبش اصلاحات 

 : مدنی  ●

نه! اصلا بحث مصادره به مطلوب کردن نیست، بلکه این دو مفهوم را باید از  
هم جدا کنیم؛ یکی جنبش اصلاحات است که کسی آن را شکل نداد و مبدع  

رخ    ۱۳۷۵از انقلاب تا  های پس آن نیست؛ بلکه حاصل تحولاتی بود که در سال 
این سال در  بود که  به داد. شواهدی  ارزش ها  نگرش تدریج  مردم  ها،  دید  و  ها 

تغییر کرده است. مردم سال   به نظام، دین، حکومت، سیاست و جامعه  نسبت 
ساله بر آنها اثر گذاشته بود.  ۱۵ی  نبودند. این تجربه   ۶۰دیگر مردم سال    ۱۳۷۵

بزرگ  که  دانست  نیز  جنگ  تاثیر  تحت  را  دگرگونی  این  بتوان  و  شاید  ترین 
بعد از انقلاب بر زندگی تمام ایرانیان    ی اولاثرگذارترین اتفاقی بود که طی دهه

گیری  ی فراگیر نامطلوبی مثل همه اثر گذاشت. اما توجه داشته باشید که هر پدیده 
کند.  یک بیماری، جنگ یا زلزله نگاه جامعه را نسبت به پیرامون خود عوض می 
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شبه به دوره علاوه،  که  مدرنیزاسیون  کرد  کمک  هاشمی  جمهوری  ریاست  ی 
ه ایران به سرعت عوض شود و مردم طالب تغییر شوند. در این مدت  شرایط جامع

  بودند   شده  متوجه  مردم  و  بود  شده  عوض نگاه جامعه نسبت به دولت و حکومت
  آل   برانداری   یا   انقلاب   صدور   نه  است،   بهتر   زندگی   ساختن   دولت   یوظیفه   که

سعود و جنگ با امپریالیسم. توجه داشته باشید که در همان زمان نسل متولد  
هایی که در مدارس  شد؛ یعنی بچه داشت وارد دوران جوانی می   ۱۳۶۰ی  دهه 

شدند و با وضعیتی کاملاً  جمهوری اسلامی درس خوانده بودند، وارد جامعه می 
ده و شنیده بودند مواجه  عدالت یا آزادی خوان  دربارهمتفاوت با آنچه در مدرسه  

ها جامعه را عوض کرد و این جامعه طالب تغییر شد. با  ی این شدند. مجموعه می
یک فرصت سیاسی انتخاباتی فراهم شد. در نظام    ۱۳۷۶ای، در سال  چنین زمینه 

ها  هایی وجود دارد که جنبش سیاسی ایران، مثل هر نظام سیاسی دیگری، روزنه 
آقای  ر وارد میدان سیاسی می از طریق آنها برای تغیی شوند. جوانان دیدند که 

نماید و به تغییراتی  های قبلی می های سیاسی دوره خاتمی متفاوت با شخصیت 
می  برخورداری  دعوت  و  رفاه  و  اجتماعی  و  سیاسی  گشایش  به  منجر  که  کند 

شود. حتی نیروهایی که منتقد نظام هم بودند به درستی متوجه  بیشتر جامعه می 
ی این شرایط باعث شد تا  وت گفتمان و زبان آقای خاتمی شدند. مجموعه تفا

ها از خارج از  تمایل به تغییر در انتخابات ریاست جمهوری تبلور پیدا کند. خیلی 
شود  کردند وضعیت سیاسی در ایران دارد دگرگون می کشور آمده بودند و فکر می 

های مختلف  ما با ارزیابی ی نیروها با یک اصل مشترک یعنی تغییر او مجموعه 
که   دیگری، کسانی  جنبش  هر  مثل  گرچه  پیوستند؛  جنبش  به  تغییر  از سطح 
نیروی بیشتری داشتند، نقشی موثرتر و غالب پیدا کردند. در این مورد، اتفاقا این  
گروه شامل کسانی بود که تا پیش از آن در نقش جناح چپ رژیم فعالیت داشتند؛  

های متفاوتی وجود داشت. فصل مشترک آنها برای  یدگاهها هم داما حتی بین آن 
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حضور در این جنبش تغییر در چارچوب همان ساختار موجود بود. از اینجاست  
اندیشه  یاد داشته باشیم که  که  پیدا شد. به  ی رفورمیسم در جنبش اصلاحات 

ی  اها از ایران رفتند، عده طلبان به خاطر همین محدودیتای از همین اصلاح عده 
نشین شد،  ای برانداز شدند. آنچه از جنبش اصلاحات ته تر شدند و عده رادیکال 

اصلاح  مجلس  و  دولت  احزاب،  این همین  بود.  خود  طلب  ذهن  در  طبیعتا  ها 
به  اما  نداشتند  ساختاری  موانع  از  تغییر  تصویری  موانع ساختاری  متوجه  تدریج 

اینج از  دادند.  رضایت  تغییر  از  حد  همین  به  و  جنبش  شدند  عملا  که  است 
اصلاحات به برخی از نهادها تقلیل پیدا کرد و به مجموعا دو قوه و جمعی احزاب  

طلب تبدیل شد. البته در همان موقع هم افرادی بودند که  ریز و درشت اصلاح 
آزادی   نهضت  مثلا  شد.  رد  درخواستشان  و  کردند  حزب  مجوز  درخواست 

تکلیف ساختار از قبل مشخص بود و  درخواست مجوز کرد اما ندادند. در حقیقت  
می  رسمیت  به  را  نیروهایی  می کادر  اجازه  و  که  شناخت  کنند  نهادسازی  داد 

 .پذیرفتندمی  را های ساختارمحدودیت 

  :رزاق  ●

کرده سبز  جنبش  به  بسیاری  که  به  انتقادی  شما  که  است  انتقادی  همین  اند 
می اصلاح درباره طلبان  هم  موسوی  مهندس  خود  جنبش  ی شکل کنید.  گیری 

  ۱۰تا    ۵کرده  خرداد فکر می   ۲۵سبز پس از انتخابات گفته بود برای فراخوان  
ه اگر خواستند  آیند و به همراهانش گفته است برویم ک هزار نفر به خیابان می 

اما می  باتوم بخوریم.  باتوم بزنند ما هم کنارشان  با  را  با جمعیت  مردم  روند و 
شود؛ یعنی خود آقای موسوی  شوند و این جنبش متولد می میلیونی مواجه می 

میلیون رای بیاورد، از حضور چندین    ۲۰کرد  هم مثل آقای خاتمی که فکر نمی 
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اینجاست که برخی  میلیونی مردم در خیابان شوکه شده   بود. ولی اصل ماجرا 
معتقدند مطالبات بخش وسیعی از جنبش سبز که با »رای من کجاست؟« آغاز  

به ثمر نشست و توانست اکثریت بودن خودش را به حاکمیت    ۹۶شد، در انتخابات  
ای را برای چندمین  ، آقای خامنه ۹۶میلیونی اردیبهشت    ۲۴تحمیل کند و با رای  

ی  که رهبر اقلیت است؛ و بالتبع حد یقف آن جنبش و لحظه بار منکوب کند  
با شکل موفقیت آن جنبش را هم همینجا می  و تغییر    ۹۶گیری دی  دانند که 

گفتمان جامعه از اصلاح به براندازی، جنبش سبزی که در فقدان رهبرانش و با  
ع و  حاملانی نیابتی تبدیل به نهاد شده بود، سوت پایانش نواخته شد. همان موق

ای انتقادات هماهنگی از سوی بخشی از  نشینی روحانی در برابر خامنهبا عقب 
از سوی حامیان ولایت صورت می  اگر میرحسین هم  اپوزیسیون و  گرفت که 

آمد، هیئت دولتش غیر از این نبود و کاری فراتر از این دولت  جای روحانی می 
خود من این موضوع را به    توانست انجام دهد. البته ضرورتا باید بگویم کهنمی 

کنند که کنم اما برخی این انتقاد را به جنبش سبز هم وارد می قطع یقین رد می 

 .مثل جنبش اصلاحات تبدیل به نهاد شد

 : مدنی  ●

طلب  های من، بازجو معتقد بود کل کسانی که اصلاحجالب اینکه در بازجویی  
دولت رئیسی در دست  و تغییرطلب هستند حکومت را از زمان دولت موقت تا  

بحران  تمام مسئولیت  و  به عهده داشتند  آن های کنونی هم  یعنی  ی  است.  ها 
نژاد را استثنا  دولت میرحسین، هاشمی، خاتمی، روحانی و فقط یک دولت احمدی

ها مطالباتشان  ها بیشتر طنز است! اصلا اینگونه نیست که جنبش کرد؛ اما این می
روز خیزش مهسا را ببینید؛ فرض کنید از فردا به  حد یقفی داشته باشد. همین ام
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ی حجاب  صورت قانونی امکان حضور گشت ارشاد نباشد و دولت هم از مسئله
بگذرد؛ یعنی حساسیت یا اصرارش بر حجاب اجباری را کنار بگذارد. چه کسی  

های  کند که جنبش زنان متوقف بماند؟ جنبش زنان آن زمان خواسته تضمین می 
کند و یکی از  کند و مطالبات دیگر خود را پیگیری می مطرح می   دیگر خود را 

مهمترین مطالباتش برچیده شدن هر گونه تبعیض جنسیتی در قانون مدنی و  
قانون مجازات اسلامی خواهد بود؛ یعنی قوانین مربوط به ارث، حقوق، دستمزد،  

و تحت    بازار کار و ... . اما الان روی حجاب متمرکز شده است. در یک فرصت
شرایط خاصی شعار جنبش سبز این بود که »رای من کجاست« بعدا شد »مرگ  

ی دموکراسی، مطالبه عدالت و آزادی. هیچ جنبشی  بر دیکتاتور«؛ بعد شد مطالبه 
شود. جنبش سبز  مطالباتش حد یقف ندارد؛ منتها با توجه به شرایط دگرگون می 

ی وحانی هم هرگز نماینده هرگز در نهاد خاصی متعین و متوقف نشد و حسن ر
جنبش نبود و حتی در مواقعی علیه جنبش سبز موضع گرفت. بنابراین حضور او  
در قدرت ربطی به جنبش سبز ندارد، اگرچه ممکن است برخی فعالین منتسب  

  .به جنبش در به ریاست رسیدن او هم کمک کرده باشند

 : رزاق  ●

کومت دارد و اگر حکومت اجازه  شما گفتید که اصلاح طلبی ارتباط مستقیم با ح 
توانند فعالیت کنند. اما همین حکومت  دهد یا به آنها روی خوش نشان دهد، می 

اگر کمی شرایط را برای اصلاح باز کند، جنبش اجتماعی را با پارادوکس موفقیت  
می  نمی مواجه  فکر  اصلاح کند.  پذیرش  شرایط  در  قدرت،  کنید  در  طلبان 

 روند؟ ت افول می های اعتراضی به سمجنبش 

 : مدنی  ●
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اگر مدیریت قوه   اینکه  ببینید در سوال شما یک پیش فرض وجود دارد و آن 
مجریه یا قوه مقننه در اختیار اصلاح طلبان قرار گیرد یعنی ساختار در سیاست  

رفورمیست حذف  برای  به  کلانش  مشارکت  اجازه  و  کند  نظر  تجدید  ها 
های کنونی را حل کنند و کشور  ود بحران طلبان دهد، آنها قادر خواهند باصلاح

را از این تعادل ناپایدار کنونی به سوی تعادل پایدار پیش ببرند. در تمامی این  
اند و گویی  ی ساختار در نظر گرفته شدهپیش فرض، نهادهای انتخابی به مثابه

اند  اساساً در یک نظام دموکراتیک مبتنی بر چرخش قدرت، مردم تصمیم گرفته 
امور کشور را به دست اصلاح طلبان بسپارند. کمتر کسی است که نداند در    زمام

با قدرت حداقلی.   اما  دارند  انتخابی وجود  نهادهای  اسلامی،  ساختار جمهوری 
اگر راه  که  -های موجود در چنته اصلاح طلبان باشد  حل بحران بنابراین حتی 
پذیرش حضور در ساختار،    بازهم بی تردید آنها در صورت  -بنده در این تردید دارم 

ها را ندارند. از سوی دیگر همانطور که  قدرت کافی برای به اجرا گذاردن راه حل 
ها ساختاری هستند، به معنای آن است که ریشه و  بارها گفته شد وقتی بحران 

ها و مناسبات  ها در قوانین، به ویژه قانون اساسی، رویهعلت وقوع این بحران 
ا خارج  همگی  که  در  است  و  هستند  تغییر  برای  انتخابی  نهادهای  دسترس  ز 

بینی شده  هایی برای تغییرشان پیش ساختار نیز سازوکارها و همینطور محدودیت 
طلبان در ساخت قدرت به معنای حل  است. بنابراین به نظر بنده پذیرش اصلاح 

می بحران  چه  اگر  نیست!  موجود  طلبان  های  اصلاح  که  بود  خوشبین  توان 
با  معقول   مدیریتی  اتومبیل  مثل یک  درست  باشند.  داشته  در همین ساختار  تر 

تر بهتر از یک راننده صفر کیلومتر  ایموتور معیوب است که یک راننده حرفه 
تواند  قادر به هدایت آن است، اما این به معنای آن نیست که راننده ماهرتر می 

خطاتر آن است که  موتور اتومبیل را تعمیر و اصل مشکل را حل کند. از همه  
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راننده ماهرتر مدعی شود من با مهارتی که دارم با همین اتومبیل معیوب به کره  

  !ماه سفر خواهم کرد

 : رزاق  ●

اگر شرایط اقتصادی و وضعیت سیاسی، اجتماعی با مدیریت اصلاح طلبان بهتر  
اصل  شود و طبیعتاً نارضایتی کمی کاهش پیدا کند، آیا تعادل ناپایدار کنونی که ح 

 شود؟رفتارهای اعتراضی پی در پی است به تعادل پایدار منجر نمی 

 : مدنی ●

های تحول اجتماعی وجود دارد. یک دیدگاه  در اینجا دو دیدگاه برای تحلیل زمینه
تر شود امکان وقوع  مارکسیستی است که مدعی است هرچقدر تضادها عمیق 

ین فرادستان و فرودستان  انقلاب و تحول اجتماعی بیشتر است. مثلا اگر شکاف ب
پیدا می عمیق  افزایش  کند. به همین  تر شود، امکان وقوع اعتراضات اجتماعی 

تحریم تشدید  از  براندازان  از  بخشی  اقتصادی،  دلیل  وضعیت  شدن  بدتر  و  ها 
استقبال می  تغییر می اجتماعی  نفع  به  را  این روش  و  البته حامیان  کنند  دانند. 

خصوص از لحاظ  برعکس اغلب ضدچپ هستند و بهتحریم مارکسیست نیستند و  
متکی   مارکسیستی  نظر  این  به  عمل  در  اما  دارند،  لیبرال  تمایلات  اقتصادی 
فرانسه   انقلاب  است  معتقد  که  دارد  قرار  دوتوکویل  دیدگاه  مقابل  در  هستند. 
حاصل افزایش چنین تعارضاتی نبود! یعنی قبل از انقلاب هم تعارضات همانقدر  

ساز  ی تغییر باشد، زمینه اندازی که نشان دهنده اما گشایش چشم   وجود داشت،
دوره  در  مثلا  است.  تغییر  برای  در جنبش  به حضور  هایی که  گرایش عمومی 

جامعه در وضعیت سخت معیشتی و اقتصادی قرار دارد بعد از اینکه یک دوره  
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تغییر    شود، انتظار و تمایل به تلاش برای بهتر شدن وضعیت و بهبود ایجاد می 
یابد. به یک اعتبار وقتی که اوضاع به طور نسبی از یک وضعیت  افزایش می 

کند، این سوال در ذهن مردم  فاجعه بار به یک وضعیت نسبی بهتر سوق پیدا می 
توانستیم وضعیت بهتری داشته باشیم، درحالی که  گیرد که پس ما می شکل می 

رار دادند! بنابراین مشروعیت  ها ما را در آن وضعیت فاجعه آمیز قحاکمان سال 
رود. پس بستگی دارد که براساس کدام نگاه تحولات  نظام مستقر زیر سوال می 

با تلفیق این دو رویکرد بهتر می  بنده  توان  اجتماعی را تحلیل کنیم و به نظر 
بی  که  معنا  این  به  داد.  توضیح  را  کنونی  شکاف وضعیت  افزایش  های  تردید 

بری عمیق سطح نارضایتی را به میزان جدی افزایش داده  اجتماعی به ویژه نابرا
در صورت گشایش نسبی در اوضاع کنونی و    وو تمایل به تغییر را تقویت کرده 

بهبود موقتی یا حداقلی در معیشت و زندگی مردم نه تنها از نارضایتی آنها کاسته  

 .شود بلکه اراده برای تغییر و اعتراض را افزایش خواهد دادنمی 

 : رزاق  ●

ای اینروزها در فضای غیررسمی سیاسی بوجود آمده که بیشتر بوی  یک پدیده 
گروهی می  و  فردی  منافع  برای کسب  و جدل    یامنازعه دهد و شکل  رقابت 

انتها را پیدا کرده که حامیان یک بخش از مخالفین، گذشته و اکنون تک تک  بی
ها و جریانات سیاسی که اندکی زاویه داشته باشند یا در قالب، همراه  افراد، گروه 

کنند.  قضاوت می   ی نشیگز بینی  و حامی جریان سیاسی آنها قرار نگیرند را با ذره
های  نیست صلاحیت آن از نهانخانه   هایی که مشخصجالب آنکه در این قضاوت 
ها و جریاناتی تعلق  مبتذلی به چهره  یهای گذارارزش مگو آمده یا نه، امتیاز و  

به بعد باشد! البته در موازات    ۹۸ی سیاسی آنها از  گیرد که شاید کل سابقه می
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این شبهه جریان، جریان جوان دیگری که در بیشتر موارد حق دارد هم خشمگین  
نابکا  این نظام، تمامی گذشته و گذشتگان را مقصر تباهی  از  ناکارآمدی  ری و 
ی هفتاد یا  ی مثلا دههگچیرد جامعه داند. گرچه در نظر نمی ی امروز می مطلقه 

هایی برای سوگیری بهتر، غیر از آنچه کرده  ها یا توانایی هشتاد، چه محدودیت 
های اخیر را هم  ه های بزرگ دهداشته یا نه! حتی در این میان هویت جنبش 

براندازی در شرایط سیاسی امروز کشور را به  کنند و غلبه انکار می  ی گفتمان 
های اعتراضی حتی با  دهند که بسیاری از همراهان جنبش ای تعمیم می گذشته 

نمی  همراهی  هم  ساختارشکن  شعارهای  اکثریت  کمترین  به  رسد  چه  کردند، 
ش نیاز واجب است. به نظر شما این  جامعه که برای تغییرات بنیادین به حضور

برد و برای مسیر یابی  ی بهتر پیش می ، ما را به سوی آینده سرگذشتدعواهای 
گذارد و مانعی برای  ی مطلوبی است یا جامعه را در گذشته وامی درست، شیوه

 پیشروی و همراهی و همبستگی واقعی است؟ 

 : مدنی  ●

از این رو باید راجع به گذشته فکر    تردید ندارم که گذشته چراغ راه آینده است، 
ی گذشته  بندی کرد. ولی به خاطر داشته باشیم که بحث و نظر درباره کرد و جمع 

شود. مثلا در حالی که  انتها ندارد و حتی لزوماً به توافق برای آینده ختم نمی 
  ۲۸صدها شاهد، مدرک و اسناد جدی و غیرقابل خدشه درباره ماهیت کودتایی  

قش آمریکا و انگلیس در این حادثه که منجر به سقوط دولت ملی دکتر  مرداد و ن 
نامند. به هر حال جنگ  ای آن را قیام ملی می مصدق شد وجود دارد، هنوز عده

های پرویز  ها درباره تاریخ معاصر تمامی ندارد. در همین ماجرای مصاحبهروایت
کردند ساواک را تطهیر   ای تلاش ثابتی ببینید چه جنجالی راه افتاد و چطور عده 

کنند؛ در حالیکه همین حالا بسیاری از افرادی که توسط ساواک شکنجه و آثار  
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شلاق بر تن و بدنشان باقی است حی و حاضرند. در دوران دبیرستان دوستی  
داشتم که بعد از بازداشت برادرش به دلیل فعالیت سیاسی در دانشگاه، او را هم  

آنقدر بر سرش ضربه وارد کرده بودند که وقتی یکسال  بازداشت کردند و در زندان  
بعد بدون هیچ محاکمه آزاد شد، تا مدتی نابینا بود و پس از آن هم هر چند ماه  

شد. با وجود این شواهد، پرویز ثابتی  برای چند روز یا چند هفته ناگهان نابینا می 
به سادگی  نظر  گوید! به هرحال حل این اختلاف از رأفت پهلوی و ساواک می 

توان بر سر نفی هرگونه شکنجه یا  ممکن نیست اما با وجود این اختلاف آیا نمی 
ی گذشته به  نقض حقوق بشر در آینده به توافق رسید؟ بنابراین اختلاف درباره

جای خود باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ اما آنچه امروز به آن محتاجیم  
ها باید آینده باشد. آنچه استراتژی  زبندی ی آینده است و ملاک مرتوافق درباره 

سازد آینده است نه گذشته. برای مثال حتی اگر به روایت واحدی از  ها را می 
ی حفظ تمامیت ارضی ایران، خشونت  گذشته با فرد یا گروهی برسیم اما درباره 

آنها در   یا نمایندگان واقعی  پرهیزی، پذیرش بلاقید و شرط رای و نظر مردم 
و تحولات  ترسیم  در  کشورها  دیگر  مداخله  با  مخالفت  آینده،  مطلوب  ضعیت 

ها اصل دیگر توافق نداشته باشیم، حتی یک قدم مشترک  ی ایران و ده جامعه
ی سرنوشت  هم با آن فرد یا گروه نباید برداریم. علاوه بر این نباید بحث درباره

فرد در گذشته منجر  گویی درباره تصمیمات یا نظرات یک  و آینده ایران به ابتذال 
دار است و خود نیز موظف  شود. هر کس مسئولیت نظرات و تصمیماتش را عهده 

است در قبال افکار عمومی پاسخگو باشد. اگر با این منطق بخواهیم وضعیت را  
سال دیگر هم یک جنبش جدیدی شکل بگیرد که اصلا    ۲ارزیابی کنیم شاید  

جنبش مهسا خیابان را تصرف کرد    هم بعید نیست و بخشی از معترضان بگویند
ای ترین مشکل این نوع نگاه این است که جامعه را پدیده و به نتیجه نرسید! مهم 

بیند و به دینامیسم و پویایی اجتماعی توجه ندارد. وقتی یک فرایند طی  ایستا می 
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گذارند و هیچ کس هم  های مختلف اثر خودشان را می شود، نظرات و دیدگاه می
ها را باید در بستر  کس شود. با این همه، استراتژی د مانع ابراز نظر هیچ تواننمی 

تاریخی خودشان در مکان و زمان خودشان ارزیابی کرد. استراتژی را نباید جای  
می  تدوین  وضعیت  از  تحلیل  مبنای  بر  استراتژی  نشاند،  شود. همه  ایدئولوژی 

ها  ت، بنابراین استراتژی ی ایران مدام در حال دگرگونی اسدانیم که جامعه می

 .هم در ظرف شرایط ممکن است تغییر کنند
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 ( ۱)بخش 

 : رزاق ●

نوشته  تمام  و  در  مطالب  و  می بیانیهها  مدنی  سعید  امضای  به  که  رسد،  هایی 
ست و اصرار بر رستگاری از مسیر  های همیشگی پرهیزی یکی از مولفه خشونت

های وی بدل شده و کتاب و مقاله و  پرهیز به یکی از شاخصه ی خشونت مبارزه 
پرهیزی  زمینه کم ندارد. ابتدا بگویید تعریف شما از خشونتمصاحبه نیز در این 

چه شاخصه چیست   سیاسی  و  فعالیت  و  مبارزه  نوع  چه  به  اساسا  و  دارد  هایی 

 !پرهیزگویید خشونت می

 : مدنی  ●

تعاریف   این  اغلب  محور  ولی  است؛  شده  داده  مختلفی  تعاریف  برای خشونت 
کاربرد زور یا تهدید به استفاده از زور است؛ مثلا »وارد آوردن آسیب جسمی یا  

بنابرای جسمی.«  آسیب  به  شیوهتهدید  خشونت  بدون  مقاومت  کنش  ن  از  ای 
سیاسی/اجتماعی به منظور اعمال قدرت در یک منازعه بدون کاربرد خشونت  

اینجا ماهیتی مقابله  در  یعنی مقاومت  است. مقاومت  جویانه و غیرنهادی دارد؛ 
دهد. مثال  نهادی رسمی رخ می -پرهیز خارج از چارچوب مجاری سیاسی خشونت

ونت بایکوت، اعتصاب، تظاهرات، تحصن و امثال آن  های کنش بدون خشروش
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پرهیز  رود. بنابراین در مقاومت خشونتاست که غالباً در حوزه عمومی به کار می 
شوند و از نیروی مقابل  های رسمی بسیج می عموم مردم برای مخالفت با سیاست

ف یا  شود؛ یعنی منابع قدرتشان حذزدایی می ها به این وسیله مشروعیتیا دولت 
آمیز  پرهیز در مقابل مقاومت خشونتشود. بنابراین مقاومت خشونتمحدود می 

ربایی، تخریب فیزیکی،  گذاری، آدمهایی مثل ترور، تیراندازی، بمباست با روش 
ها به دنبال تخریب  ی خشونت پرهیز جنبش ضرب و شتم و امثال آن. در مبارزه

با هزینهخشونت اجتماعی  به    های بسیاربار نظم  بلکه  نیستند؛  نتایج محدود  و 
دنبال حذف منابع اصلی قدرت )مشروعیت( از طریق اقدامات اعتراضی مداوم و  

پرهیزی هم وجوهی اخلاقی  امتناع همکاری با دولت مستقر هستند. البته خشونت 
برای   است.  توضیح  و  تفسیر  قابل  نیز  بسیار  عملگرایانه و  و هم وجوهی  دارد 

ناچاریمپیش  بحث  خشونت   برد  از  تفاسیر  و  تعاریف  بین  را  از  یکی  پرهیزی 
پرهیز قولی هست که زور بدون خشونت یا  ی مقاومت خشونتبرگزینیم. درباره 

کم بدون تهدید به خشونت مثل ویسکی بدون الکل است؛ یعنی گویی شما  دست
برای رسیدن به یک خواسته مشروع یا یک هدف مشخص از زور استفاده نکنید  

به استفاده از زور نکنید. تأکید مبارزه خشونت پرهیز روی عدم کاربرد  یا تهدید  
زور یا تهدید به زور است. اینجا مفهوم زور به معنای »قدرت« را باید از مفهوم  
»اقتدار« جدا کنیم. قدرت اشاره دارد به کاربرد فیزیکی یا فشار فیزیکی یا تهدید  

نیرو  یا  راندن کسی  برای عقب  فیزیکی  دارد.  به فشار  قرار  مقابل شما  یی که 
اقتدار، اشاره دارد به توانایی یک طرف، نه به دلیل زور بیشتر بلکه به دلیل منطق  

کوشد تا در نهایت موفق  داند و می یا مشروعیت بیشتر که خودش را برحق می 
کنیم، به  شود. مفهوم این دو کاملا متفاوت است. وقتی کاربرد زور را منتفی می 

کنیم بر اقتدار.  ست که اقتدار را هم منتفی کنیم! برعکس، تاکید می این معنی نی
کاربرد   و  اقتدار  داریم کاهش جدی  اسلامی سراغ  از جمهوری  الان  آنچه که 
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سرکوب   برای  مشروعیتی  یا  منطق  حاکمیت  چون  یعنی  است؛  زور  جدی 

با این وصف، وقتی که اشاکمی   استفاده   زور  از   ندارد،  اعتراضات خیابانی ره  ند. 
مبارزه می راه  به  خشونتکنیم  می ی  تاکید  یا  پرهیز،  »زور«  اینکه  بر  کنیم 

  یا   روابط   که  است  اقتدار   این   بلکه   کندنمی   ایفا   را   نهایی   نقش   زور«   به »تهدید
  و   است  جان  و  روح  در  نهفته  نیروی   درواقع اقتدار.  زندمی   هم  بر  را   نیروها  تعادل

در تفکر است، در حالی که زور تماما متکی به منابع مادی شماست.   که  نیرویی
تواند  کنند و آن که قدرت جسمی بیشتری دارد می وقتی که دو نفر با هم دعوا می 

دیگری را بزند، لزوما به معنای درستی یا مشروعیت فرد پیروز و غالب نیست  
مقابل است. حالا  بلکه به معنای داشتن منابع مادی بیشتری برای سرکوب طرف  

پرهیز نه با  ی خشونتاز این تعریف که بگذریم، اولا باید بگویم دعوت به مبارزه 
ها  شود، بلکه در سطح جهانی این منطق از سال ما شروع شده نه با ما تمام می 

پیش با مبارزات مارتین لوترکینگ و جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا و جنبش  
جنوبی آفریقای  آپارتاید  به   ضد  کرد؛  پیدا  جنبش گسترش  رشد  با  های  ویژه 

اجتماعی جدید نقش آن محوری شد و ادبیاتش گسترش یافت. بعد از این هم  
یک رکن مهم مبارزات برای دموکراسی و حقوق بشر خواهد ماند؛ به همین دلیل  

کند؛ یعنی هر  ، جایگاه خود را پیدا می مختلفهای  هم هست که در استراتژی 
استراتژی تغییر به ناچار باید موضع خود را در قبال خشونت روشن کند. در هر  

های دموکراتیک نه در ایران بلکه  رسد که سوگیری کلی جنبش حال، به نظر می 
بندی  پرهیزی پیش رفته و این حاصل یک جمع در سطح جهانی به سمت خشونت

ک است؛ به این معنا که  خواهانه و دموکراتیی بشری در مبارزات آزادی از تجربه 
پرهیز  تر مبارزات خشونت مستندات و دلایل موفقیت و دستاوردهای طولانی مدت 

بخواهیم   اگر  حالا  است.  خشونت  به  متمایل  مبارزات  دستاوردهای  از  بیش 
اولا، عموم    :رسدها به نظرم می وار برخی علل این موفقیت را بگوییم، این فهرست
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در مقابل جنبش دولت  بیشتری دارند و همین قدرت و زور  ها  ها  زور  قدرت و 
آمیز اغلب  ی خشونتها با ورود به یک منازعه شود که جنبش بیشتر موجب می 

بازنده باشند. به همین خاطر به آغاز  از  خصوص نظام از  اقتدارگرا  های سیاسی 
کنند؛ چون  اینکه نیروهای منتقد یا مخالفشان به خشونت رو ببرند استقبال می

یدانی که میزان و ملاک موفقیت »زور« است، نظام سیاسی است که نقش  در م
ی مبتنی  ی دیگر، کمتر شدن تمایل افراد به مشارکت در مبارزه برتر را دارد. نکته 

ی این نوع مبارزات بسیار بیشتر است. بنابراین از  بر خشونت است، چون هزینه 
ترجی  را  خشونت  اقتدارگرا  نظام  اتفاقا  هم  لحاظ  می این  و  ح  امکان  زیرا  دهد؛ 

دشوارتر  اجازه تغییر  حامی  نیروهای  برای  را  بیشتر  اجتماعی  نیروی  بسیج  ی 
کند. کاربرد خشونت در منازعات سیاسی و اجتماعی تبعات و آثار دیگری نیز  می

خشونت  فرآیند  یک  طریق  از  که  نیروهایی  معمولا  اینکه  جمله  از   به باردارد؛ 
تغییر خودشان هم در دام همان خصلت    فرآیند  در   باشند   کرده   پیدا   دست   قدرت 

افتند. در کتاب »علیه اعدام« روایتی از یک فعال حقوق بشر در  بار می خشونت
پینوشه در قدرت بود، تمام تلاش  ام که تعریف می شیلی نقل کرده  کند وقتی 

ی افرادی را که به نوعی متضرر شده بودند، مثلا  کنشگران این بوده که خانواده 
به   کنند  دعوت  بودند،  شده  اعدام  یا  ناپدید  شکنجه،  بازداشت،  عزیزانشان 

خواهی؛ خودشان هم بر آن تاکید داشتند که حقوق این افراد پایمال شده و  خون 
باید احقاق شود. با این استدلال، سعی کردند تمام افرادی که بعداز کودتا و به  

گ قرار  آسیب  و  خشونت  معرض  در  پینوشه  رسیدن  تمام  قدرت  و  بودند،  رفته 
هایشان را تحت حمایت قرار دهند؛ اما پس از برکناری پینوشه برای آنها  خانواده 

کردند برای اعتراض به پینوشه و  مشکل بزرگی بوجود آمد؛ آنها که دعوت می 
کردند به صلح و آرامش و بخشش؛ دعوتی  نظامیان شیلی، حالا باید دعوت می

ت نظامیان، برای حرکت به سمت صلح ضروری  های دول رغم تمام جنایتکه به
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ی آن فعال حقوق بشر، برای آنها این دوره و این دعوت بسیار  بود؛ اما به گفته 
های  در دوران پینوشه بود. خانواده   خواهانه ی آزادهای دشوارتر از مبارزه و تلاش 

قعیتی  ها تلاش کردید تا ما در چنین موگفتند که »شما سال دیده به آنها می آسیب
از   انتقام  از  قرار بگیریم و دست بالا را در قدرت داشته باشیم، حالا چرا ما را 

کنید؟« منظور اینکه در فرآیند تغییر، اگر  کسانی که به ما ظلم کردند منع می 
تواند بر روند گذار دموکراتیک اثر  پرهیزی تقویت نشود، بعدا می فرهنگ خشونت

ن اعتبار یکی از ارکان گذار دموکراتیک، تاکید  بگذارد و حتی مانع آن شود. به ای 
پرهیزی است. در مطلبی که به کنفرانس نجات ایران فرستاده بودم  بر خشونت

 .گرا را نقد کردمهم با همین محوریت، براندازی خشونت

  :رزاق ●

، انقلاب مخملی و گذار دموکراتیک  یز یپرهخشونتتاکید روی مفاهیمی مثل  
ها تلاش زیادی  ی اصلاحات بسیار گسترش پیدا کرد و کنشگران و رسانهدر دوره 

مبارزه  گفت  بشود  شاید  کنند.  آشنا  مفاهیم  این  با  را  جامعه  تا  ی کردند 
ی مدنی در جنبش سبز تجلی پیدا کرد و راهپیمایی سکوت  پرهیز جامعه خشونت

ج و البته عطفی در این مسیر بود. اما در همان ایام، شعار  نقطه او  ۸۸خرداد    ۲۵
پشت الله بالای  مردم  همان  اکبر  تداوم  شد!  مواجه  حکومت  سرکوب  با  بام 

ای که به میدان توپخانه رسید، با دستور سرکوب  راهپیمایی سکوت تا پنجشنبه 
خرداد مواجه شد و ماشین سرکوب حکومت از   ۲۹ای در  و حکم تیر آقای خامنه 

خرداد با سرعت به حرکت افتاد. امروز و خصوصا پس از کشتار خونین   ۳۰صبح  
را دارند که منطق خشونت  ۹۸آبان   نقد  این  به  بسیاری  امید  پایان  با  پرهیزی 

اصلاحات و تغییر گفتمان غالب جامعه از اصلاح در نظام به عبور از نظام، تبدیل  
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آبی را هم با گلوله و  فانتزی شده و در برابر حکومتی که اعتراض به کم   به یک
می  پاسخ  نمی کشتار  دیگر  جدید  دهد،  نسل  کرد.  ایستادگی  سکوت  با  توان 

نمی  پیش  در  مسلحانه  مشی  اینکه  با  مبارزه معترضین  به  نهایتا  ی  گیرند، 
کنند،  مقابله می   پرهیز رضایت داده؛ امّا در برابر سرکوبگر الامکان« خشونت»حتی 

، برایشان توفیری ندارد. با سنگربندی،  نامشروعحالا نام آن دفاع مشروع باشد یا  
اشک گاز  برابر  افروختن  با  آتش  سرکوب،  عوامل  سلاح  خلع  و  تعقیب  آور، 

کنند. چون این حکومت  پرانی یا هرچه در توانشان باشد از خود دفاع می عمامه 
آید، یا باتوم پلاستیکی در دستش نیست که به  پاش به مقابله نمی با ماشین آب 

پرهیز را بتوان تجویز و توصیه  مردم نیز منطق نیگلر یا باتلر در مبارزات خشونت 
کرد. البته که سعی حاملان و حاضران در اعتراضات، ابتدا شکستن حریم قدرت  
نیروی   برابر  جنبش،  گستردگی  با  تا  است  جمعیت  تراکم  از  حاصل  اقتدار  با 

رخ  سرک به  را  خود  قدرت  دارد،  زور  فقط  و  ندارد  اقتدار  دیگر  که  نظامی  وبگر 

  .بکشد

 : مدنی  ●

درباره  بیایید  بردید،  نام  باتلر  جودیت  از  که  رد  حالا  در  او  زیبای  استدلال  ی 
ویژه خشونت جمعی، صحبت کنیم. او در پاسخ به کسانی که ادعا  خشونت، به 

این    :پرسدهدف دفاع از خود مجاز است میکنند خشونت در دفاع از خود و با  می
خودی که باید تحت نام دفاع از خود حفاظت شود کیست؟ مرز این خود چگونه  

شود؟ تاریخ؟ سرزمین؟ جایگاه در نظام قدرت؟ در هر حال  از دیگران متمایز می 
تجویز خشونت برای دیگری به سبب اعمال خشونت برای خود به معنای نوعی  

و دیگری است. به معنای دیگر خشونتی که بر دیگری اعمال  تبعیض میان خود  
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شود؛ زیرا این خود و دیگری  زمان خشونتی است که به خود اعمال می شود هم می
رابطه در  هم  خشونت با  که  نکنید  تردید  بنابراین  بر  اند.  است  نقدی  پرهیزی، 

رسالت  اخلاقیات فردگرا و خودمحورانه. جهان کنونی میدانی است از خشونت و 
هایی است برای زیستن و عمل کردن در جهان  پرهیزی، جستجوی راه خشونت

شود. وقتی ما معتقدیم به خاطر نقض حقوق  دیگری که در آن خشونت منع می 
ایم و آن را محکوم  بشر از سوی حاکم و کارگزارانش تحت خشونت قرار گرفته

برابر چنین حکنیم، نمی می در  اکمی حقوق بشر را  توانیم خودمان در مقاومت 
گیرد. کسی که دستور  نقض کنیم؛ چون با استدلال بنیادین ما در تعارض قرار می 

گر را بدون رعایت موازین دادرسی عادلانه  رحم یا شکنجهترور یک آدمکش بی 
اندازه می به  حتی  دهد  و  قرائن  و  شواهد  به  توجه  بدون  که  ناعادلی  قاضی  ی 

دهد، حقوق بشر  لح حکومتی حکم به اعدام می قوانین جاری و صرفاً بنا بر مصا
ورزی کرده است؛ درست است که یکی در موضع حاکم است  را نقض و خشونت

ای که موازین حقوق بشر در آن رعایت  و دیگری محکوم، امّا برای ساختن جامعه 
شود رفتار هر دو باید نقد و اصلاح شود. با این توضیحات برگردیم به پاسخ  می

ی دفاع از خود. باید این مفاهیم را از همدیگر جدا کنیم. اول  رباره سؤال شما د
  : اینکه دفاع از خود لزوما همراه با خشونت نیست. ما دو نوع دفاع از خود داریم

شود؛  صورت یک واکنش در قبال خشونتی که اعمال می یکی دفاع از خود به 
کنید،  ا پنهان می کنند و شما خودتان رمثلا موقعی که سمت شما تیر شلیک می 

کنید. اینها هیچ کدام  آورند و شما فرار می یا وقتی که به طرف شما هجوم می 
واجد خشونت نیست و بلکه پرهیز از خشونت است! بالاخره وقتی که به طرف  

خواهد از خود دفاع کند، یا وقتی که  کند، چون که می کسی حمله کنند فرار می 
تیراندازی می  بلکه  ایستد و سینه سپر نمی ما نمی شود، حتبه سمت کسی  کند 

رود پشت یک مانع؛ یک نوع واکنش این است. اماّ یک واکنش نیز تقابلی  می
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شود و من متقابلا به اشکال مختلفی به  است؛ مثلا به سمت من تیراندازی می 
دارم و به سمت تیرانداز  کنم؛ مثلا یا سنگ بر می سمت طرف مقابل حمله می 

اندازم؛ این دو رفتار ماهیت کاملا متفاوتی  وکتل مولوتوف می کنم یا کپرت می 
دارند. در مورد اول اصلا تردیدی نیست که دفاع از جان، دفاع از حیات، یک حق  
است و افراد حق دارند به هر شکلی که ممکن است جان خود و جان دوستان و  

ت در  کار حتی  این  کنند؛  حفظ  را  معترضان  و کل  و همفکران  عریف  نزدیکان 
کند که معمولا  ای می گنجد؛ اما آن صورت دوم شما را وارد تله خشونت هم نمی 

پرهیزی،  کنیم به خشونتخواهند! وقتی دعوت می های سیاسی اقتدارگرا می رژیم
پیشاپیش فکر   این نیست که  از  ناشی  از ترس نیست، حتی  ناشی  این دعوت 

ی دموکراتیک  در مسیر مبارزه ایم؛ بلکه اساسا اعمال خشونت  کنیم که بازنده می
دهد.  یابی به یک جامعه دموکراتیک را بسیار کاهش می نیست. زیرا امکان دست

ای هر چقدر که خشونت در آن تلنبار شده باشد به همان میزان هم  در هر جامعه 
همان میزان نیز از عقلانیت دور خواهد    بهشود و  از مسیر دموکراتیک دور می 

گیریم، کم  که یکی از ابزارهای زور را برای مقابله در نظر می شد. بنابراین وقتی  
شویم و به  پرهیز می ی خشونتتر، دورتر از مبارزه یا زیاد، طبیعتا هر چقدر خشن 

گذارد. همانطور  نحوی بر فرآیند و مسیر و هدفی که مورد نظر ماست تأثیر می 
اعمال زور تبدیل    که گفتم در این مناقشه وقتی میدان اصلی مبارزه به میدان

شود.  ی اول این نظام سیاسی است که برنده می شود، طبیعی است که در وهله 
از طرف دیگر یادمان باشد که با اعمال کمترین نوع خشونت از سوی ما، نظام  

شود. در  سیاسی حاکم هم برای اعمال زور و خشونت از مشروعیت برخوردار می 
ی  تدارگرا وارد کردن معترضان به چرخه های اقهای مهم نظاماصل یکی از روش 

خشونت است تا برای اعمال زور و کشتار در خیابان و اعمال شکنجه و زندان و  
هر شکل دیگری از سرکوب مجوز و مشروعیت پیدا کند. پس یادمان باشد که  
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می  ایجاد  ما  رفتار  را  سرکوب  مشروعیت  از  از  بخشی  شدن  دور  با  ما  و  کند 
خشونت  خشونت  آمیزرفتارهای  اعمال  بودن  نامشروع  میزان  دادن  نشان  در   ،
تر خواهیم بود. روی دیگر این استدلال هم مهم است؛ در  حکومت هم موفق 

، در تجربیات کشورهای مختلف، نشان  یاجتماع های  گیری جنبش جریان شکل 
پیدا می داده  امکان تداوم جنبش شده که وقتی کاربرد خشونت کاهش  ها  کند، 

شود؛ برای اینکه نیروی مقابل جامعه یعنی نیروی غیردموکراتیک و  می بیشتر  
ضددموکراتیک برای اعمال خشونت مشروعیت کمتری خواهد داشت و در نتیجه  

می  کند  سرکوب  حضور  چاقوی  میدان  در  بتوانند  بیشتر  معترضان  وقتی  شود. 
بیشتر هم می  باشند،  تداداشته  این  بدهد؛ چون  تداوم  به جنبش  وم هم  توانند 

تواند مشارکت بیشتری ایجاد کند؛ در پی مشارکت بیشتر در جنبش، روابط  می
ایجاد می دموکراتیک  و گفت تری  به  شود که فرصت بحث  راجع  بیشتر  وگوی 

آورد؛ از  های جنبش بین کنشگرانش پدید می ها و آرمان ها و ارزش اهداف و ایده
ین خاطر، در یک مسیر  تر خواهد شد؛ و به هماین طریق، هویت جنبش عمیق 

  .شودپرهیز امکان پایدار شدن فرهنگ دموکراسی بیشتر می خشونت

 : رزاق ●

پرهیز داشته باشیم و یک  گیریم یک جنبش خشونتزمانی که تصمیم قطعی می 
دنبال  مبارزه خشونت  را  تصمیممیکنپرهیز  مورد  این  در  که  ماییم  این  گیری  ، 

نمی می دخالتی  هیچ  اما  مسلط  توانیکنیم؛  رژیم  و  مقابل  نیروی  سیاست  در  م 

باشیم و همین که می  داشته    پرهیزیم«   خشونت  »ما  گوییمنسبت به خشونت 
از امکان کاربرد زور محروم  پرهیز نمی کومت را نیز خشونتح کند که خود را 

توانیم سوی دیگر را متقاعد کنیم،  کند! پس وقتی به صرف تصمیم یک سو، نمی 
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ماند جز آنکه آغاز حمله از ما نباشد، اما شروع دفاع با ما  گویی راهی هم نمی 
آن سوی منازعه را ناچار کنیم  باشد. آیا شما رفتار و کنش دیگری سراغ دارید تا  

 که این اهرم زور را کمتر و کمتر به کار گیرد؟  

 : مدنی  ●

ی بسیار مهم است  ی دفاع، یک نکته پرهیزی. درباره بله! از طریق همین خشونت 
که این عمل تا وقتی یک امر و تصمیم فردی است که یک فرد، در یک موقعیت  

شود برای دفاع از خودش  ناچار می مشخصی که در معرض تهدید قرار می گیرد،  
اعمال خشونت کند. دفاع تا همینجا تا حدی قابل توجیه است؛ امّا وقتی که در  

شود. اساسا دفاع از خود  گیرد، در واقع الگوسازی می جمع این رفتار صورت می 
های اجتماعی  موضوعی است که در سطح فردی تعریف شده؛ در حالی که جنبش 

رفتار جمع  با  یا  مرتبط  راهپیمائی  اعتراض،  در جریان یک  موقعی که  است.  ی 
کند به اعمال خشونت، در واقع این رفتار را میان آن  تجمع یک نفر شروع می 

شود به دفاع  کند؛ بنابراین ناگهان دفاع از خودِ فردی تبدیل می جمع ترویج می 
می  تبدیل  جمعی،  خود  از  دفاع  این  و  جمعی  خودِ  جمعی  از  رفتار  به  شود 

در مطالعات جنبش شونتخ بسیاری شده که ممکن  آمیز.  تأکید  اجتماعی  های 
است هر کنش فردی را بلافاصله افراد دیگری که در آن جنبش حضور دارند  

 .کنیدهم الگو قرار بدهند؛ یعنی با یک واکنش فردی، آن را در جمع ترویج می 

 : رزاق ●

گی است و اوست که  اما منطق یک طرف که مقابل مردم قرار دارد، منطق جن
کند. اتفاقا بخشی از مردم  ی جنگ می خیابان و اعتراض مدنی را تبدیل به صحنه
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ایم، ولی  ترین وجوه ممکن تلاش کرده گویند بیست سال است به مدنی هم می 
هایمان به جایی نرسیده و مقابل حکومتی که تا بن دندان مسلح به  تمام تلاش 

لشگرکشی می  اعترخیابان  با  جایی  اضی که حتما خشونت کند،  به  باشد  پرهیز 
ایم و نخواهیم رسید. چرا که سابقه چنین نشان داده و برای رسیدن به  نرسیده

 .ناپذیر استدموکراسی و عبور از استبداد، تقابل اجتناب 

 : مدنی  ●

های  ها یا حرکت اول باید این واقعیت را در نظر گرفت که بعد از تمام انقلاب 
عه درگیر خشونت مانده و حتی خود انقلابیون هم بین خودشان  آمیز، جامخشونت

اند. باید به جای دنبال کردن »حق خشونت در برابر  درگیر خشونت زیادی شده 
سرکوب دولتی« بر »حق مقاومت در برابر سرکوب دولتی« تأکید کنیم. منظور  

م و  از مقاومت در برابر سرکوب مقابله و پایان دادن به نقض حقوق بشری مرد
ها و قوانینی هستند که  تعرض به آنهاست. هدف از این مقاومت تغییر سیاست

کند. وقتی نظام سیاسی خودکامه حقوق بنیادین  دولت را مجاز به سرکوب می 
پذیرد، مانع برگزاری  کند، نظارت دموکراتیک عمومی را نمی مردم را نقض می 
آزاد می  برنمی انتخابات  آزادی مطبوعات را  امکان مشارکت سیاسی  تابشود،  د، 

کند، و  کند، ثروت و قدرت را کاملاً ناعادلانه توزیع می شهروندان را منتفی می 
قادر نیست جامعه را در مسیر توسعه پیش ببرد، مردم ناچارند برای کسب حقوق  

رفته مقاومت کنند. البته این حق مقاومت در برابر سرکوب به دو صورت  از دست 
ی قهرآمیز؛ مقاومت  ال این حق در برابر سرکوب به شیوه اعم  : پذیر استامکان 

ی قهرآمیز  ی غیر قهرآمیز. اعمال حق مقاومت به شیوهدر برابر سرکوب به شیوه 
ی داخلی است. تجربیات مکرر نشان  به معنی ورود به جنگ و درگیری و منازعه 
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کودکان،  ویژه زنان،  های سنگینی را بر مردم، بهاست که این شیوه هزینه داده 
کند و البته بنا بر مطالعات متعددی روشن شده  سالمندان، و معلولان، تحمیل می 

که این شیوه اغلب به خواست مردم برای استقرار یک دولت دمکراتیک،    است
شود. سوریه و لیبی از تجارب مشهور در این  تر منجر نمی پاسخگو و رفاه گسترده 

ویژه  نظران، به اند. به همین سبب، بسیاری صاحبهای اخیر بوده زمینه در سال 
در برابر سرکوب به    ی اخیر در سراسر جهان، اعمال حق مقاومتدر چند دهه 

پرهیز  ی غیرقهرآمیز یا خشونت روش قهرآمیز را نفی و در مقابل مقاومت به شیوه
آمیز که با آگاهی بر ضد یک  اند؛ یعنی اقدام عمومی و غیرخشونت را توصیه کرده 

گیرد و هدف از آن ایجاد تغییر و اصلاح  قانون یا سیاست یا حکومت صورت می 
از   گروهی  است.  نوع  صاحبحکمرانی  این  معتقدند  هابرماس  جمله  از  نظران 

های غیرقانونی را هم در بر  مقاومت شامل نافرمانی مدنی نیز هست که فعالیت
پرهیز  شود. بنابراین مقاومت خشونتجمعی انجام میگیرد و به صورت دستهمی

خشونت عملی  ثانیاً  دارد؛  جنبش  ظاهر  و  صورت  و  است  جمعی  و  اولا  پرهیز 
کند. گاه  های انقلابی متمایز می میز است و همین ویژگی آن را از روش آمسالمت 

کنند؛ مثل  نافرمانی مدنی مستقیم است؛ یعنی قواعد رسمی را مردم نقض می 
پا می  زیر  دختران  و  زنان  از  کثیری  غیرمستقیم  قانون حجاب که  گاه  گذارند؛ 

اص به قوانین  ی خاست؛ یعنی اعتراض عمومی است به نظام مستقر بدون اشاره 
های پایانی جنبش سبز شاهد بودیم؛ یا  یا سیاستی بخصوص؛ مثل آنچه در ماه 

که به سرنگونی حسنی مبارک انجامید. به    ۲۰۱۳اعتراض مردم مصر در سال  
ی خشونت به سبب اعمال خشونت از طرف  هر حال به نظر من ورود به چرخه

انتخاب کرده است؛ زیرا    نظام مستقر عملا وارد شدن به میدانی است که نظام 
خواهیم به  ها و معترضان را دارد. آیا ما می در آن میدان امکان مقابله با جنبش 

 ی خشونت پاسخ مثبت بدهیم؟  تداوم چرخه 
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 : رزاق ●

اما خشونت امری متقابل است و خشونت و جنایت حکومت است که واکنش 

 !آمیز مردم را در پی داردخشونت

 : مدنی  ●

ی  ی خشونت از سوی جامعه که یک راه برای اجتناب از این چرخه کنم  تأکید می 
مدنی و جنبش دموکراتیک ایران وجود دارد. به علاوه، وارد نشدن در این چرخه  

می  کند  را  سرکوب  تیغ  و  است  جنبش  این  بقای  سود  اینکه  به  منطق  کند. 
باید    گیرند؛ پس ما هم »دیگران، از جمله نظام حکمرانی، خشونت را به کار می 

نادرست می  بن  و  بیخ  از  را  استفاده کنیم«  او  علیه  قرار  از خشونت  مگر  دانم؛ 
نیست دنیای بهتری بسازیم؟ اینکه نظام اقتدارگرا آغازگر خشونت است، دلیل  

  .ی خشونت و اعمال خشونت نیستموجهی برای ورود به چرخه 

  :رزاق ●

اما اگر در یک تظاهرات    در ترمینولوژی حقوق، دفاع مشروع معنای روشنی دارد؛ 
از  مسالمت  افرادی  یا  فرد  به  نیروی سرکوب  راهپیمایی سکوت،  در یک  آمیز، 

تظاهرکنندگان حمله کرد و آنها را زخمی کرد یا کشت، واکنش دیگر افراد حاضر  
ها در تقابل با نیروی سرکوب آیا دفاع  در جمعیت و اطرافیان آن زخمی و کشته

آمیز یکی است؟ چون با این  ن هم با رفتار خشونتشود یا ایمشروع محسوب می 
شود  اینجا هم در مقابل زور، زور به کار برده می   شمای  پرهیزانهتفسیر خشونت 

 !گیردو با این تعریف اینجا هم خشونت شکل می 
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 : مدنی  ●

دفاع مشروع عبارت است از رفتاری که اگر در شرایط عادی انجام شود، طبق  
مثلا   است.  جرم  افراد  قانون  به  جسمی  آسیب  شدن  وارد  موجب  که  رفتاری 

شود. حتی در اسلام نیز دفاع  شود. امّا در شرایط خاص جرم محسوب نمی می
برای جلوگیری از تجاوز به نفس و ناموس و مال را برای هر مسلمانی با فرض  

شود اگرچه  ی واجب است. در حقوق هم گفته میتوان و استطاعت یک فریضه 
دفاع از جان و مال افراد را دارد، در شرایطی که چنین امکانی    یدولت وظیفه 

نباشد، افراد حق دارند با نیروی شخصی از جان و مال خود دفاع کنند. در واقع 
دفاع مشروع به معنای آن است که افراد راه دیگری به جز عمل مجرمانه مثل  

ری نداشته  ی دیگبرای محافظت از خودشان در برابر حمله   وجرحضرب قتل یا  
شود، باید روشن کنیم که منشأ  باشند. به هر حال وقتی سخن از دفاع مشروع می 

این مشروعیت کجاست. اگر منشأ مشروعیت را در دفاع مشروط در زمان حمله  
شود؛ زیرا  و تهاجم و سرکوب علیه معترضان بدانیم، بنا بر شواهد بسیار تأیید نمی 

دفاع مشروع موکول    ۱۳۹۲می مصوب  قانون مجازات اسلا  ۱۵۶ی  مطابق ماده 
است به عدم امکان توسل به قوای دولتی برای دفع خطر و تجاوز، در حالی که  

به وضعیت موجود سرکوب می  اعتراض  افراد هنگام  از حق  وقتی  یعنی  شوند، 
شوند، مهاجم خود از قوای دولتی است که حی و حاضر  مقاومت مدنی محروم می 

م برای حفاظت در برابر تهاجم ممکن  نیز هست؛ بنابراین امکان توسل به مهاج
امّا اگر منشأ و مشروع بودن دفاع را اخلاق، منافع جمعی و   و منطقی نیست. 

توانیم به واکنش در برابر سرکوب  حقوق عامه فرض کنیم، در این صورت می 
اول اینکه عمل ارتکابی    : عنوان مشروع دهیم که متضمن چند شرط مهم است

ز حد لازم نباشد؛ یعنی دفاع معقول باشد. مثلا در قبال  برای دفاع از خود، بیش ا
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کننده، از سلاح گرم استفاده نشود. دوم اینکه  استفاده از باتوم از سوی سرکوب
کننده و  دانم که این مباحث بسیار کسل خطر تجاوز واقعا فرد را تهدید کند؛ می 

ک کنشگر به  برای برخی حتی بیهود و گزاف است؛ اما ما ناچاریم در جایگاه ی 
خوبی از معنای مفاهیم بکارگرفته شده و عواقب آن اطلاع داشته باشیم. همین  

سازد. به هر حال  ها و تعمیق و نقد آنها است که آینده را می مفاهیم و استدلال 
عمل  مسئله برای  تجهیز  یا  ترور  قتل،  به  دعوت  است که  این  تأکید  قابل  ی 

تواند اعمال خشونت را  وجود خطر، نمی آمیز، حتی پیش از رویارویی یا  خشونت
ی های جدید درباره به استناد »دفاع مشروع« توجیه کند. البته به نظرم به دیدگاه 

دفاع مشروع که بر کارکرد اجتماعی آن تأکید دارد و معتقد است عملکرد مدافع 
شود نیز باید توجه کرد. برخی  ی امنیت و عدالت منجر می به گسترش و توسعه 

شود، تعادلی  نظران معتقدند دفاع مشروع موجب ایجاد تعادل در جامعه می صاحب
با عمل متجاوز به  بنابراین اگر اقدام دولت برای سرکوبِ  که  هم خورده است. 

حق مقاومت مدنی را منجر به برهم خوردن تعادل و نظم اجتماعی و نقض حقوق  
سود احیای حقوق    عمومی بدانیم، بدیهی است که دفاع مردم معترض از خود به

نظران اصلا دفاع مشروع  عامه است و به همین لحاظ مشروع است. برخی صاحب 
قانون   ۱۵۷ی دانند. اما به هر حال ماده ای اخلاقی نسبت به جامعه می را وظیفه 

مجازات اسلامی راه استناد به دفاع مشروع در جریان سرکوب را بر معترضان  
رابر قوای انتظامی و دیگر ظابطان دادگستری  »مقاومت در ب  : بسته و مقرر داشته

شود«؛ در  ی خود باشند، دفاع محسوب نمی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه 
ی خود خارج  »هرگاه قوای مزبور از حد وظیفه  : همان حال در ادامه متذکر شده

شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل،  
بر  جرح، تعرض   بنابراین  دفاع جایز است«.  یا مال گردد،  ناموس  یا  به عرض 

از نیروی   از رفتارهای نیروهای سرکوب اعم  اساس قوانین جاری نیز بسیاری 



 | 157 |رزاق با سعید مدنی                            حسین   های: مصاحبه وگوهای زندانگفت

 

 

ی نابجا  انتظامی، بسیج، یا یگان ویژه برای کاربرد افراطی زور و به ویژه استفاده 
منازل یا تخریب    ی گرم یا تخریب اماکن یا ورود غیرمجاز به و مکرر از اسلحه 

تا امروز    ۱۳۸۸اتومبیل مردم و امثال آن که در ویدیوهای منتشر شده از سال  
ایم، غیرقابل دفاع است و دفاع در برابر این رفتارها مشروع محسوب  شاهد بوده 

شود، اگرچه تا آنجا که اطلاع دارم، نظام قضایی تاکنون در این زمینه و در  می
مضروب  شکایات  خپی  و  عادلانه سارت شدگان  حکم  نکرده  دیدگان  صادر  ای 

  .است

 : رزاق ●

اگر افراد برای حفظ جانشان یا ممانعت از صدمات و آسیب بیشتر به خودشان  
سعی کنند خود را در معرض اعمال زور از طرف سرکوبگر قرار ندهند، طبیعتا  

از توانمندی ای نمی چاره  اینکه  استفاده کنند. این  های خود برای فرار  ماند جز 
 انفعال نیست؟ 

 : مدنی  ●

ی اجازه بدهید در پاسخ به سؤال شما به گزارش خبرنگار یونایتدپرس از واقعه 
هند و رویدادهای پس از دستگیری گاندی و راهپیمایی نمک اشاره   ۱۹۳۰سال 

کنم. در آن اعتراضات، فرزند یکی از رهبران در صف مقدم بود. تظاهرکنندگان  
کردند، در حالیکه پلیس مانع آنها  های نمک پیشروی می مت حوضچه باید به س

در صورت حمله می بودند  پا پس  شد. تظاهرکنندگان موظف  تنها  پلیس نه  ی 
های پلیس استفاده  نکشند، بلکه حتی از دستان خود برای محافظت در برابر ضربه 

ه گروه جلو  ها گرو»تظاهرکننده   : ی را اینطور وصف کردهنکنند. خبرنگار صحنه 
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می می می رفتند،  تن  خوردن  کتک  به  رفتن  هوش  از  حد  تا  و  دادند،  نشستند، 
از ضربه بی برای جلوگیری  را  بازوی خود  ببرند. سرانجام مأموران  آنکه  بالا  ها 

از این مقاومت نکردن خشمگین شدند و وحشیانه لگد زدن به شکم و   پلیس 
پیچیدند  زحمی از درد به خود می   های مردان نشسته را آغاز کردند. مردان بیضه

می  زوزه  بیست و  در  خبرنگاری  سال  هجده  در  شاهد  کشیدند.  که  کشور  ودو 
شورش ناآرامی  و  مدنی  درگیری های  و  بی ها  خیابانی  بوده های  هرگز  شمار  ام، 
ام«. گاندی این روش را نبرد حق علیه زور  هایی چنین دلخراش ندیدهصحنه

جرأت   من  است.  کرده  جنبش توصیف  فعالان  و  معترضان  به  چنین  ندارم  ها 
با چنین روش توصیه  امّا وقتی  هایی یک جنبش بزرگ در هند پیروز  ای کنم؛ 

از خود خشونت می دفاع  در  ما  مقاومت  شود، چرا  آنکه  عین  در  نباشیم؟  پرهیز 
دی  می اعتراضات  سبز،  جنبش  در  مگر  آبان    ۹۶کنیم.  آب  ۹۸و  اعتراضات   ،

پرهیز قدرت  هسا، چنین نشد و با مقاومت مدنی و خشونتخوزستان، و خیزش م

  !سرکوبگران را به چالش نکشیدیم؟

 : رزاق ●

پرهیزی تا کجا شمولیت دارد؟ برداشت من از تعریف شما  ی خشونت این دایره
گویید  شود این دایره را وسعت داد! وقتی می این است که در حد شعارها هم می

پرهیزی باید از تشدید سرکوب جلوگیری کند حتما شامل برخی شعارها  خشونت

  ۹۸ا یا بعد از آبان  و پس از قتل مهس ۴۰۱شود که بطور مثال در جنبش  هم می 
مکررا مطرح شدند و بعضی از آنها بشدت رادیکال و حتی ناسزا به حکومت و  

آورد.  حاکمان بود و بقولی این شعارهای ناسزاوار خون سرکوبگران را به جوش می 
مذهبی   نظام  پوشالی  قداست  هدفمند،  کاملا  شعارهایی  چنین  با  در صورتیکه 
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دقیق ایدئولوژی جمهوری اسلامی  شکسته شد و تکِ استراتژیکِ  ی به خاکریز 
های کاری انداخت. یعنی یک  بود و در برج و باروی این دژ ایدئولوژیک، ترک 

شده. اما با این    هماسلامی که منتج به فایده    نظامتاکتیک موثر در مبارزه با  
پرهیزی،  خشونت  المعارفره یدا تفاسیر، این مسئله برایم بوجود آمده که احتمالا در  

 !این نوع شعارها مشمول تعزیر است

 : مدنی  ●

خشونت فیزیکی و کلامی دو نوع از خشونت محسوب میشوند. بنابراین پرهیز از  

می  هم  کلامی  همینخشونت  ردیف  در    قرار   پرهیزیخشونت  به  دعوت تواند 
  نوعی   به  شود، می   استفاده   آمیز خشونت  هایواژه  از   هم   شعارها   در   که   وقتی .  بگیرد
توان به جای آن  ، در حالی که می افراد  مرگ  شعار   مثل .  است  خشونت   ترویج 

، رویکردها و حتی نهادها، مطرح شود. برای اینکه  تفکراتشعار نفی و رد و انکار  
پرهیز، دعوت به عدم قتل به هر شکلی  یک رکن گرایشات و تفکرات خشونت

چه به صورت غیر قانونی مثل ترور یا    است؛ چه به صورت قانونی یعنی اعدام، و 
انتقام. به این اعتبار چون شعارها بازتاب هویت سیاسی یک جنبش است، اگر  

پرهیزی باشد به همان میزان هم باید  های مهم آن جنبش خشونت یکی از مؤلفه 
کنم که تحت چه شرایط  از کاربرد الفاظ خشن پرهیز کرد. البته من درک می 

خشی از جوانان آن شعارها را دادند که حاوی الفاظ رکیک  روانی و اجتماعی ب
باری که سر داده شد؛ اما برخلاف بعضی متفکران  بود یا حتی شعارهای خشونت 

کرده  توجیه  را  رکیک  شعارهای  که  روشنفکران  فیزیکی  یا  خشونت  با  یا  اند 
اند، معتقدم برای حفظ موقعیت هژمونیک جنبش  نیروهای سرکوب مقایسه کرده 



 ! یفصل چهارم؛ خشونت نه، مقاومت آر                                                        | 160 |
 

از  و   و  بود  این موارد حساس  به  باید نسبت  تعمیق هویت دموکراتیک جنبش 

 .ها پرهیز کردآن 

 : رزاق ●

این مشی در نهایت به جایی می  با  رسیم که دیگر هیچ کاری نکنیم!  یحتمل 
پرهیزی تابعی از رفتار طرف مقابل است پس باید ابتدا میزان  یعنی اگر خشونت

حساب   این  با  و  داد!  انجام  کنش  سپس  و  سنجید  را  مقابل  طرف  واکنش 

ساده  علی  شعار  یک  حتی  که  رسید  خواهیم  نتیجه  این  به  بر  م"النهایه  رگ 

نیز امکان ایجاد خشونت دارد و برای پرهیز از خشونت، بهتر است    "دیکتاتور
شود به سکوت  برگردیم به خانه! چراکه دیگر عملا فعالیت جنبشی خلاصه می 

کند و که تجربه نشان داده حتی سکوت هم نیروی ضدجنبش را خشمگین می 
آید که اگر سطح  شود. حالا این سوال بسیار جدی پیش می مرتکب خشونت می 

تحمل حکومت آنقدر پایین آمد و مثلا جامعه را بازگرداند به دهه شصت و نیمه  
ترین  ی دولت هاشمی، و خفقان را به حدی رساند که آرام اول دهه هفتاد و دوره 

کنش مدنی و کمترین نقد را هم با واکنشی توأم با خشونت پاسخ دهد، آیا این  
پرهیز کار را به جایی نمیرساند که اساسا باید در  ی خشونتنوع تعریف از مبارزه

ها  ی جنبش مهسا و بین بازداشتی خانه نشست و هیچ کاری نکرد؟ اتفاقا در دوره 
شاهد بودیم که نوجوانی برای یک استوری ساده با هشتک زن، زندگی، آزادی  
توسط ماشین سرکوب بازداشت شده بود، یا افرادی برای یک استوری حاوی  

زا به مقدسات نظام، آنهم با فالوورهای بسیار محدود و حتی پرایوت، به  یک ناس
ها با خشونت  المدت محکوم و در بازجویی های طویل النبی و اعدام یا حبس سب

کند که  ی اکید می پرهیزی توصیه تمام پذیرایی شده بودند! وقتی منطق خشونت 
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می  فقط  ندهند،  قرار  خشونت  معرض  در  را  خودشان  را  تافراد  معنی  این  وان 
دریافت که در عصر سرکوب و سانسور و خفقان مطلق، سکوت و خودسانسوری  

پرهیزانه آیا آسیب  مطلق پیشه شود مبادا به خشونت بینجامد! این اصول خشونت 
و تالی فاسد ندارد که در نهایت ما را به انفعال کامل و سکوت مطلق در برابر  

ه باشید که همین حالا هم برای بیانیه، برای  ظلم و استبداد برساند؟ در نظر داشت
کند.  شعر و سرود، برای یک رقص مردانه هم ماشین سرکوب حکومت رحم نمی 

 !ماندراستش با این حساب و کتاب نهایتا از فعالیت جنبش هیچ نمی 

 : مدنی  ●

هایی مثل قدرت مردم،  قدرتی. واژه مقاومت مدنی شکلی از قدرت است و نه بی 
ی و قدرت بدون خشونت خود اشاره دارد به فعال بودن مقاومت  قدرت اجتماع

خشونت مبارزات  تمام  در  اصلی  تاکید  اقتدارگرا.  نظام  برابر  در  بر  مدنی  پرهیز 
های آن  پذیرد ولی برای تاکتیکمقاومت مدنی است؛ یعنی اصل مبارزه را می 

تاکتیکدامنه از  پرهیز  دارد که  مبارزات خشونتی مشخصی  اهای  ست.  طلب 
بنابراین اینجا بحث نفی مقاومت مدنی یا نفی مبارزه مدنی نیست که برعکس.  

ی جنبش بسیار اهمیت دارد. حتی  در جریان مبارزه نوع رفتار معترض بر آینده 
پرهیزی فقط واکنش به طرف مقابل نیست چون طرف مقابل  دعوت به خشونت

منعی ندارد و با عنوان  در واقع خشونت در ذاتش است و در استفاده از زور هیچ  
استفاده می  از زور  ما  بردن  بین  از  و  ما  به  برای حمله  یا  از خودش  کند.  دفاع 

مقاومت مدنی نوعی کنشگری سیاسی بدون استفاده از خشونت است که منابع  
دهد و در سطح داخلی و  های سیاسی را هدف قرار می قدرت و مشروعیت نظام 

مبارزه فقط برای مقابله با حاکمیت مستبد به    کند. این نوعالمللی ضعیف می بین
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نمی  حکومتکار  در  حتی  بلکه  یک  رود؛  از  حمایت  برای  نیز  دمکراتیک  های 
سیاست یا قانون یا مخالفت با آن، مسائلی همچون حفاظت از محیط زیست،  
ترویج مواضع ضدچنگ، یا ضد گسترش صنایع اتمی، استفاده شده است. بنابراین  

هایی برای استیفای حقوق  وکارهای مقاومت مدنی راه و روش به طور کلی ساز
های جدید، به  ها به درپیش گرفتن سیاستاند از طریق وادارکردن دولتمردم

ی  چالش کشیدن مشروعیت قدرت مسلط، و حتی ایجاد شکاف در آنها. امّا دامنه 
،  ها یا اشکال مقاومت مدنی بسیار گسترده است و تظاهرات، اعتصابتاکتیک

 .های مشهورتر آن استتحریم تاکتیک

 : رزاق ●

گویند که مقابل متوسلین به منطق زور  همینجا برخی خیلی سریع و صریح می 
توان توازن قوا را برهم زد و خشونت را  فقط با اعمال زور و مقابله به مثل می 

 !نشینی را ضمانت کردموقوف و عقب

  :مدنی  ●

می  نشان  اعمال خش شواهد  با  که  نمی دهد  متقابل  را  ونت  نظام  توان خشونت 
شود ضمانت کرد که اعمال خشونت  پرهیزی قطعا می متوقف کرد؛ اما با خشونت 

از سوی او مشروعیت ندارد و حداقل در افکار عمومی آن نوع خشونت اخلاقی  
و مشروع نیست. داخل زندان را در نظر بگیریم و اتفاقی که برای آقای جواد  

افتاد؛ قتل دلخراش او به خاطر عدم رسیدگی پزشکی پس    روحی در زندان شمال 
تر شد و در نهایت از  های مکرر او در افکار عمومی بسیار برجسته از درخواست 

به   دعوت  بنابراین  شد.  محکوم  زندانی  این  با  رفتار  عمومی  افکار  سوی 
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نمی خشونت باشد.  جنبش  اول  اصل  باید  خشونت پرهیزی  مسیر  از  آمیز  شود 
خشونت   ایجامعه مبارزه  فرایند  در  و  ساخت  خشونت  از  که  خالی  است  پرهیز 

توان  افتد و می افتد، فرهنگ دموکراتیک جا می پرهیزی جا می فرهنگ خشونت
همین   اتفاقا  باشد.  جامعه  نفع  به  دستاوردها  و  نتایج  آینده،  در  داشت  انتظار 

گر است  مشروعیت پیدا کردن جایگاه معترض و نامشروع ماندن جایگاه سرکوب
ی تواند به هم بزند؛ یعنی نیروی سرکوبگر را در ادامه که توازن قوا را هم می 

 .اعمال خشونتش دچار تردید کند 

 : رزاق ●

از یک جنبه  راهپیمایی  یک سوال دیگر  با فرض عدم تحمل  بپرسم؛  ی دیگر 
تاکتیک با  سرکوب  دستگاه  خشن  تقابل  یا  حکومت  توسط  دیگر  سکوت  های 

پرهیز، مثل تحصن و اعتصاب، یا حتی سرکوب در قبال کنشی  ی خشونتمبارزه 
کنش  این  آیا  انتخابات،  تحریم  برخورد  همچون  و  تحمل  عدم  به  علم  با  ها 

 آمیز حکومت، به معنای خود را در معرض خشونت قرار دادن است؟خشونت

  :مدنی  ●

یدن  ابتدا توجه داشته باشید که بین در معرض خشونت قرار گرفتن و خشونت ورز 
تفاوت بسیار است. هر معترضی با هر دیدگاهی نسبت به خشونت، ممکن است  
در   که  افراد  گروه  امّا همین  گیرد.  قرار  نیروهای سرکوب  معرض خشونت  در 

اند ممکن است در واکنش رفتار خشن داشته باشند  معرض خشونت قرار گرفته 
فروض گرفتن اینکه تا  یا از اعمال خشونت پرهیز کنند. بنابراین اجازه بدهید با م 

گیرد ببینیم از  اطلاع ثانوی هر معترضی در ایران در معرض خشونت قرار می 
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ی اساسی  توانند انجام بدهند. اینجا مسئلهپرهیزی معترضان چه می منظر خشونت
دیگر،   عبارت  به  نظام.  توسط  آن  نشناختن  رسمیت  به  و  است  اعتراض  حق 

خشن حاکمیت، این حق زایل شدنی    اعتراض حق ملت است و مستقل از رفتار 
شرم و حریص  ها پیش ارسطو گفته »زمانی که حاکمان گستاخ، بی نیست. سال

ای را به  شوند، باید علیه آنان و بر ضد قوانینی که چنین امتیازهای ناعادلانه می
تواند از حق  کس نمی اند قیام کرد.« توماس هابز معتقد بود که هیچ ایشان داشته 

حیات خود و مخالفت با محرومیت از آزادی« دست بشوید. جان لاک  »دفاع از  
اصرار داشت که در برابر خودکامگی قدرت، مردم حق حفاظت از خود و امنیت  
خویش را دارند. این نظرات به تدریج در قوانین حقوق بشری تسری یافت. برای  

»قانون    :ی »حقوق بشر و شهروند« فرانسه آمده استاعلامیه   ۹ی  مثال، در ماده 
کنندگان حمایت  های عمومی و فردی در مقابل سرکوب حکومتباید از آزادی 

انسان  بنیادین  و  ذاتی  گرفتن حقوق  نظر  در  با  اساس،  این  بر  وقتی  کند.«  ها، 
یا  دولت سرکوبگر این حقوق، از جمله حق حیات و حق آزادی بیان، را تهدید  

کند، »مقاومت در برابر سرکوب«، یعنی اعتراض، حق مردم است. گاه  نقض می 
حتی گفته شده مقاومت و نافرمانی دربرابر حاکمی که ضد منافع و خیر عمومی  

، نیز  ۲۷کند تکلیف است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اصل  عمل می 
اول، عدم اخلال در    : ها شامل دو محدودیت شدهها و راهپیمایی تشکیل تجمع 

مبانی اسلام؛ و دوم، عدم حمل سلاح. بنابراین مطابق همین اصل نیز مردمی  
سیاست به  نسبت  برنامه که  معترض ها،  مستقر  نظام  حتی  و  دارند  ها  حق  اند، 

ابراز کنند؛ یعنی حق   از خشونت و به صورت جمعی  با پرهیز  اعتراض خود را 
تردید  شناخته شده است. بنابراین بی   اعتراض در قانونی اساسی نیز به رسمیت

الزامی به  معترضان می  این اعتراض  از حق اعتراض استفاده کنند و در  توانند 
 . پرهیز توان هم معترض بود و هم خشونتگرا نیست؛ می مشی خشونت





 

 وگوی حسین رزاق با سعید مدنی گفت

 !فصل چهارم؛ خشونت نه، مقاومت آری

 ( ۲بخش )

 : رزاق ●

خشونت قبال  در  هم  نسلی  گسست  و  شکاف  به  جامعه  یک  ابتلای  پرهیزی 
و    ۵۷های قبلی به  سازد. نسل جدید آن نگاه تاریخی نسل ی دیگر می مسئله

که بیشتر ژانر وحشت بود را   ۵۷تبعاتش را ندارد و جای آن نگاه تراژیک به پسا 
گری گرفته است. درست که ما در اعتراضات اخیر مثل جنبش  نقلابی هیجان ا

توانیم همین را  مهسا شاهد کمترین درصد خشونت از سوی مردم بودیم و می 
تعمیم بدهیم به کل جریان اعتراضی اخیر و بگوییم عملکرد مردم بسیار خوب  

  جامعه   اکثریت   پرهیزیخشونت   معنای   به   لزوما  دانید که اینبوده؛ اما شما بهتر می 
  ۴۵وب سیستماتیک حکومت طی  سرک   و  کشتار  و   خشونت  محصول   هنوز.  نیست

سال گذشته، بدلیل نجابت بسیار مردم، در جامعه بار نداده و هر لحظه ممکن  
و مترصد    بزنداست ته دل مردم ستمدیده، رفتارهای توأم با خشونت انقلابی موج  

 .خواهی از ستمگران باشندم انقلابی و خون ی خشفرصت طلائی بروز و تخلیه

 : مدنی  ●

قبول دارم که یک شکاف نسلی در ایران وجود دارد. شواهد و مطالعات متعدد  
از   در  مسئله   ن یچننشان  گسست  این  که  است  این  واقعیت  اما  دارد  ای 
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ماند و به این زودی زایل  ی تاریخی باقی می هاست. در عین اینکه خاطرهارزش 
هم به نوعی نسل به نسل و زبان به    ۵۷ها از انقلاب  شود. بنابراین روایت نمی 

دهد. اتفاقا تعجب من از کسانیست  رود و کسانی را تحت تاثیر قرار می زبان می 
های گزاف  ها و منازعات و هزینهها، کشمکش که نظام بعد از انقلاب، گرفتاری 

  ۵۷اند و به شدت نقاد انقلاب  شده بر زمین را دیده های به ناحق ریخته و خون 
می  دعوت  الان  اما  یعنی  هستند؛  این  که  دیگر،  انقلابی  تحول  یک  به  کنند 

تناقض. اگر بنا باشد یک انقلاب کاملا مردمی که حقیقتا با حضور اکثریت مردم  
انتظار می   رخ   ۵۷مثل انقلاب   از بسیج عمومی  داده نفی شود، چگونه  رود که 

ی مطلوب  برای وقوع انقلابی دیگر و تغییر انقلابی نظام سیاسی باز به نتیجه
 برسیم؟

 : رزاق ●

است که ما مدام باید به آن ارجاع بدهیم!    ۵۷سازی و سیاهی  این هم از تاریخ 
آنقدر که سایه شوم این واقعه بر تمام تاریخ مانده و خواهد مانده! اتفاقا نسل  

چنین تناقضی    ۵۷پرسد که چرا نسل انقلابی  جوان هم همین سوال را از شما می
  گوید به ضرورت زمان، کند و می دفاع می   ۵۷هایش در  دارد که هنوز از هنرنمایی 

گوید  حل مسائل کنونی می ترین کار ممکن بوده؛ اما در پاسخ برای راه مطلوب 
انقلاب   برمیگزیده  را  اصلاح  باید  آنروز که  گوئی  است!  انقلاب  گزینه  بدترین 

انقلاب هیچ رستگاری وجود نخواهد داشت، اصلاحطلب شده!  کرده و حالا که بی 

 !یا مِلو و مُلّون، یا کمی تا حدودی رادیکال

 : دنی م ●
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کنند سه دسته هستند؛ اول کسانی که از اپیزود  کسانی که از انقلاب حمایت می 
کنند؛ یعنی از فرآیند »پیشا انقلاب« که نارضایتی وجود داشته،  اول فقط دفاع می 

باید یک تحولی رخ می بحران  و  اجتناب  هایی وجود داشته  انقلاب را  داده که 
مت رژیم پهلوی و سرکوب جدی معترضان  رغم مقاوناپذیر کرده بود. آن تحول به 

  ایجاد   به  ر مردم،۶به وضع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن دوران و نارضایتی  
  ایران   جامعه   بستر  در   را  انقلاب   نهایت   در   بحران  آن   که   بود  زده   دامن   بحرانی
ی زود انقلابی یعنی از »لحظه اپی   از   اول،  اپیزود   از  دفاع  رغمبه   دوم  گروه.  داد   شکل

ای رسیده بود که  گویند که بالاخره شاه تا نقطه کنند. می انقلابی« هم دفاع می 
ها مقاومت مردم با وجود حضور ارتش  از طریق حکومت نظامی و به سبب هفته 

و نیروی نظامی و گارد جاویدان نتوانست برابر قدرت مردم بایستد و در نهایت با  
امعه بر نظامیان نظام پهلوی ساقط شد. گروه سوم آنهایی هستند  ی قدرت جغلبه 

رژیم   هم  انقلاب  از  بعد  رژیم  که  گویند  می  دوم  و  اول  اپیزود  بر  علاوه  که 
اپیزود قبلی    ۲مشروعی بوده و هست و اساسا تمام تحولات پیش از آن یعنی  

رد و جامعه  برای این بوده که این اتفاق بیفتد و روحانیت در راس قدرت قرار بگی
این   کند.  ایجاد  ترتیبات  با همین  را  اسلامی  جمهوری  تا    ۳نظام  زمین  گروه 

اپیزود اول و دوم را قبول دارند،   با هم متفاوتند! بخشی از کسانی که  آسمان 
دانند. برخی حتی فقط  کنند و آن را یک انحراف می اپیزود سوم را کاملا نفی می 

تایید می  اپیاپیزود اول را  کنند. در واقع اگر  زود دوم و سوم را نفی می کنند و 
شود به نتیجه، یعنی اپیزود سوم و  تناقضی هم وجود دارد این تناقض مربوط می 

ی مطلوب مورد نظر  تواند نتیجه اینکه فرآیند انقلابی در اپیزود اول و دوم نمی 
لابیون  تواند آثاری داشته باشد که اصلا مطلوب انق پساانقلاب را داشته باشد و می 

گویند که اساسا انقلاب استراتژی مناسبی برای تغییر  هم نباشد. به این ترتیب می 
بینی ناپذیر است. بنابر نظر گلدستون نظریه پرداز  نیست و بسیار پرهزینه و پیش 
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جنگ  در  نفر  صدهزار  از  بیش  انقلاب،  زمینه  در  انقلاب  مشهور  داخلی  های 
های  میلیونی فرانسه در جنگ   ۲۶یت  میلیون نفر از مجموع جمع  ۳/۱انگلیس،  

میلیون نفر از جمعیت    ۲، بیش از  ۱۷۸۹-۱۸۱۵های  داخلی ناپلئونی طی سال 
ها میلیون نفر  میلیونی مکزیک در جریان انقلاب این کشور و بالاخره ده  ۱۷-۱۶

ی اشتراکی کردن کشاورزی در روسیه و  های اولیه های داخلی و گام طی جنگ 
های کشاورزی کشته شدند. انقلاب نیکاراگوئه  بسامانی سبب جنگ و ناچین به 

میلیون نفری این کشور شد،    ۵/۲هزار نفر از جمعیت    ۵۰موجب مرگ    ۱۷۸۹در  
به وقوع پیوست صدها    ۵۷و قربانیان جنگ ایران و عراق که به دنبال انقلاب  

ای آیا بازهم منافع ملی مردم ایران و به ویژه  هزار نفر بودند. با چنین کارنامه 
گرایانه  های خشونتمطالبات آنها برای دموکراسی، رفاه و توسعه از مسیر کنش 

 .حاصل خواهد شد؟ پاسخ بنده منفی است

  :رزاق ●

پرهیزی را هم اگر برای امروز ایران قبول  خشونتی شما مبنی بر اصل بودن  ادله 
های جدید که افقی هستند و هیچ  زند! در جنبش کنیم باز یکسوی ماجرا لنگ می 

پرهیزی را  مرجعیت خاصی تقریبا وجود ندارد، چگونه قرار است گفتمان خشونت
 تقویت کرد و تبدیلش کرد به گفتمان غالب بین مخالفین نظام؟

  :مدنی  ●

اجا این جمله را اصلاح کنم که »در جنبش اول  های جدید مرجعیت  زه بدهید 
های جدید مراجع زیادی وجود دارد و نه  اتفاقا، در جنبش   : خاصی وجود ندارد«

بر خط مشی و هویت جنبش  یک مرجع واحد. در جنبش  های قدیم دو رکن 
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بود  جنبه  :تاثیرگذار  اغلب  هم  رهبری  این  رهبری.  و  کاریزمایایدئولوژی  ی  ی 
نشیند. ایدئولوژی یک  داشت. اما در جنبشهای جدید هویت جای ایدئولوژی می 

کند  گیرد و تکلیف همه چیز را به اتکای آن روشن می نظام فکری را به کار می 
آید با اصول و محکمات مشخص و  و به سوالاتی که در جریان مبارزه پیش می 

می  پاسخ  جدید  شرایط  دستگطبق  آن  اگر  بنابراین  که  دهد.  بگوید  فکری  اه 
توانیم ایم می ی ما جنگ حق و باطل است و ما که در جایگاه حق نشستهمبارزه 

اعمال زور کنیم، در هر شرایطی خشونت ادامه پیدا خواهد کرد. اما در جنبش  
ایدئولوژی نشسته و هویت، زمان  مند  مند و مکان اجتماعی جدید، هویت جای 

تغییر شود. مثلا هویت ایرانی در طول    است و در طول یک فرآیند شاید دچار
صورت دائم و وفق زمان و مکان دچار تغییر و دگرگونی شده  این هزاران سال به 
کند و از آن برخوردار  تر اینکه بر نیرویی که این هویت را بار می است. از همه مهم 

تواند تاثیر بگذارد. این هویت مشتمل بر یک موازین اصولی است که  شود می می
نه از یک مرجع آسمانی برآمده و نه از یک مرجع کاریزماتیک و حتی یک مرجع  

برمی  جنبش  تحولات  از  بلکه  است.ایدئولوژیک!  آن  خود  ذاتی  و    در  آید 
  که  شودمی  ادعا و شودمی  توجه بسیار مسئله  این به جدید  اجتماعی هایجنبش 
  یکی   معمولا .  کندمی   پیدا  سامان   و  گیرد می   شکل  جنبش  تحول  فرآیند   در   هویت 

  که   است  پرهیزیخشونت   شود، می   مطرح   جدید   هایجنبش   در  که  موازینی   از
می   هاجنبش   که  سیری   در   آرام  آرام میان  دنبال  جنبش،  یک  فرایند  در  کنند، 

می  ترویج  جنبش  همراهان  و  دستاوردهای  فعالان  هم  دلیل  همین  به  شود. 
های جدید پایدارتر است. برای اینکه روی فرهنگ سیاسی کسانی که در  جنبش 

پرهیزی  شود که خشونتجریان جنبش فعالند اثر میگذارد. بنابراین اگر گفته می 
ی یک فرهنگ در میان  ت به این معنی است که به مثابهیک رکن جنبش اس

گیرد.  شود و معیار عمل و فعالیت قرار می همراهان و فعالان جنبش پذیرفته می 
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پرهیز هستند؛ در  های جدید همگی خشونت این به معنای آن نیست که جنبش 
های به خشونت وجود دارد؛ امّا  های جدید هم شواهدی از وجود گرایش جنبش 

پرهیز است. اتفاقاً در  های جدید دموکراتیک و خشونتان اصلی در جنبش جری
به اپوزیسیون،  مرسوم  نیروهای  امری  خشونت  به  دعوت  کشور،  از  خارج  ویژه 

و   زدند  مهسا  خیزش  به  مهلکی  ضربات  جریانات  این  زاویه،  همین  از  است. 
که نه    های تخریبی مثل آتش زدن اماکن دعوت کردند غیرمسئولانه به فعالیت

 .ارزش سیاسی داشت و نه ارزش نظامی

 : رزاق ●

از انقلاب فرانسه یا انقلاب اکتبر درصد خشونتش    ۵۷به همان منطقی که انقلاب  
توان این احتمال را داد که درصد خشونت در انقلاب  کمتر بوده الان هم می 

م  بعدی بسیار کمتر باشد و مهار خشونت هم پس از انقلاب و زمان استقرار نظا
راحت  توسعهبعدی،  و  آگاهی  بسط  با  امروز  فضای  حقیقتا  مفاهیم  تر.  ی 

بشری در جامعه، فضای متفاوتی بین مخالفین حکومت کنونی و مخالفین  حقوق 
توان با  که نسل معترض امروز را به هیچ وجه نمی   آوردهحکومت قبلی بوجود  

خرج    ۵۷بیون  واری که انقلا قیاس کرد. کما اینکه خشونت جنون   ۵۷انقلابیون  
گناه را گرفت و  میکردند باعث فجایعی بزرگی شد که جان بسیاری از مردم بی 

وجه نمیشود با امروز  الگو شدن مبارزات مسلحانه و تروریستی در آن دوره را بهیچ 
ها هم امروز  خوران بعضی از همان تروریستقابل مقایسه دانست که حتی میراث

ها، باید غیرمذهبی  نه! البته غیر از آن شاخصه ترقه بازی میکنند نه کار مسلحا 
و   ایدئولوژی  هیچ  که  کرد  ضمیمه  اعتبارشان  به  هم  را  امروز  مخالفین  بودن 

های اعتراضی آنها وجود ندارد که خشونت را ترویج و توجیه  مذهبی در پس ایده
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شوند تا پیشا گذار، برمبنای  و تقدیس کند. به همین اعتبار هم بعضی مدعی می 
نیز  منط خشن  نسبتا  تقابل  شده،  نهادینه  آن  در  خشونت  که  حکومتی  ق 

مبارزه اجتناب  بر  سعی  هم  اخلاقی  الزامات  با  و  است  حتی ناپذیر  الامکان  ی 
المقدور مقابله به مثل میکنیم. اما تمام تلاشمان را خواهیم  پرهیز و حتی خشونت

هر روز در حال    هجامعگذاشت برای کنترل و مهار خشونت در پسا گذار! بالاخره  

 .کندکسب تجربه است و مبتنی بر تجاربش استراتژی و تاکتیک اتخاذ می 

 : مدنی  ●

اجتماعی، سازوکار  در وهله  باید در نظر گرفت که سازوکارهای  این را  اول  ی 
کند و در  فردی نیست. یعنی موقعی که در یک جامعه یک رفتار رواج پیدا می 

شود، به همان نسبت هم مدت زمان نیاز  همگانی می طول مدت زمان در جامعه  
تا لحظه  اینکه بگوییم ما  بنابراین اصلا  از آن فاصله بگیرد.  ی دارد که جامعه 

گوییم ایست! از الان  کنیم و از آن لحظه به بعد می پیروزی اعمال خشونت می 

  شود نمی   و  است  ناهمخوان   اجتماعی   رفتار   منطق  با   نشود، به بعد خشونت دیگر 
تر اینکه  یست. مهم ن  ممکن   وجه   هیچ   به   گرایی  اراده   اینچنین   و   کرد   کاری   چنین 

تجربه نشان داده اتفاقا نه در سطح عموم مردم که در سطح نیروهای حامی تغییر  
وضع موجود، وقتی که خود این نیروها کاربرد خشونت را در دوران قبل از پیروزی  

می  به  مشروع  هم  پیروزی  بعداز  حفظ  دانند،  برای  دارند  که  مشروعیتی  دلیل 

  انقلاب   از .  کنند  استفاده   زور   از  موقعیت خود، برای تثبیت موقعیت حکومت نوپا
  نیروهای   بر   پیروزی  از   پیش   که  طلبتحول   نیروهای   تجارب،   باقی   تا   گرفته   ایران 

  پیروزی،   بعداز   هامدت   تا  کردند   استفاده   آمیز خشونت  سیاسی   یمبارزه   از  ارتجاعی
یت آن  ماه  و  خشونت  ذات  بودند  معتقد  زیرا  بودند؛  خشونت  ترویج  عامل  خودشان
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بد نیست بلکه مهم این است که چه کسی خشونت را به کار بگیرد! این بحث  
در مورد اعدام هم وجود دارد؛ در اینکه اعدام نوعی قتل است اشتراک نظر وجود  

عده  امّا  می دارد؛  و  ای  مشروع  اعدام  و  گویند  نامشروع  اعدام  و  داریم  قانونی 
های  های خوب داریم و اعدام آدم گویند اعدام آدمی دیگری می غیرقانونی؛ یا عده 

کنند؛  بد. کمتر به این توجه دارند که با اعدام حق حیات یک انسان را سلب می 
ها داده است. این رویکرد به معنای نفی مجازات  ی انسان حقی که خدا به همه 

جن  جنایتایت افراد  مناسب  مجازات  معنای  به  بلکه  نیست؛  و  کار  است  کاران 
های انسانی یا حتی سوء استفاده از ادعای اعدام قانونی  کاهش خطا در قضاوت 

گرا به  ای کاملا اراده توانیم در دوره ها. بنابراین نمی دست دولتیا قتل قانونی به 
ای دیگر فرمان  ر دوره همه یا گروهی از مردم مجوز اعمال خشونت بدهیم و د

ای کلی وجود دارد مبنی بر اینکه پس از وقوع جنگ  توقف خشونت دهیم. قاعده 
های طولانی چندساله، در هر دو کشور متخاصم پس  ویژه جنگ بین کشورها، به 

ی تحمل  آستانه :کند. علت روشن استاز پایان جنگ، خشونت افزایش پیدا می 
بالا می  در میان مردم  رفتارهای خشونت  رودخشونت  آمیز را عادی  و بسیاری 

کم یک نسل باید بگذرد تا روحیات خشن و  شمارند. پس از هر جنگ، دستمی
گویم، بعد از انقلاب  آمیز تعدیل و اصلاح شود. به تجربه می رفتارهای خشونت

زد؛ آن هم نه فقط از سوی ساختار  روزها موج می ی آن خشونت در جامعه   ۱۳۵۷
اسلامی. حتی در بین نیروهای سیاسی خارج ساختار و معارضین    مستقر جمهوری

های انقلابی را بدون قید و شرط و  هایی بودند که اعدام جمهوری اسلامی گروه
می  مشروع  محدودیتی  گونه  هیچ  انقلابیون  بدون  قاطعیت  حتی  و  دانستند 

از طرف    دانستند؛های انقلابی کافی نمی ها و تسویه رسیده را در اعدام قدرت به
دانستند.  دیگر یک عده از مخالفان ترور کردن را بدون قید و شرط مشروع می 

ادبیات نیروهای سیاسی مقابل جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی در  
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آن دوره همه سرشار از خشونت بود. به این علت که در سیر انقلابی طی شده،  
ساواک  با  مقابله  برای  پهلوی  معارض  سیاسی  و  نیروهای  جاویدان،  گارد   ،

را مجاز می  پهلوی، کاربرد خشونت  رژیم  لذا همان  چماقداران حامی  دانستند. 
قابل  بخش  و  یافت  ادامه  هم  انقلاب  پسا  در  خشونت  از  مشروعیت  توجهی 

کردند  دیدند و تصور می حل تمام مسائل را در اعمال زور می نیروهای انقلابی راه 
زور بیشتر محقق کنند. این وضعیت به رغم  خواست سیاسی خود را باید از طریق  

ها ،خشونت کمتری اعمال شده بود.  نسبت به بعضی انقلاب   ۵۷آن بود که در  
آمیز داشت.  شد که تبعات و آثار فاجعهاما باز هم اعمال زور یک هنجار قلمداد می 

آلوده  عملا  انقلاب،  از  پس  نظام  مخالفان  و  طرفداران  از  اعم  روابط  همه،  ی 
حاصل همین خشونت بود که    ۶۰ی  های سیاه دهه باری شدند و سال خشونت

از آن هم به شکل دیگری تداوم پیدا کرد. یادمان نرود که وقتی اجرای حکم  پس 
شد، هزاران نفر برای دیدن  ها با جرثقیل و در ملأ عام انجام می اعدام در خیابان 

می  جمع  نفر  یک  وقتل  شدن  هنجار  همان  از  ناشی  این  شدن    شدند!  عادی 
خشونت مشروع در پسا انقلاب بود که تداوم پیدا کرد و بعدها به شکل دیگری  
این فجایع مخصوص کشور ما نبوده و مثلا در آفریقای جنوبی   باز تولید شد. 

های زیادی شدند تا بالاخره  زمان مبارزه با رژیم آپارتاید هم آنها متحمل هزینه 
ف شود و سپس به مکانیزم ملی تشکیل  ی خشونت متوقجامعه قانع شد که چرخه 

های آشتی رسیدند. نکته آخر که لازم میدانم به آن اشاره کنم سطح بالاتر  کمیته
با سال امروز در مقایسه  ایران  از  خشونت و گرایش به خشونت در  پیش  های 

ام که در فضای منتقدان و مخالفان هر دو  است. شانس آن را داشته  ۵۷انقلاب 
کنم سطح نفرت از حکومت و  ته باشم و با اطمینان تاکید می مقطع حضور داش

امروز بسیار عمیق  ایران  با عوامل حکومت در  تقابل  تر و  تمایل به خشونت و 
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است و همین موضوع موجب نگرانی هر    ۵۷ی قبل از انقلاب  تر از جامعه خونین 

 .طلب استگرا، دموکرات و عدالتایرانی توسعه 

 : رزاق ●

ی ملی آفریقا و ماندلا که مصداق آوردید، شما بهتر از من  همین کنگره اما در  
ی ملی آفریقا جنگ مسلحانه بود و پس از دستیابی  دانید که استراتژی کنگره می

مبارزه  به سمت  اهدافش  از  بسیاری  هم  ی خشونتبه  آن  کرد.  گردش  پرهیز 
ی، نبرد مسلحانه و  که رژیم آپارتاید زیر فشارهای ناشی از اعتراض اجتماع وقتی

بن  به  خارجی  یک  تحریم  نقش  ایفای  تقاضای  ماندلا  از  و  بود  رسیده  بست 
کاتالیزور را داشت. یعنی در دل یکی از تجارب موفق دموکراتیزاسیون باز هم  

ی  آمیز تا بزنگاه دولت/ملت ادامه داشته است. گو اینکه در لحظهی خشونت مبارزه 
ه توانسته بود از زندان سهم و نقش اساسی در  پرهیز شدنهایی، ماندلای خشونت

سازند  ای می گذار ایفا کند. اما بسیاری بدون در نظر گرفتن واقعیت از او چهره
های حاضر در فرآیند تغییر  ی باقی گروه کانه از ابتدا ضدخشونت بوده و مبارزه 

ه  نظام آفریقای جنوبی به شکست انجامیده و ماندلا در جایگاه یک مرجع جامع
پرهیزی بر طبل پیروزی نهایی بکوبد! اینجا  توانسته با گسترش فرهنگ خشونت

نشینی حکومت،  نباید این واقعیت را نادیده گرفت که خشونت تا زانو زدن و عقب 
ناپذیر بوده و سپس برای طی روند گذار دموکراتیک، آرامش الزامی و دور  اجتناب 

   !از دسترس نخواهد بود

 : مدنی  ●
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ای که کسی فکر کند در طول مبارزه دعوت به  گرایانهنین تصور اراده در واقع چ
می  تصمیم  پیروزی  فردای  از  و  کند  زور  اعمال  و  به  خشونت  دعوت  گیرد 

برپایه خشونت کند،  با پرهیزی  و  است  جامعه  به  مکانیکی  دیدگاه  نوعی  ی 
ویاتر  تر و پدینامیسم اجتماعی سازگار نیست! دینامیسم اجتماعی فرآیندی کامل 

ی  کنگره   اینکه  رغمبه   اتفاقا  از آن دارد که بشود با یک فرمان رفتاری را تغییر داد. 
ها  ی آشتی ملی را تشکیل دهند، باز هم خیلی ملی آفریقا و ماندلا توانستند کمیته

بر سر مواضع خود باقی ماندند و قبول نکردند سفیدپوستان دولت قبلی محاکمه  
دلا مرجعیت داشت. ضمنا باید در نظر بگیریم که وقتی  نشوند، با وجود اینکه مان

کنیم، از یک دوره مبارزه طولانی از  درباره تجربه کنگره ملی آفریقا بحث می 
کنیم که در این دوره طولانی  یعنی حدود هشتاد سال صحبت می   ۱۹۹۴تا    ۱۹۱۲

دهه   در  اتفاقا  است.  داشته  بسیاری  فرودهای  و  فراز  آفریقا  ملی    ۱۹۱۰کنگره 
سیاست کنگره مقاومت مدنی بود، یعنی تلاش کرد با دادن دادخواست، بیانیه و  
لابی سیاسی در کشورهای اروپایی و بویژه لندن با رژیم آپارتاید مبارزه کند. در  

جنوبی  ۱۹۲۱سال   آفریقای  کمونیست  حزب  تاسیس  گرایش   (SACP) با 
رزات کنگره بود.  مبارزه مسلحانه در آفریقای جنوبی شکل گرفت که حاشیه مبا 

سال   در  رهبری    ۱۹۴۴تنها  زمان  در  و  کنگره  در  جوانان  شاخه  آنکه  از  پس 

آغاز به کرد، این شاخه متمایل به مبارزه مسلحانه بود اما خط مشی    "اگزوما"
و    ۱۹۵۲اصلی کنگره پیشبرد مقاومت مدنی بود که اوج آن در کارزار اعتراضی  

بود. دامنه اعتراضات توده ای در سال    تحت تاثیر الهامات ساتیاگراهای گاندی
محسوب    ۱۹۵۲ کنگره  مبارزات  تاریخ  در  عطفی  نقطه  که  بود  قوی  آنچنان 

نژادی  می تفکیک  ازجمله  ناعادلانه  قوانین  نفی  در جهت  کارزار  این  در  شود. 
ها، حمل و نقل عمومی، دفاتر پست و سایر خدمات عمومی اعتراض وسیعی  پارک 
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نفر بازداشت و    ۸۰۰۰سال  ی جون تا دسامبر این ه شکل گرفت. فقط در فاصل
زندانی شدند که بخشی از آنها داوطلبانه به پلیس مراجعه و بازداشت شدند تا  

ها را پر کنند و عملا امکان اجرای قوانین را ندهند. البته این کار نتوانست  زندان 
به اقدامات    رژیم آپارتاید را به عقب براند و قوانین باز پس گرفته نشد و دولت

با انتشار منشور آزادی، مبارزات    ۱۹۵۰سرکوبگرانه ادامه داد، اما باز هم در دهه  
کنگره بر همین مدار ادامه پیدا کرد و مثلا گردهمایی بیش از سه هزار نفر برای  
تصویب منشور آزادی در همین دوره رخ داد. جالب آنکه پس از انتشار منشور  

ها را متهم به  ی آن کنگره را سازمان داد و همه حمله علیه فعالان    ۱۵۶دولت  
ها را تبرئه  ی آن ناچار شد همه  ۱۹۶۱فروشی کرد که در نهایت در سال  وطن

های کنگره ملی آفریقا و همینطور کنگره اتحاد  کند. در واقع بستر اصلی فعالیت 
آفریقاگرا عمدتا مقاومت مدنی و تلاش برای نقض قوانین تبعیض آمیز بود و  

هزاران نفر سیاهان معترض به    ۱۹۶۰سخ رژیم آپارتاید تماما سرکوب. در سال  پا
ای را  مقررات برگ عبور یعنی که در آن هر آفریقایی برای جابجایی باید برگه 

های پلیس راهپیمایی کردند که پلیس به سوی  داشت، بسوی ایستگاه همراه می 
ل آن اعتراضات گسترش  نفر را به قتل رساند و به دنبا  ۶۲آنها آتش گشود و  

العاده از سوی دولت اعلام شد. تقریبا همین واکنش رژیم  یافت و وضعیت فوق 
آپارتاید در این مقطع گرایش به مقاومت مسلحانه را در کنگره تقویت کرد اما در  

های مسلحانه یعنی تبلیغ مبارزه و  اینجا هم کنگره تا حد زیادی به دنبال فعالیت 
مقاومت    ۱۹۶۰مشی مسلحانه بود. جالب آنکه با اینکه در دهه  پرهیز از تلفات در  

آپارتاید   دولت  برای  واقعی  تهدید  هیچگاه  اما  گرفت  شدت  کمی  مسلحانه 
با بازداشت ماندلا و شش نفر از رهبران فرماندهی    ۱۹۶۳محسوب نشد. در سال  

به   گرایش  آنها  برای  ابد  ریوینا و صدور حکم حبس  مزرعه  در  نظامی کنگره 
بار    ۱۹۷۰رزه مسلحانه هم تخفیف پیدا کرد. جنبش آگاهی سیاهان در دهه  مبا
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دیگر کنگره و مبارزان آفریقای جنوبی را به سمت مبارزات مدنی خشونت پرهیز  
که به جان باختن    ۱۹۷۶کشاند. اعتراضات دانش آموزی و دانشجویی در سال  

آن به جای  منجر شد،  بودند  بیشترشان جوان  نفر که  که موجب  حدود ششصد 
اعتراضات   احیای  ضرورت  شود،  گرا  خشونت  و  مسلحانه  مبارزه  به  بازگشت 

در میان رهبران کنگره تقویت کرد. حتی در حالی که    ۱۹۸۰ای را در دهه  توده 

با   ۱۹۶۰و از اواخر دهه "اولیور تامبو"کنگره آفریقای جنوبی در تبعید با رهبری 
ا ما عملا بسوی جلب حمایت  گرایش به تقویت مبارزه مسلحانه شکل گرفت 

جهانی از کنگره و مبارزات ضد آپارتاید گرایش پیدا کرد و حمایت بین المللی  
اهداف  گسترده  سود  به  جنوبی  آفریقای  از  خارج  عمومی  افکار  میان  در  را  ای 

بعنوان مقاومت    ۱۹۸۳کنگره شکل داد. در ادامه کارزار تحریم انتخابات در سال  
ه شدن جایگاه سیاهان در سیاست آفریقای جنوبی  مدنی نقش مهمی در برجست

به    ۱۹۸۶تا    ۱۹۸۴داشت. همین اعتراضات و مقاومت مدنی در فاصله سال های  
اوج خود رسید و اتفاقا به شدت و با خشونت بسیار سرکوب شد، اما در عین حال  

از سازمان موجب شکل  ملی مرکب  اتحاد گسترده  دانش  گیری  و  های جوانان 
ساز شهرک مان آموزان،  ساکنان  شده  شناخته  اغلب  های  که  نشین  سیاه  های 

سازمان انجمن  بودند،  مدنی  اتحادیههای  کلیسا،  با  مرتبط  کارگری،  های  های 
های آفریقاییان هندی تبار و دیگر رنگین پوستان شد.  های زنان، سازمان گروه 

خره به  های متراکم کنگره بالاهای کنش به این ترتیب بسیج گسترده و گنجینه
  ۱۹۹۴عقب نشینی رژیم آپارتاید و به قدرت رسیدن کنگره ملی آفریقا در سال  

گرایش   روشن کنم که سهم  تا  بود  این  برای  توضیحات  این  منجر شد. همه 
مسلحانه و خشونت گرا در پیروزی کنگره و مردم آفریقای جنوبی اندک بود و  

مت مدنی خشونت پرهیز  جریان اصلی در نزدیک به هشتاد سال مبارزه آنان مقاو
پرهیز کار  گرا و خشونتی خشونتها به دو دسته بود. به هر حال تفکیک جنبش 
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ای مثل گرایش مسلحانه را ملاک  دشواری است. برخی مثل چنووت معیار ساده 
های گرایش به خشونت یا خشونت  اند؛ امّا وقتی دیگر روش گرا قرار داده خشونت

ها بر حسب گرایش به خشونت  یم، تفکیک جنبش پرهیز را ملاک تفکیک قرار ده 
می  خشونت دشوارتر  زیادی  موارد  در  اتفاقا  خشونتشود.  و  در  پرهیزی  گرایی 

اند. برای مثال در ایرلند مقاومت مدنی به جنگ داخلی  ها در هم تنیده بوده جنبش 
منتهی شد؛ در کوزوو فعالیت چریکی به شکست کارزار مقاومت مدنی انجامید.  

ی  ی ملی آفریقا با مبارزه پرهیز گنگره ی خشونت مبارزه   ۱۹۶۰ی  ایل دهه در او
های نزدیک به پیروزی،  ی گروه دیگری از سیاهان همراه شد و تا سال مسلحانه

ی مسلحانه خودداری کرد. حتی برخی از  نلسون ماندلا از تقبیح و انکار مبارزه 
خشونت بزرگ  لوترکینگ  منادیان  و  گاندی  مثل  در  پرهیزی  خشونت  کاربرد 

ای که هر کس  اند. گاندی اعمال زور دربرابر دیوانه شرایط اسثنایی را رد نکرده 
می  را  باشد  راهش  خانهسر  در  وقتی  دانسته؛  عقل  شرط  لوترکینگ  کشد  ی 

گذاری شد، او درخواست مجوز اسلحه به نزدیکترین ایستگاه پلیس اطراف  بمب
امّا در این موارد، آنهخانه تأیید  ا خشونت را در وضعیت اش داد.  های استثنایی 
اند؛ در حالی که معترضان در یک جنبش اجتماعی دائماً در معرض خشونت  کرده

شوند و اگر  هستند. شهروندان یک نظام اقتدارگرا همیشه با خشونت تهدید می 
بخواهند در پاسخ به خشونت، از خشونت استفاده کنند، در این صورت خشونت  

ی اصلی برای  ری و مشی سیاسی آنها خواهد شد. در حالیکه قاعده ی رفتاقاعده 

  .پرهیزی، پرهیز از خشونت استطرفداران خشونت 

  :رزاق ●
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برابر   در  مدنی  مقاومت  امروز،  که  یافته  تعمیق  بشدت  هم  تصور  این  اما 
حداقل حکومت از  برخوردار  یا  دموکرات  بعضا  دموکراتیک  های  مبانی  های 

خواه و مستبدی که بقایشان به زور  های تمامیتمقابل حکومت جوابگوست نه  

 !سرنیزه است و فنایشان در اندکی از دموکراسی و آزادی

 : مدنی  ●

های لیبرال و دموکرات  این تصوّر غلطی است که مقاومت مدنی فقط دربرابر رژیم 
غ  رسد. فار های جهانی مثل حقوق بشر پایبندند لزوما به موفقیت می که به ارزش 

پایبندی نظام تاریخی متعددی وجود  از  ها به دموکراسی و حقوق بشر، شواهد 
کند.  پرهیز حکایت می های خشونت های بزرگ برای جنبش دارد که از موفقیت

دهه  دو/سه  در  حال،  هر  جنبش در  اخیر،  رویکرد  ی  با  مدنی  مقاومت  های 
نظامخشونت برابر  در  چه  ب پرهیز  برابر  در  چه  کمونیستی،  نظام های  های  رخی 

جو و  های سلطه اند؛ امّا در برخی نظام کردههای بسیاری کسباقتدارگرا، موفقیت 
توجه کرد که   باید  ماندند.  ناکام  زیمبابوه،  و  تبت،  دارفور،  برمه،  مثل  اقتدارگرا 

ها،  پرهیز در جوامع متفاوت تحت تأثیر اهداف، کنش های خشونتعملکرد جنبش 
سازمانده  متفاوت  اشکال  نیز  و  آنها  مجموعه   بودهی  از  آنچه  این  است.  ی 

پرهیزی امکان  توان استنباط کرد این است که خشونت دستاوردهای جهانی می 
بسیج نیروی اجتماعی بیشتری را فراهم و مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان  

کند. خشونت پرهیزی امکان علنی شدن تجمع و اعتراض را بیشتر  را تسهیل می 
ها  ها، و دعوت به مشارکت در جنبش نتیجه فرصت ترویج دیدگاه   کند و در می

ایجاد می  این  شود که در عمیقبیشتر  از  تر شدن فرهنگ سیاسی مؤثر است. 
خشونت  اخلاقی گذشته،  تلاشی  جنبش پرهیزی  است.  تغییر  برای  های  تر 
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وگو  گرا با سؤالات و ابهامات اخلاقی بسیاری مواجهند که در این گفت خشونت
ام؛ در حالی که خشونت پرهیزی امکان و فرصت  بعضی از آنها اشاره کرده   به

آورد و لذا به نظر  ی مدنی و رشد و حیات دموکراتیک را فراهم می تقویت جامعه
باثبات های خشونتآید جنبش می داشتهپرهیز دستاوردهای  به علاوه،  تری  اند. 

کوب و اعمال خشونت  پرهیز مشروعیت نظام مسلط را در سرهای خشونت جنبش 
پرهیزی امکان استقرار دموکراسی بادوام با  دهند؛ و بالاخره، خشونتکاهش می 

  .کندی کمتر برای جامعه و مردم را ممکن می هزینه 

 : رزاق  ●

شما چنان انقلاب را مترادف با خشونت میدانید و آزاد شدن خشم انباشته مردم  
بی  با خشونت  برابر  را  اندازستمدیده  و  جامعه  حد  ویرانی  انگار  که  میشمارید  ه 

،  ۵۷قطعی است، با اثراتی غیرقابل جبران بر کشور! گوئی اپیزود سوم انقلاب  

 !ها نوشته شدهسناریوئی است که برای تمام انقلاب 

  :مدنی  ●

اجازه دهید مثالی از انقلاب فرانسه بزنم؛ همچنان که لوفور گفته علت بی واسطه  
ه از جنگ در آمریکا ناشی می شد. هزینه جنگ از راه  انقلاب بحران مالی بود ک

کالون    ۱۷۸۶وام تامین شده بود اما کسری موازنه به حدی رسید که در سال  
مناظرات    ۱۷۸۹طی یادداشتی به لوئی شانزدهم پیشنهاد اصلاحات را داد. در  

عمومی عمدتا درباره شاه، استبداد و ضرورت مشروطه بود. به این ترتیب زمینه  
به تدریج شواهد    ۱۷۸۹ی تکوین انقلاب )اپیزود اول( شکل گرفت. در سال  ها

ها مقامات خسته  شورش و اعتراض بیش از گذشته نمودار شد، چنانچه شورش 
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ها را غارت کردند،  را نگران کرده بود. در همین سال کارگران پاریس کارخانه 
بویژه در نواحی  بازارها در سراسر پادشاهی صحنه آشوب بودند و شورش و بلوا  

سال تجمعاتی در پاریس شکل گرفت و در  ژوئیه همین   ۱۲روستایی بارز بود. در  
حالیکه سواره نظام تلاش می کرد جمعیت را متفرق کند، در مقابل گارد فرانسه  

پاریسی  این حوادث  بدنبال  راند.  به عقب  را  آن  و  نظام حمله  به سواره  ها  نیز 
. پس از آن سن لازار دیری در پاریس  دند یکشش  های اخذ عوارض را به آت دروازه 

غارت شد د بالاخره جمعیت پس از چندروز باستیل را فتح کرد که سه افسر و  

  "فلیسل"رئیس باستیل،  "دولونه"سه سرباز در آن جا کشته شدند و در پی آن 
رئیس اصناف شهر و چند نفر دیگر کشته و سرهایشان در سراسر شهر بالای  

از همین جا کشتارها ادامه یافت و دارها در سراسر شهر برپا    ها گردانده شد ونیزه
  ۱۷۹۲تا    ۱۷۸۹گردید و بالاخره انقلاب به پیروزی رسید. از این پس از سه سال  

ای از آشفتگی و درهم ریختگی و جدال بر سر شکل دادن به  را داریم که دوره 
از وقایع  حکومت جدید و بویژه تعیین تکلیف نهاد سلطنت بود و سرشار است  

در   موسسان  مجلس  مصوبات  از  بد؛  و  تضعیف    ۱۷۹۰خوب  و  مردم  سود  به 
های اشرافیت و سلطنت برای بازگشت  نهادهای پیشین، به ویژه کلیسا تا دسیسه 

فرانسه وارد دوره نخستین وحشت می شود که شامل بازداشت    ۱۷۹۲به قدرت. از  
گی و برگزاری  خودکامه  خواهی و دفاع از گسترده مظنونین است و تبعید و کین 

ها و محاکمه فوری خائنان و البته سکوت یا همراهی انقلابیون با نیروهای  دادگاه 

مورخ فرانسوی، تعداد تقریبی    "لوفور"های فوری. بنابه گزارش  متمایل به اعدام 
نفر، یعنی حدود نیمی از   ۱۳۹۵و  ۱۰۹۰های پاریس چیزی بین  ها در زندان قتل

شان و سایر قربانیان سیاسی حدود یک چهارم کشته شدگان  زندانیان، که کشی
شیوه   خواه  و  بدانیم  انقلاب  از  پس  مردم  تمایل  خواه  را  وحشت  عصر  بودند. 
حکمرانی انقلابیون، قرار بود تدبیری موقت باشد که با رسیدن به پیروزی پایان  
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انسه  یابد! بیش از این در اینجا فرصت توضیح جزئیات روند تحولات انقلاب فر
نیست اما با این مرور سریع و مختصر خواستم به این نکته اشاره کنم که وقتی  

یا هر انقلاب دیگر را قضاوت کنیم باید    ۵۷خواهیم انقلاب فرانسه یا انقلاب  می
تردید حاملان  یک از این ادوار صحبت کنیم. بی   کدامتوضیح دهیم که درباره  

وره وحشت را پدید آورند و بدون شک  انقلاب فرانسه بنا نداشتند وضعیت مثل د
قضاوت درباره انقلاب فرانسه فقط با تمرکز بر دوره وحشت خطاست. در هر حال  

می  انقلاب  آنچه  درباره  کلی  قضاوت  این  با  در  حاضر  نیروهای  نقش  و  نامیم 
شویم. در اپیزود اول بیش از هر فرد یا نیروی  تحولات دچار خطای جدی می 

رژ عملکرد  این  زمینه سیاسی  که  است  مستقر  شکل یم  و  اعتراض  گیری  های 
کند و البته بخشی از نیروهای سیاسی نیز  خواست مردم برای تغییر را ایجاد می 

ها  کنند. به همین دلیل گفته شده انقلاب با خواست مردم برای تغییر همراهی می 
بهم  محاکمه ناپذیرند! اپیزود دوم یا لحظه انقلابی هم حاصل در هم ریختگی و  

سهم   اما  کنترل.  غیرقابل  اغلب  و  است  جامعه  قوای  تعادل  ناگهانی  خوردن 
اپیزود سوم بسیار بالاست؛ آنها هستند که تعیین   عاملیت نیروهای سیاسی در 

یا  می گذشته  استبداد  بازسازی  به  چپ،  به  یا  پیچید  راست  به  انقلاب  کنند 
اول و دوم همراه    دموکراسی. بخش بزرگی از نسل ما و پیش از ما در اپیزود

بود اما در اپیزود سوم راه خودش را جدا کرد و نیروی منتقد وضع    ۵۷انقلاب  
موجود شد. بنابراین اگرچه نمیتوان بطور قطع و یقین گفت که در هر انقلابی  
رژیم پس از انقلاب لزوما ماهیتی ضد آرمانهای انقلاب مثل دموکراسی و عدالت  

دعا کرد که مخاطرات حاصل از نتیجه و دستاورد  دارد، اما با قاطعیت میتوان ا 
تا حد زیادی غیرقابل پیش  کننده و به سختی  بینی، نگران یک فرآیند انقلابی 

 .قابل جبران است
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قصدی برای دفاع از دوره پهلوی ندارم اما بنا بر قیاسی که شما از انقلاب فرانسه  
آوردید که جمیع نظرات نیز بر رستگار شدن آن انقلاب است، باید بگویم هرچه  

اختناق یا استبداد وجود داشته اصلا با آنچه در پیشا انقلاب    ۵۷در ایران پیشا  
ها نان  ه بر فساد و استبداد، فرانسویفرانسه رخ میداد قابل قیاس نیست! علاو

و خصوصا    ۵۷شب نداشتند و از بی نانی قیام کردند! جنایات و کشتارهای پسا  
هم که نیاز به واگویه و قیاس با دوره وحشت پسا انقلاب فرانسه    ۶۰دهه ننگین  

در دو    ۵۷ندارد. اینجا شاید بحث ما از خشونت خارج شود اما شما خطای شوم  
را نادیده میگیرید که اساسا آن انقلاب خسارت محض بود و سیاهی   اپیزود اول

اپیزود سوم را تسری میدهید به تقابل با ضرورت انقلاب و براندازی برای رهایی  
انقلاب  با منطق  مدام  نمیشود  تباهی مطلقه!  این  و  از  انقلاب  برابر  دیگر  های 

 !براندازی موضع گرفت و وامصیبتا سر داد

 : مدنی  ●

با نظر شما که هر انقلابی کارنامه خودش را دارد موافقم، اما نمیتوان منکر این  
ها تا حدود زیادی مشابه است که قبلا درباره آن گفت  هم شد که ساختار انقلاب 
درباره ریشه  انقلاب  و گو کردیم.  به    ۵۷های  را  ارجاع میدهم علاقمندان  هم 

یاد هدی صابر که در آن علل و  ه نوشته زند  "فروپاشی"کتاب مختصر اما مستند  
به بعد توضیح میدهد. آنچه بنده   ۱۳۵۰عوامل بحران در نظام پهلوی را از سال 

نمیتواند    ۵۷بر آن تاکید دارم اینکه قضاوت درباره انقلابها از جمله انقلاب بهمن  
شکل  برآیند  شود.  انجام  انقلاب  از  پس  مستقر  نظام  وضعیت  گیری  بر حسب 

)اپیزود  پیوسته   انقلاب  اما  متفاوت  منطق  پیروزی  اول(  از  تحولات پس  با  ای 
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ها. بهتر  انقلاب )اپیزود سوم( دارد. بنابراین دعوت میکنم به دقت در این ارزیابی 
با    ۱۷۹۳تر از دوره وحشت انقلاب فرانسه بگویم؛ از سپتامبر  است کمی جزئی 

مجلس  شروع دوره نخست وحشت بلافاصله مطبوعات مخالف تعطیل شدند،  
هایی که در اختیار انقلابیون بود داد،  اختیار بازداشت هر مضمونی را به شهرداری 

انقلابیون وعده دادند که اگر زندانیان و مظنونانشان فورا بازداشت نشوند آنها را  
. در عصر ترور که کمیته امنیت ملی به رهبری روبسپیر تشکیل  کشتخواهند  

اعدام شدند در حالی نفر  زندان    ۱۷۸۹که در سال  شد هزاران  از سقوط  و پس 

توسط قانونگذاران تصویب    "اعلامیه حقوق بشر و شهروند"باستیل در پاریس  

اند و دارای حقوق برابری  ها آزاد زاده شده انسان "شد که در آن اعلام شده بود  
اما کسانی    "همچون حقوق آزادی، مالکیت امنیت و مقاومت در برابر ستم هستند

ردم نامیده شده بودند از این حقوق محروم شدند. تا اینکه حملات  که دشمنان م
به تیغه گیوتین سپرده    ۱۷۹۴از حد تحمل گذشت و روبسپیر و دانتون در سال  

شدند. پس از دوره وحشت فرانسه وارد عصر بناپارتیسم شد و به گفته دوتوکویل  
سپرد و ملتی    فرانسه همچون زنی خسته و درمانده خود را به آغوش مردی مقتدر

که به تازگی سلطنت را بر انداخته بود با ظهور ناپلون به عنوان منجی، اقتدار  
ریزی کرد که قدرتی گسترده تر، سفت و سختتر و حتی مطلق تر  متمرکزی پی 

مانع  نتوانست  ناپلئون  این وجود  با  آن زمان داشت.  تا  پادشاه فرانسوی  از هر 
دموکراسی شود و تحولات بعدی تا سال    مطالبه مردمی فرانسه برای برابری و 

ادامه یافت تا اینکه به دنبال جنگ با پروس، فرانسه بالاخره یک جمهوری    ۱۸۷۱
انقلاب فرانسه   اهداف سیاسی  به گفته گلدستون  لذا  پایدار و دموکراتیک شد. 
حدود یک قرن زمان برد تا محقق شود. بنابراین با وجود پشت سرگذاشتن دوران  

خواه یا تحول طلبی را سراغ دارم که  انقلاب فرانسه، کمتر جمهوری   سیاه پس از
انقلاب فرانسه را نفی یا ضرورت آن را انکار کند یا انقلابیون فرانسوی را به  
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  ۱۷۹۳تا    ۱۷۸۹هایشان برای الغای بنیادین فئودالیسم بین سالهای سبب تلاش 
های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  طعن و لعن کند. انقلاب فرانسه زمینه

اصلی   نمیتوان  بناپارتیسم  ظهور  یا  ترور  و  وحشت  عصر  سبب  به  و  داشت 
های مردم فرانسه برای ساقط کردن سلطنت و از بین بردن فئودالیسم و  تلاش 

ت  دهید  اجازه  کرد.  نفی  را  دموکراتیک  حکومت  تشکیل  برای  وصیه  تلاش 
هم توصیه    ۵۷دوتوکویل در بررسی تحولات انقلاب فرانسه را به منتقدان انقلاب  

برای  "نویسد بندی درباره علل انقلاب فرانسه می کنم؛ این مورخ بزرگ در جمع 
کنند، این  ی مجزا بررسی می آنهایی که انقلاب فرانسه را به عنوان یک پدیده 

تاریک و شوم جلوه نماید. اما اگر آن    یک معمای   گونه تواند به  انقلاب تنها می 
توانیم به معنای راستین آن  را در پرتو به رویدادهای ماقبل آن در نظر گیریم، می 

تعصبات،   معایب،  قوانین،  از  روشنی  درک  بدون  سان  همین  به  یابیم.  دست 
های رژیم پیشین، دریافت تاریخ شصت ساله و رویدادهای پس از این  کوتاهی 

 . "پذیر استرژیم امکان نا 





 

 وگوی حسین رزاق با سعید مدنی گفت
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 ( ۱)بخش 

 : رزاق ●

در زندگی و فعالیت سیاسی سعید مدنی یک نقطه عطف محسوب    ۱۴۰۱بهمن  
میشود که در زندان اوین با همراهی و حمایت از پیشنهاد رفراندوم میرحسین  
موسوی رقم خورده است. مبنای تحلیل شما برای همراهی با پیشنهاد مهندس  

 موسوی چه بود؟ 

 : مدنی  ●

ها به وضع موجود نقد  مذهبی -لیها، ما می اول، تقریبا در تمام این سال در وهله 
ایم. از اولین نیروهایی که از خود مجلس خبرگان قانون اساسی  ساختاری داشته 

ها بودند. با گنجیدن این اصل  مذهبی -با ولایت فقیه به مخالفت برخاستند ملی 
در قانون اساسی هم آن را نقد دینی و سیاسی کردند و این نقد ساختاری تداوم  

اند ضمن نقد ساختاری،  ها تلاش کرده مذهبی -به علاوه، ملی   داشته است. اما 
هایی برای تغییرات به نفع مردم ایجاد کنند. با  در چهارچوب منافع ملی، زمینه

ملی  جریان  مقاطعی  در  وصف،  جنبش -این  از  به مذهبی  اجتماعی،  ویژه  های 
نند  ها بتواجنبش اصلاحات و جنبش سبز حمایت کرد و انتظار داشت این جنبش 

ی تاکید این جریان  ی تغییرات دموکراتیک را در ایران فراهم کنند. عمده زمینه
های آنها برای رشد  ی مدنی و تلاش ی عمومی و جامعه هم بر فعالیت در حوزه 
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جامعه  تقویت  بنابراین طی سال و  است.  بوده  مدنی  در پس ی  نقد  زمینهها،  ی 
  شده یک شدن وضعیت استقبال  ساختار مستقر، از هر تغییری به سود دموکرات

زیادی   حد  تا  موازین  این  با  کردند،  موسوی طرح  مهندس  که  ابتکاری  است. 
سو بود؛ چرا که دعوت به تغییرات ساختاری و اساسی در جمهوری اسلامی  هم

ویژه ملی و دموکراتیک  بود. من هم به همین سبب، و به دلایل بسیار دیگر، به

 .طرح، از آن استقبال کردمپرهیز بودن این  بودن و خشونت

 : رزاق ●

های انتقادی شما این سئوال را مطرح کردم و با  با در نظر گرفتن تمام کنش 
ی پس از جنگ در زمان هیچ دولتی  های متعدد زندان شما. از دوره توجه به دوره 

نبوده که شما در آن بازداشت نشده و تجربه زندان نداشته باشید. چه با انتقاد از  
چه با دستور رهبر نظام در اواخر دهه هفتاد و    ۷۰اشمی در اوایل دهه  دولت ه 

و دوره احمدی نژاد و چه دوره روحانی و حالا    ۸۸دوره خاتمی، چه ماجرای تقلب  
های شما تا پیش از جنبش مهسا و در سالهایی  هم رییسی! اما مواضع و فعالیت 

خرین زندان و تبعید شما  که از تبعید بازگشتید کاملا روال مشخصی دارد. گرچه آ
های سیاسی در جنبش سبز بوده اما بعداز این دوره و تا جنبش  هم برای فعالیت 

های شما در بستر جامعه مدنی تعریف میشود و همانطور که در  ، نوع کنش ۴۰۱
های قبلی هم مفصل بحث کردیم، پیرامون ضرورت تقویت جامعه مدنی،  فصل 

ساختاری.  اصلاحات  و  جنبشی  تغییرات    جامعه  به  معطوف  جدی  بصورت  اما 
بنیادین نیست، حتی با وجود نقدهای ساختاری به نظام مستقر. از آنطرف پیشنهاد  
خود مهندس موسوی نیز یک نقطه عطف در زندگی سیاسی ایشان محسوب  

اند. اتفاقا زمان طرح این  میشود که به نوعی از نظام حکمرانی کنونی عبور کرده 



 ی فصل پنجم: رفراندوم؛ ابتکار مل                                                                        | 190 |
 

این جنبش در جمع  موضوع در خلال جنبش  تاثیر  از  بندی و  مهسا هم نشان 
با جمع ارائه بندی  ی تصمیم جدید ایشان دارد. بر همین اساس شما هم قطعا 

 !جدید از شرایط پسا مهسائی همراه این الگوی تغییر شدید

 : مدنی  ●

هاست ارادت من به آقای مهندس موسوی بیشتر و بیشتر شده و به ویژه از  سال
سرمایه   ۱۳۸۸سال   را  می ایشان  آینده  و  ایران  برای  بزرگی  از  ی  و  بینم 
طور ویژه، پیشنهاد رفراندوم ایشان  کنم؛ امّا بهی فراوان میهایشان استفاده دیدگاه 

دانم  شان می زهای زندگی سیاسی ترین فرارا از مهم  ۱۴۰۱بهمن ۱۶ی  در بیانیه 
همینطور شجاعت و دلبستگی عمیق به ایران    وکه نشان از هوشیاری و تیزبینی  

و منافع ملی مردم ایران داشت. مباحثی که به آن اشاره کردید )مثل ضرورت  
تقویت جامعه مدنی، جنبشی بودن جامعه ایران و ضرورت اصلاحات یا تغییرات  

های تاکید بنده و بسیاری دیگر برای گذارطلبی بوده و  ساختاری( مقدمات و پایه 
ها پیش و به ویژه در دو دهه اخیر، بنده و اغلب دوستانم  هست. بنابراین از سال 

ایم. حتما نظراتم  های کنونی را دموکراتیزاسیون دانسته راه خروج ایران از بحران 

اجتماعی و دموکراتیزاسیونجنبش » را در کتاب ر «های  وزنه منتشر  که نشر 
اید. در این کتاب نیز با کمک جمعی از دوستان علاقمند در زندان در  کرد، دیده

های نظری پیرامون  سعی کردیم مفاهیم و بنیان   ۱۳۹۲و ۱۳۹۱های فاصله سال 
های متعدد  های اجتماعی و دموکراتیزاسیون را توضیح دهیم. در تحلیل جنبش 
ام  ی اخیر نیز سعی کردهدو سه دهه های  ها و جنبش ها، خیزش ی شورش درباره 

کنم.   تحلیل  کلیدی  مفاهیم  همین  قالب  در  را  ایران  جامعه  کنونی  وضعیت 
همانطور که پیشتر هم گفتم، به نظر من جنبش مهسا یک مقطع نبود؛ جنبش  
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تا اعتراضات مهسا    ۹۸و    ۹۶  اعتراضات   و و جنبش سبز  ۸۸اصلاحات، اعتراضات  
های اعتراضی مواجه خواهیم  بینم. در آینده هم با همین موج را در پیوند با هم می 

ها  ی ایران وجود دارد، شاهد خیزش های جامعه شد و تا هنگامی که این ویژگی 
هایی وجود دارد. اما  هم هستیم. حتما بین جنبش مهسا با اعتراضات قبلی تفاوت 

های عمیق  نجر به نادیده گرفتن پیوندها و فصل مشترکها نباید ماین تفاوت 
ی ایران شود. بر این اساس به نظر من ابتکار مهندس  آنها در بستر مشترک جامعه 

بهمن   در  سیاسی  ۱۴۰۱موسوی  بستر  این  دادم،  -در  توضیح  که  اجتماعی 

 .های کنونی استرفت از بحران ای ملی برای برون برنامه

 : رزاق ●

های مرامی و عاطفی یک مسئله در  ها و ائتلاف که حمایت   واقعیت این است
، آقای مهندس سحابی گفته  ۸۴حوزه سیاسی است. مثلا در دور دوم انتخابات  

این سال  ام امروز وقت هزینه کردنش برای  ها آبرویی جمع کرده بود »اگر در 
به  اش حمایت از هاشمی نبوده اما متمسک  ایران است« و با اینکه اعتقاد قلبی 

از او حمایت می مصالحی اولی  با معجزهتر  البته آن حمایت  از زیر  کند.  ای که 
عبای حضرات ظهور کرد به سرانجامی نرسید که چه بسا به نتیجه هم میرسید،  

آید این است  ثمری برای بسیاری از حامیانش نداشت. حالا سئوالی که پیش می 
مبنای مرامی و معرفتی  که این حمایت شما از مهندس موسوی نیز بر همان  

صورت گرفته یا واقعا با اعتقاد به شخص میرحسین این تصمیم را گرفتید؟ واقعا  
مرحله سه  پیشنهاد  این  در  را  رنجور  مملکت  این  یا  علاج  دیدید  ای 

 نبود؟  میانه در  دیگری   راهکار چون  پسندیدید   را مهندس  پیشنهاد لاعلاج



 ی فصل پنجم: رفراندوم؛ ابتکار مل                                                                        | 192 |
 

 : مدنی  ●

وجود داشته است. نه امروز که از   ۸۸این همگرایی با مهندس موسوی از بعد از  
دهه  از  یعنی  دور  خیلی  نشان    ۱۳۷۰ی  گذشته  که  دارد  وجود  مکتوب  ادبیات 

مذهبی می ملی  از  دهد  و  بودند  مخالف  ایران  در  انقلابی  تحول  هرگونه  با  ها 
کردند.  م نقدش می کردند و ههرگونه دعوت به تحول انقلابی هم خودداری می 

ای و دموکراتیک باشد. ولی  بنابراین معتقد بودند که تحولات در ایران باید مرحله 
های  فارغ از این توضیحات، یادمان باشد که تقریبا در حال حاضر، در بین گزینه 

از   شده  تعریف  و  معین  مشخص،  طرح  یک  توانست  میرحسین  فقط  موجود، 
بقیه برنامه و  بدهد  نیری خودش  برنامه ی  جریانات  وها  مثلا  ندارند.  روشنی  ی 

برانداز دائم مترصد این هستند تا در داخل اعتراضات صورت بگیرد و سعی کنند  
بر آن سوار شوند. البته این طرح هم دچار ابهاماتی است که خود مهندس موسوی  

نظران است که بنشینند  ی صاحب اش آورده و طبیعتا این به عهده در انتهای نامه
شان را ارائه  وگو کنند و پاسخاجع به آن و سوالاتی که ایشان مطرح کرده گفتر

 .دهند

 : رزاق ●

برد و خیلی فرصت  هاست در حصر خانگی بسر می با توجه به اینکه مهندس سال 
هایش وجود ندارد و به قول خودتان بیشتر براساس اظهار  چکش زدن دیدگاه 

دانید که ممکن است  یم، محتمل نمی نظرهای مکتوب او از آرای جدیدش با خبر
از یک خطای برداشت ناشی شده   با مهندس موسوی  ائتلاف استراتژیک  این 

 باشد؟
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 : مدنی  ●

اول توضیح بدهم که ائتلافی صورت نگرفته است. یعنی واقعیت این است که  
ی خودشان  اند فاصله مهندس موسوی ابتکاری را مطرح کرد و نیروها سعی کرده

ابتکار روشن کنند. بنده و جمعی از دوستانم با بسیاری دیگر از افراد  را با این  
نام، ملی، دموکرات و وفادار به منافع ملی و تمامیت ارضی ایران از این  صاحب

کنیم راه حل مناسبی برای ایران  کنیم و فکر می پیشنهاد دفاع کردیم و دفاع می 
برنامه  است.  تعیامروز  کرده،  مطرح  میرحسین  که  بعدی  ای  حکومت  مدل  ین 

نیست، بلکه تاکید دارد بر تعهد همگانی ملی به رای و نظر مردم یعنی پذیرش  

    .حق تعیین سرنوشت ملت و مردم

  :رزاق ●

نقدهائی هم به پیشنهاد رفراندوم مطرح شده که باید به آنها هم بپردازیم. برخی  
فراگیر جنبش در    روز حضور خیابانی و   ۱۰۰اند با وجود نظامی که پس از  گفته 

آورد و    دستاش در داخل را تقریبا به  شهر، توانست ثبات نسبی   ۱۰۰بیش از  
اش را بازسازی کند، چنین پیشنهادی رومانتیک است و اساساً  المللی روابط بین 

و  نمونه گذار  استراتژی  برای  که  شیلی  یا  جنوبی  آفریقای  مثل  هایی 
ی با شرایط ایران امروز دارند و اجرای  شود، توفیر بسیاردموکراتیزاسیون بیان می 

البته این را هم در نظر داشته باشید که اساس   چنین راهبردی ناممکن است. 
طرح پیشنهاد رفراندوم هم بر مبنای استراتژی گذار صورت گرفته که بسیاری  
حتی این استراتژی را به رسمیت نمیشناسند! شما با چه معیاری تصور میکنید  

 شنهادی در مسیر دموکراتیزاسیون است؟  که رفراندوم پی
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 : مدنی  ●

ژنرال پینوشه با یک کودتا دولت ملی و سوسیالیست آلنده    ۱۹۷۳وقتی در سال  
های نظامی در آمریکای لاتین را  ترین دولت را در شیلی ساقط و یکی از خشن

همین دولت خشن    ۱۹۸۸سال بعد یعنی در سال    ۱۵مستقر کرد، تصور اینکه  
گیری کند، ممکن نبود. وسعت  ک رفراندوم ناچار شود از قدرت کناره مقتدر با ی

زبانزد    ۱۹۸۸تا    ۱۹۷۳های  ی خشونت حکومت پینوشه در فاصله سال و دامنه 
اپوزیسیون شیلی    ۱۹۸۸تا    ۱۹۸۳های  ی سال جهانیان بود و هست. اما در فاصله

ی جدیدی از مبارزه علیه دیکتاتوری را سامان دادند و در نهایت در سال  دوره 
و بر اساس قانون اساسی که در دولت نظامی تصویب شده بود، نظامیان    ۱۹۸۸

ناچار شدند تن به رفراندومی دهند که تکلیف نظامیان را در ساخت قدرت معلوم  
کم گرفت. ابتکار ملی مهندس موسوی و به  کرد. قدرت مردم را نباید دست  می

ویژه رفراندوم از نظر من چند مزیت مهم و عمده دارد. اول اینکه، مبنای این  
و مردم است. حق تعیین سرنوشت، متضمن    ملتپیشنهاد حق تعیین سرنوشت  

دو مفهوم مهم است؛ اول به معنای حق مردم در تعیین دولت و دوم به مفهوم  
ن نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. »حق تعیین  حق مردم برای تعیی

  ۵۷سرنوشت« حقی مستمر و بادوام است و در هر دو انقلاب مشروطه و انقلاب  
تمسک به آن مشروعیت را به حکومت منتخب مردم داد. در واقع »هویت ملی«  
تعیین   حق  هستند.  سرنوشت  تعیین  حق  در  استوار  اصل  دو  »دموکراسی«  و 

تی مقدم بر تشکیل حکومت و قانون اساسی است و لذا هیچ نظام  سرنوشت، ح
نمی  نمی حکمرانی  چنانکه  کند،  نقض  را  ذاتی  حق  این  اتکای  تواند  به  توان 

حاکمیت قانون مانعی برای اعمال حق تعیین سرنوشت فراهم آورد. درست به  
بنیانگذاری  اتکای حق تعیین سرنوشت می  الغای قانون اساسی پهلوی و  توان 
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برگزاری   به  دعوت  بنابراین  داد.  توضیح  را  اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون 
رفراندوم درباره قانون اساسی فعلی به منزله احترام به حق تعیین سرنوشت مردم  

ای است که  ترین برنامهی دوم اینکه، این پیشنهاد دموکراتیکایران است. نکته 
برنامه هیچ گرایشی حذف  تاکنون از سوی اپوزیسیون مطرح شده است. در این  
اند تا به  ی اول دعوت شدهنشده است؛ از جمله موافقان وضع موجود در مرحله

قانون اساسی فعلی رأی دهند. بدیهی است اگر آنان از اکثریت آرای مردم ایران  
توانند حکمرانی خود را  برخوردار باشند به اتکای همین حق تعیین سرنوشت می 

تداوم بیشتر  تغییر دهند    با مشروعیت  اکثریت مردم رای به  اگر  البته  و  دهند، 
  تنوع ی سوم اینکه با توجه به تکثر و  حامیان وضع موجود باید تسلیم شوند. نکته 

ایران، در این طرح مردود شدن قانون اساسی فعلی موکول به اجبار  جامعه ی 
مرحله در  بلکه  نشده،  جدید  نظام  نوع  پذیرش  نظا برای  تعیین  برای  بعد  م  ی 

است تا نمایندگان واقعی مردم  جایگزین تشکیل مجلس موسسان پیشنهاد شده 
در یک فضای دموکراتیک نظام جدید را معماری کنند و قانون اساسی دیگری  

داشته  را  جامعه  اکثریت  حمایت  که  کنند  که  تدوین  هر جریانی  بنابراین  باشد. 
تسلیم رای و نظر    شرط، به حق مردم در تعیین سرنوشت قائل باشد و بدون پیش 

تواند متناسب با سهم جمعیتی که از او حمایت و پشتیبانی  جمهور مردم شود، می 
ی چهارم اینکه، باز هم در  . نکته باشدکند در ساختن ایران آینده نقش داشته  می

ی قانون اساسی جدید به اتکای حق  طرح پیشنهادی نظر نمایندگان مردم درباره
گیرد و با تایید ملت مبنای نظام  ر عمومی قرار می تعیین سرنوشت در معرض نظ

این  حکمرانی می  از  از دموکراسی مستقیم است. من هیچ یک  شود که نوعی 
بینم. البته هر پیشنهادی  بینانه می دانم بلکه اجرایی و واقعها را رومانتیک نمی ایده 

تیک و ملی  با موانع جدی در اجرا روبرو خواهد شد؛ اما روح این پیشنهاد دموکرا
خشونت نیروهای  حمایت  مورد  دلیل  همین  به  و  و  است  دموکرات  و  پرهیز 
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های ملی و معتقد به حفظ تمامیت ارضی قرار گرفته است؛ زیرا بنا را بر  چهره
حذف هیچ جریانی نگذاشته است. بدیهی است این طرح مثل هر طرح دیگری  

ایی آن متناسب است. بنابراین  اما مبانی نظری و اجر  : ی اجرایی داردنیاز به برنامه 
وقتی از تجربه شیلی، آفریقای جنوبی، لهستان، تونس یا هر جای دیگر صحبت  

کنیم، اصلاً به معنای آن نیست که فرآیند تغییر در ایران هم عیناً مطابق آن  می
های خاص  ای مختصات و ویژگی شود. بدیهی است که هر جامعه الگو دنبال می 

ی ایران هم همین طور. اما هر یک از تجربیات موفق  عه خودش را دارد و جام
هایی که در پی گذار هستند،  هایی داشته که برای ملتگذار دموکراتیک آموزه 

 .راهنمای عمل است

  :رزاق ●

یک نقد دیگری که در این یکساله به مهندس موسوی زیاد میشود این است که  
سال بعد از طرح شعار    ۱۳میرحسین در موضع جدیدش دچار تناقض شده! وقتی  

ی »اجرای بدون تنازل قانون اساسی« و عدم نتیجه بخشی آن شعار با پشتوانه 
ندوم تغییر قانون  بزرگترین جنبش اجتماعی چهار دهه اخیر، ناگهان شعار »رفرا

این تصویر متناقض برای برخی به وجود آمد که وقتی   اساسی« طرح کردند، 
دارد  هنوز شعار قبلی به ثمر ننشسته چطور یک سیاستمدار یک گام بلندتر برمی 

دهد که قبلا دعوا بر سر اجرا شدن و نشدن  ی تغییر کلی قانونی را می و ایده 
 قض نیست؟جزئیاتش بوده! این از نظر شما تنا

 : مدنی  ●
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طبق تعریفی که چند بار همینجا هم گفتم مبنای استراتژی تحلیل شرایط است.  
حلی برای عبور از وضعیت موجود  ها باشد یا راهاستراتژی باید پاسخگوی بحران 

به سوی وضعیت مطلوب. به این اعتبار وقتی شما راجع به اجرای بدون تنازل  
  ل ی تحلین تفاوت ناشی از  کنید، ا قانون اساسی یا راجع به رفراندوم صحبت می 

از شرایط متفاوت است. پس مبنای استراتژی در وهله  ی اول توانایی  متفاوت 
دهید یا نه! وقتی شما به  شما نیست؛ این است که آیا مسیر را درست نشان می 

می  مراجعه  پزشک  به  بیماری  احساس  می دلیل  تشخیص  ابتدا  که  کنید،  دهد 
ی به معنای توانایی او برای درمان نیست!  بیماری شما چیست اما تشخیص بیمار

دهد شما تومور دارید و باید جراح شما را عمل  مثلا پزشک عمومی تشخیص می 
توان به آن پزشک عمومی خرده گرفت که چون توانایی و تخصص  کند؛ نمی 

تواند تشخیص وجود تومور و جراحی دهد! استراتژی به تحلیل  جراحی ندارد، نمی 
از   از توانایی نیروی سیاسی  های هر  های آن مرتبط است. توانایی شرایط فارغ 

ی آن نیرو اثرگذار است؛ اما استراتژی ماقبل برنامه  نیرو اهمیت دارد و بر برنامه 
«ی اجرای بدون تنازل قانون اساسی و »رفراندوم« ناشی  دهیا است. تفاوت دو »

از و ضعیت جدید  از تغییر شرایط به گمان من و همین طور تحلیل میرحسین 
از   تغییر شرایط    ۱۲-۱۰جمهوری اسلامی پس  با  دیگر  به عبارت  سال است. 

 .ها هم تغییر کندحل خروج از بحران نظام و جامعه، بدیهی است که راه

 : رزاق ●

میشود چنین برداشت کرد که آن دوره تصور ایشان این بوده که هنوز جامعه  
تر مثل رفراندوم  تر یا طرح شعاری رادیکال آمادگی ورود به روند تغییراتی کلان 
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اندیشد که با  را ندارد و اکثریت جامعه هنوز به عبور از جمهوری اسلامی نمی 
 رفراندوم تغییر قانون اساسی همراه شود؟

 : مدنی  ●

اند با توجه به اینکه فهرستی  کردهسال پیش ایشان تصور می   ۱۴-۱۳به هر حال  
اند، مثل بحران مشروعیت و  از مشکلات وجود دارد که تبدیل به بحران شده 

بحران دموکراسی، از طریق اجرای بدون تنازل قانون اساسی بشود وارد دالان  
پیش ایشان بوده است.  سال    ۱۴بندی  تغییر شد. بنابراین آن هدف حاصل جمع 

ی ایران تغییر کرده، نظام سیاسی  اما حالا بعد از گذشت بیش از یک دهه جامعه 
بین  شرایط  کرده،  تغییر  تغییر  ایران  اپوزیسیون  نیروهای  کرده،  تغییر  المللی 

جمع کرده در  که  است  کرده  تغییر  عوامل  مجموعه  و  همان  اند  در  خود  بندی 
ه که آن راه دیگر جوابگوی شرایط جدید نیست.  ی کوتاهش میرحسین گفت بیانیه

بنابراین باید هدف دیگری که برگزاری رفراندوم برای کل قانون اساسی است  
را برگزید و این آغاز فرآیندی جدید برای تغییرات و دگرگونی و تغییرات ساختاری  

این هدف  معنی  و  است. طبیعتا  تغییرات  فرآیند  در  است که  این  گذاری جدید 

 .اندده ی رسحل سال اخیر به این راه۱۴ت تحولا

 : رزاق ●

ی میرحسین دو بخش دارد. بخش اول که تحلیل او از شرایط موجود است  بیانیه
دهد؛ و بخش دوم که  پردازد و پیشنهاد خود را ارائه می و سپس به راهکارها می 

ایست و چگونگی انداختن زنگوله گردن  چگونگی رسیدن به آن ابتکار سه مرحله 
فع آنها، خود مهندس موسوی  گربه. اما این بخش دارای ابهاماتی است که برای ر
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ی پیشنهاد همفکری و توسل به خرد جمعی را داده است. اما همین اولین گزاره 
است! برای رسیدن به رفراندوم تغییر قانون اساسی، چه    ابهام این راهکار، اصل  

ترین باشد؟ میرحسین  ترین و ممکن شود که مطلوب ای پیشنهاد می مشی و شیوه
هیز تاکید داشته و چیز دیگری از نگفته. اما با توجه به  فقط بر مسیر خشونت پر

ایم، میتوان  هایی که درباره عبور مهندس موسوی از جمهوری اسلامی شنیدهنقل 
چنین برداشت کرد که برگزاری این رفراندوم میتواند موکول به پس از انقلاب  

پشتیبانی  بعدی هم باشد و تا حضور جمهوری اسلامی، حداقل با شمایل فعلی، با  
خودش در    ی بینانجگیر شرقی، با وفاداری چماقداران ایدئولوژیک، و  حامیان باج 

پذیر نباشد. اگر هم قرار بر  سرکوب، تمهید رفراندوم بسیار سخت و شاید امکان 
عدم دگرگونی و تغییرات بزرگ است که حرف یک سری دیگر از منتقدین برجا  

اصلاحات، عباس عبدی هم داده بود، یا  را در زمان    رفراندوممیشود که پیشنهاد  
هم حسن روحانی و اگر قرار    ۹۷آقای خاتمی هم پیشنهاد کرد و سال    ۹۰سال  

پذیرفت می   هاوقتبود جمهوری اسلامی به آسانی زیر بار رفراندوم برود همان  
که   حالا  نه  میشد،  ختم  اساسی  قانون  در  بازنگری  و  اصلاحات  به  نهایتا  که 
میرحسین برای تغییر قانون اساسی و با احتمال تغییر نظام طرحش کرده! چه  

کنید حکومت با فشار اجتماعی بر  تغییری در شرایط حاصل شده که تصور می 
 سر بقایش قمار خواهد کرد؟ 

 : مدنی  ●

شد رفراندوم توسط کسانی بوده  پیش از پیشنهاد میرحسین مطرح می آنچه که تا  
می  اساسی  قانون  کادر  در  تکیهکه  دهند.  تغییراتی صورت  بر  خواستند  آنها  ی 

رفراندوم هم در مورد کل ساختار موجود نبوده، بلکه در مورد موارد خاصی بود  
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اصل   در  ا  ۵۹که  بسیار مهم  یعنی مسائل  است.  آمده  اساسی  قتصادی،  قانون 
قانون اساسی امکان قانونی وجود دارد    ۵۹سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. در اصل  

پرسی و رجوع به آرای مردم که سازوکارهای قانونی خودش را دارد.  برای همه 
ولی بر اساس همین قانون اساسی هر تغییری محدود است به برخی از موارد و  

به تشخیص   بنابرای  ۳/۲مسائل مهم  پیشنهاد  نمایندگان.  از  قبل  آنهایی که  ن 
کرده مطرح  را  رفراندوم  درون  مهندس،  تغییرات  و  موجود  ساختار  کادر  در  اند 

ای.  هسته  استیسساختاری بود و در برخی مسائل مهم مثل رابطه با آمریکا یا  
نمایندگان برای برگزاری رفراندوم، باز هم این مصوبه باید به    ۳/۲بر فرض رای  

می  بعید  من  البته  برسد.  نگهبان  شورای  پیشنهاد  تصویب  از  کدام  هیچ  دانم 
اند به  دانستهرا ندانسته باشند. اتفاقا می   ۵۹های اجرای اصل  دهندگان محدودیت

د و از فیلترهای  فرض اینکه نمایندگان کنونی که نمایندگان واقعی مردم نیستن
گذشته  مصوبهنظام  باشند،  داشته  حضور  مجلس  در  بتوانند  تا  برگزاری  اند  ی 

رویه و  نگهبان  شورای  به سد  تازه  کنند،  تصویب  را  مناسبات  رفراندومی  و  ها 
های رفراندوم سابق  کند. برای همین هم طرح رهبری و بیت رهبری برخورد می 

ای رومانتیک  قی ماند و به نظرم ایدهفقط در حد یک مانور یا بلوف سیاسی با
می  میرحسین  که  آنچه  اما  اصل  بود.  چهارچوب  در  در    ۵۹گوید  بلکه  نیست؛ 

ی مدنی و نظام و ساختار در  چهارچوب کشمکش و تنازعی است که بین جامعه 
جریان است؛ بنابراین ماهیت رفراندومی که مهندس موسوی بر آن تاکید دارد با  

کنند، سازوکاری متفاوت دارد و نیروی  آقایان مطرح می ماهیت رفراندومی که  
موسوی   مهندس  که  رفراندومی  پشتیبان  نیروی  دارد.  تفاوت  نیز  پشتیبانشان 

  ۵۹ی مدنی است. علاوه بر این رفراندوم در چهارچوب اصل  پیشنهاد داده جامعه 
  قانون اساسی منحصر به مسائل موردی درون ساختار است، در حالی که رفراندوم
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درباره  رفراندوم  به  است  دعوت  میرحسین  قانون  پیشنهاد  و  ساختار  اصل  ی 

 .اساسی

 : رزاق ●

به غیر از مهندس موسوی، اپوزیسیون خارج کشور هم اعلام کرده پیشنهاد ما  
رفراندوم است اما برای انتخاب نوع نظام و زمانش را موکول میکند به بعد از  

ن به رفراندوم هم انقلابی و براندازانه است  براندازی. قطعا راهکار آنها برای رسید
که از فرم گذار خارج است. اما مسئله این است که اگر قرار باشد جامعه چنان  
فشار بیاورد که حکومت را عقب بنشاند، در شرایط فعلی نیاز به حضور اقشار و  

های دیگر تعریف میشوند و  ها و روش جریانهای وسیعی است که ذیل استراتژی 
مردم  در چ مانع سوگیری و حرکت  دارد که  تضمینی وجود  نین شرایطی، چه 

ی انقلاب زیاد است و  بسمت براندازی سخت شد؟ آنهم با این منطق که هزینه 
ی آنها را به رفراندومی قانع کرد که قرار است افراد و جریاناتی با چند دهه سابقه 

پایگاه   به میزان  نیز  اجتماعی خود در  غارت مملکت و سرکوب و کشتار ملت 
صف آن جای بگیرند؟ وقتی مردم حکمرانان کنونی را از خر مرادی که در گل  

کشند چرا باید دوباره به حضرات بگویند بفرمایید توی صف برای  مانده پائین می 

   سواری مجدد؟

 : مدنی  ●

انقلابی طی نکند.  کسی نمی اولا هیچ  فرآیند  ایران یک  تواند تضمین کند که 
ریزی یک جریان، چه در درون  لابی نه حاصل توطئه است نه برنامهفرآیند انق 

چه در بیرون ساختار موجود. انقلاب نیازمند یک بستر اجتماعی مستعد است و  
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حل   به  قادر  مستقر  نظام  اگر  یعنی  است.  مستقر  نظام  خود  هم  اولش  عامل 
به میزانی  ها آنچنان تداوم پیدا کند که سطح نارضایتی  ها نباشد و بحران بحران 

برسد که مردم راهی جز تغییر انقلابی ساختار موجود نبینند و جز کنار زدن و از  
پیدا نکنند، جامعه وارد این فرآیند می  بنابراین  بین بردن ساختار مسیری  شود. 

تواند به هیچ نظامی تضمین دهد که هیچوقت در معرض انقلاب  هیچکس نمی 
ای  ی دوم اینکه جامعه ار و رویکردش. نکته گیرد، جز خودش با تغییر رفتقرار نمی 

شود هر چقدر دیرتر وارد گذار دموکراتیک شود احتمال اینکه  که دچار بحران می 
شود. فروپاشی  وارد یک فرآیند انقلابی یا حتی فروپاشی شود بسیار زیادتر می 

یعنی بحران در اقتدار نظام مستقر، اعتراض نخبگان و شورش مردم. فروپاشی  
ام، بسیار فراتر از فرو پاشی دستگاه اداری دولت یا ورشکستگی حکومت  یک نظ

است. بنابراین هر فرو پاشی برپایه دو رکن فرو پاشی نهاد سیاسی و نزاع بر سر  
نهاد سیاسی به معنای آن است که قواعد    ی فروپاششود.  قدرت توضیح داده می 

ها بویژه در میان نظام مستقر دیگر  های حاکم بر تضادهای میان گروه و ارزش 

  .شودمشروعیت ندارد، اثربخش نیست و از آنها پیروی نمی 

 : رزاق ●

دقیقا همین مسئله هم مطرح میشود که اصلا چه تضمینی وجود دارد این پروسه  
ناگها  به حکومت  گرچه هشدار  فشار  نشود؟  ختم  سیاسی  نظام  فروپاشی  به  ن 

 !الوقوع هم سالهاست که داده میشودفروپاشی قریب 

 : مدنی  ●
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ی فروپاشی یک نقطه نیست، یک فرآیند است. به همین دلیل گفته شده همه 
ای های سیاسی در حد فاصل صفر و صد فروپاشی قرار دارند. برخی در نقطه نظام

ه از تعادل پایدار برخوردارند و برخی وضعیت دائما متغیر  ثابت هستند، بدلیل آنک
کنند. وضعیت جمهوری اسلامی چنین  دارند و به تدریج به سوی صد حرکت می 

های زرد، نارنجی و قرمز امنیتی  ی اخیر دائم در موقعیت است. در طول دو دهه 
مهمی در  قرار داشته و این یعنی تعادل ناپایدار. بدیهی است توانایی مالی نقش  

ایفا می  پاشی  روند فرو  یا کند شدن  زیرا هرچه نظام قدرت مالی  تسریع  کند؛ 
می  را  بیشتری  منابع  باشد،  داشته  این  بیشتری  اما  کند.  سرکوب  صرف  تواند 

کند.  تر می ها را عمیق کند، بلکه شکاف اش کمک نمی سرکوب به انسجام درونی 
ساختار قدرت دولت و قدرت دولت  به هرحال روند فرو پاشی نظام، تابعی است از  

ی مردم است.  شامل منابع، توانایی نیروهای نظامی و پایگاه نظام در میان توده 
الملل را نیز نباید فراموش کرد. بنابراین زمان به نفع تحول  البته نقش عوامل بین 

می  جدا  را  دو  این  و  است  فروپاشی  یا  نیروی  انقلابی  انقلابی  تحول  در  کنم. 
کند و بعد  وجود دارد، نیروی انقلابی اعتراضات را مدیریت و رهبری می انقلابی 

کند. در فرآیند فروپاشی، هیچ نیرویی حتی نیروی  نظام موجود را سرنگون می 
با سوگیری  انقلابی  نیروهای  ندارد.  با  انقلابی هژمونیک وجود  و  متفاوت  های 

ارتجا  نیروهای  هم  همینطور  و  هستند  حاضر  متفاوت  نیروهای  تاثیرات  و  عی 
توانند بر سر یک نظام ورشکسته  اند می وابسته و مجموعه نیروهایی که مدعی 

آوار شوند و نظام بعدی را به قدرت برسانند. در فروپاشی که یک خلأ هژمونیک  
وجود دارد و هیچ نیرویی نیست که حرف آخر را بزند، یک دوره از نابسامانی در  

می  شروع  شرایط  کشور  اتفاقا  فروپاشیشود.  فرآیند  مستعد    نه  و   است ایران 
  در   انقلاب  امکان  که  دارد  وجود  هم  دیگری  دلایل  اینکه  ضمن.  انقلابی   ایآینده
ویژه  ی مردم و به که توده   ۵۷  انقلاب  خود   یتجربه  مثل   دهد؛ می   کاهش   را  ایران 
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بنابراین به این دلیل  ی مدنی یک جمع جامعه از آن ندارند.  بندی کاملا منفی 
  امیدوار  توان به آن اعتماد کرد وعقلانیت جمعی در ایران وجود دارد که می یک  
  هرچقدر   گفتم  که   طور   همان   البته.  نشود   انقلاب   فرآیند   وارد   ممکن  حد   تا   بود

رفتن به سمت تحول    ۵۷  انقلاب  از  و  گذردمی   زمان احتمال  فاصله میگیریم 
بیشتر می  توانایی حل بحران انقلابی هم  اینکه چون ساختار  را  شود. ضمن  ها 

بحران  پیچیده ندارد،  هم  میها  سختتر  جامعه  شرایط  و  چنین  شوند  در  تر. 
کند. به این اعتبار  تر شود افزایش پیدا می شرایطی احتمال اینکه جامعه رادیکال 

ع ثانوی اساسا انقلاب نه ممکن است نه مطلوب. نگرانی من این است  تا اطلا 
گیری نظام آینده دقیقا پیش از  که هر تحول اعتراضی برای سرنگونی و شکل 

آنکه به یک فرآیند انقلابی منجر شود به فرآیند فروپاشی منجر خواهد شد و در  
یر توسعه و آزادی  اغتشاش و درهم ریختگی ناشی از فروپاشی باز هم ایران از مس

و آبادی و همه چیز عقب خواهد افتاد. در فرآیند فروپاشی هیچ کسی برنده نیست  
ی روشی  و بازی باخت/باخت است؛ بنابراین مطلوب نیست. جامعه بیشتر دلبسته

های جامعه را در  تواند خواسته بینابینی است که به نظرم گذار دموکراتیک می 
آمیز نیز  و هم درعین حال وارد پروسه خشونتفرآیندی دموکراتیک پیش ببرد  

می  اعتبار  این  به  می نشود.  ایفا  نقش  که  آنچه  وسط  این  که  گفت  کند،  شود 

 .عاملیت نیروهاست. نیروهایی که موافق تحول وضع موجودند و حامی تغییر

 : رزاق  ●

در برابر طرح رفراندوم این مسئله هم از سوی برخی مطرح شده که آیا تمهید  
سایر  مقدم کردن  تعطیل  معنای  به  اساسی  قانون  تغییر  رفراندوم  برگزاری  ات 

ها، نهادها و ساختارهای غیر حقوقی تا  های سیاسی برای اصلاح سیاست تلاش 
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های  ورزی را با مستفیذ شدن از فرصتموعد رفراندوم است یا میتوان سیاست
خره در استراتژی  سیاسی حکومتی، البته معطوف به هدف رفراندوم ادامه داد؟! بالا

های حکومتی توصیه شده، گرچه نه  ها و امکان گذار نیز استفاده از برخی فرصت 
مثل   فرصتی  از  نظر شما  به  مدنی! حالا  نافرمانی  برای  فرمانبرداری که  برای 
جهت   در  ندادن  رای  و  تحریم  برای  کرد  استفاده  میتوان  حکومت  انتخابات 

 گنجد یا نه؟ی نافرمانی مدنی می ده مشروعیت زدائی از حکومت و این در قاع 

  :مدنی  ●

دهم؛ پاسخ  شما  سوال  به  مقدمه  چند  با  دهید    را   انتخابات  اینکه  اول اجازه 
  نهاد .  داد  توضیح  رفتارها  و  مناسک  از  ایمجموعه  اجرای  پایه  بر  تواننمی 

  آن،   بدون   سیاسی  واقعه  هر   که  هاست ویژگی   از   ایمجموعه   متضمن   انتخابات 
ان انتخابات، با انتخابات واقعی فقط اشتراک لفظی دارد. بنابراین  عنو  تحت  اگرچه

اجازه دهید بدون ورود به ماهیت واقعه سیاسی که در جمهوری اسلامی انتخابات  
نافرمانی  نامیده می  به مفهوم  پاسخ دهم. مقدمه دوم راجع  به سوال شما  شود 

ابتدا اشاره کنم به مباحث قبلی که در ا با هم درباره  مدنی است؛  ین مصاحبه 
مقاومت مدنی داشتیم. قبلا توضیح دادم که مقاومت مدنی نوعی کنش سیاسی  

های خشونت آمیز است. عمل غیر خشن، مقاومت غیر خشن  بدون کاربرد روش 
ذیل   است.  مدنی  مقاومت  توضیح  برای  متفاوتی  مفاهیم  مردم، همه  قدرت  و 

با دو    ترینمفهوم مقاومت مدنی که به نظرم عمومی  این زمینه است  واژه در 

سروکار داریم. تمایز ویژه و خاص    "نافرمانی مدنی"و    "اعتراض مدنی"گونه  
این دو گونه مقاومت مدنی، قانونی یا غیرقانونی بودن کنش سیاسی است. در  

کنند.  های قانونی برای اعتراض استفاده می اعتراض مدنی، معترضان از ظرفیت
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کنند و با حفظ  قانون اساسی تجمات خیابانی برگزار می   ۲۷  مثلا با استناد به اصل 
دو شرط عدم حمل سلاح و زیر سوال نبردن مسلمات اسلام، حضور خیابانی  

قانونی می  را نقض  خود را  نافرمانی مدنی، معترضان عمدا قانون  در  اما  دانند. 

  .گذارند، مثلا راهبندان ایجاد میکنندکرده و زیر پا می 

 : رزاق ●

هایی از سوی نظام میشنویم که رای ندادن را در حد جرم سیاسی  ازگی زمزمهبه ت
ایران   فعلی  قوانین  در  انتخاباتی  هر  در  ندادن  رای  یا  تحریم  این  آیا  میدانند! 

 انگاری شده است؟  جرم

 : مدنی  ●

پاسخ مختصر بنده این است که خیر! رای دادن در قوانین جاری یک حق است  

دیگر اصول قانون اساسی، به شهروندان ایرانی داده    ۶۲ ،۵۸ ،۵۶که طبق اصول  
شده و بنابراین افراد مخیر هستند که از این حق خودشان استفاده کنند یا از آن  

انی مدنی نیست بلکه اعتراض  نظر کنند. بنابراین تحریم و رای ندادن نافرم صرف 

 .مدنی است

  :رزاق  ●

بنابراین دعوت به تحریم و رای ندادن فعل مجرمانه نیست و تهدید نهادهای  

  !امنیتی به برخورد با تحریم کنندگان هم قانونی نیست

 : مدنی  ●
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بله کاملا درست است. توجه داشته باشید که منشا حق رای، حق مشارکت است  
باشد. حق تعیین سرنوشت دو بعد  ت، حق تعیین سرنوشت می و بنیان حق مشارک

بیرونی و درونی دارد؛ بر اساس بعد بیرونی، حق تعیین سرنوشت اساس نظام  
ها را تشکیل داده است که اینجا به بحث ما  گیری دولت ملتالملل و شکل بین

ی  سالارشود. اما در بعد درونی، حق تعیین سرنوشت به معنای مردممربوط نمی 
و حاکمیت ملت در انتخاب حاکمان و دولت خود است. حق انتخاب مسوولان و  
کارگزاران حکومتی و نوع نظام سیاسی همه مصداق بارز حق تعیین سرنوشت از  
بعد داخلی است که از طریق مشارکت سیاسی تامین میشود و ساده ترین شکل  

اس قوانین  اکثر  در  است.  شهروندان  دادن  رای  سیاسی،  قوانین  مشارکت  اسی 
انتخاباتی و اسناد بین الملل، حق رای همگانی به صورت عام و برابر به رسمیت  
شناخته شده است. حال اگر رای دادن به مثابه استفاده از حق نگریسته شود،  

یا عدم شرکت در این امر اختیاری است و نمی  توان کسی را وادار به  شرکت 
اس مخیر  کرد. شهروند  این حق  از  دادن  استفاده  رای  در  تمایل  در صورت  ت 

  ۲۷شرکت یا از آن امتناع کند. در این زمینه از میان همه کشورهای جهان فقط  
اند و بنابراین رای دادن تکلیف  شان اجباری کرده کشور رای دادن را در قوانین 

کشور در آسیای جنوب    ۶کشور اروپایی،    ۷کشور    ۲۷شده است. به نظرم از این  
این  کشور    ۱۳شرقی و   البته در  قرار دارند.  قرار  در آمریکای لاتین و مرکزی 

نمی  رای  افرادی که  ندرت  به  نیز  قانونی عمل  کشورها  تکلیف  به  یعنی  دهند 
اند. ضمن آنکه اغلب مجازات جریمه نقدی کمی برای  کنند مجازات شده نمی 

رای    اند. به هرحال در قوانین ایران هیچگاهرای ندادن یا تحریم در نظر گرفته

  .دادن تکلیف قانونی نبوده بلکه حق محسوب شده است

 : رزاق ●
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تواند ادعا کند که  خب این مسئله را از یک سوی دیگر نگاه کنیم! آیا کسی می 
این رای دادنی که بعنوان یک حق از آن یاد شده منجر به تکلیف و اجبار به رای  

 شود؟  دادن می 

 : مدنی  ●

پاسخ قطعا منفی است! حق و تکلیف با هم تلازم ندارند و هرجا حق وجود دارد  
طرح نیست. بر عکس تا زمانی که رای دادن حق است و  در برابر آن تکلیفی م

نه تکلیف، اجبار افراد به مشارکت در انتخابات و رای دادن خلاف قانون است  
زیرا وجود حق رای در قوانین ایران برای شهروندان موجب تکلیف برای دیگران  

بار  شود که به حق او تعرض نکنند. به این اعتبه ویژه دولت و نظام حکمرانی می 
از آن خود گونه  امتناع  یا  و  ای حق مشروع شهروندی است و  بکارگیری حق 
ی یکی یکی شهروندان است. اتفاقا  استفاده یا عدم استفاده از آن منوط به اراده 

همانطور که توضیح دادم اکثریت جوامع بشری مخالف رای اجباری هستند. زیرا  
خصوصی شهروندان، کاهش    اجباری شدن آن را موجب مداخله ناموجه در زندگی

آزادی   نقض  اکثریت،  داوطلبانه  مشارکت  اثر  کاهش  مشارکت،  عمق  و  ژرفا 
انتخاب در نظام دموکراتیک، مغایرت با حق مشارکت سیاسی، حق آزادی عقیده،  

دانند. بنابراین رای ندادن یا تحریم، اعتراضی  ها دلیل دیگر می آزادی بیان و ده 
تواند این حق را از  موجود است و هیچ کس نمی   کاملا قانونی و مدنی به وضع 

 .مردم سلب کند

 : رزاق ●
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در تجربه کشورهای دیگر که در آن گذار رخ داده، گذارطلبان چه موضعی نسبت  
 اند؟ به انتخابات داشته 

  :مدنی  ●

از منظر گذارطلبی انتخابات یک ساختار، فرصت سیاسی است. منظور این است  
هایی وجود  یر دموکراتیک به دلایل متفاوت فرصتهای سیاسی غکه در نظام

جنبش  و  مدنی  جامعه  که  می دارد  اجتماعی  پیشبرد  های  برای  آن  از  توانند 
خشونت  مشی  گرفتن  درنظر  با  شوند.  بهرهمند  گذارطلبی،  دموکراسی  پرهیز 

کنند تا مردم با حداقل هزینه،  فرصتها در ساختار مستقر امکان آن را فراهم می 
ظام مستقر را زیر سوال ببرند و ضرورت تغییر را از منظر و با رفتار  مشروعیت ن

ی مجموعه شرایط و بر حسب  خودشان نشان دهند. بنابراین گذارطلبان بر پایه 
میزان اثرگذاری بر فرآیند دموکراتیک، در مورد نحوه برخورد فعال با انتخابات و  

فرصت سیاسی تصمیم  مشارکت یا تحریم به صورت انضمامی و بعنوان ساختار  
کنند. به همین دلیل در تجارب غنی گذار دموکراتیک طی  گیرند و عمل می می

شیلی برای واگذاری    ۱۹۸۸سه چهار دهه اخیر، هم مشارکت در رفراندوم سال  
سال   انتخابات  تحریم  شاهد  همه  و  هستیم  غیرنظامیان  به  نظامیان  از  قدرت 

های اقتدارگرا نهاد انتخابات  یکه در نظام در آفریقای جنوبی. بنابراین در حال  ۱۹۸۳
ها  و کمترین نقشی در سیاست  دادهو نمایندگی موضوعیت خودش رو از دست  

های جاری ندارد و عملا نهادهای انتصابی و غیر دمکراتیک هستند که  و برنامه
گیرند، انتخابات تنها به مثابه  ترین مسائل نظام حکمرانی تصمیم می درباره جدی 

کند؛ از همین روست  ادواری برای زینت نظام حکمرانی نقش ایفا می   مناسکی 
های معاصر، حق رای به رسمیت شناخته شده  که در اغلب یا تمامی دیکتاتوری



 ی فصل پنجم: رفراندوم؛ ابتکار مل                                                                        | 210 |
 

های یونان و اتحاد شوروی تا  توان به ناپلون، فرانکو، کلنل که از آن جمله می 
وجود دموکراسی    اشاره کرد. از منظر گذارطلبان صرف حق رای به معنایی   ۱۹۸۹

سالار است و بر  سالار نیست. آزادی رای، عنصر اساسی نظام مردم و نظام مردم 
انتخاب   امکان  و حتی  کاندیدا  بین چند  از  رای دهندگان  برای  انتخاب  امکان 
نمودن، یعنی آزادی رای دهنده در رای دادن دلالت دارد. این آزادی مشروط به  

. یعنی مردم دارای همه اختیارات و ضرورتاً  برخورداری از حق حاکمیت مردم است

منطق   این  اساس  بر  هستند.  حکمرانی  به    "رای"شایسته  که  است  حقی 
می  پیدا  اختصاص  حق  شهروندان  از  مردم  برخورداری  عدم  صورت  در  و  کند 

 .دهدشهروندی اساسا رای برای انتخاب نماینده معنای خود را از دست می 

 : رزاق ●

خب در تقویم سیاسی جمهوری اسلامی یک انتخابات در پیش روست که خلاف  
سال اخیر، اصلا برای بخش بزرگی    ۵های پیشین، البته نه  بسیاری از انتخابات 

پروپاگاندای   و  تبلیغات  علیرغم  و  داده  دست  از  را  خود  موضوعیت  جامعه  از 
با تعاریف و تفاسیر  ی نظام بازهم جذابیتی برای اکثریت بوجود نیامده.  گسترده 

شما از شرایط فعلی برداشت من این است که شما هم این انتخابات را اصلا  

 !دانیدانتخابات نمی 

  :مدنی  ●

هر   با  آزادی شهروندان  متضمن  انتخاباتی  هر  ببینید  است!  کاملا صحیح  بله، 
عقیده، مذهب، قومیت، جنسیت برای انتخاب کردن و انتخاب شدن است. البته  

های عمومی مثل حداقل سن، نداشتن سوء  نظر گرفتن برخی محدودیتبا در  
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نظارت استصوابی    ی لترهایفسابقه کیفری در جرایم عادی و امثال آن. اما با این  
اساسا آزادی انتخاب شدن منتفی است. چرا نرگس محمدی، مصطفی تاجزاده،  
عبدالله   هدایت،  بهاره  عبدالحمید،  مولوی  وسمقی،  صدیقه  قدیانی،  ابوالفضل 
مومنی، محمد حبیبی، هاشم آقاجری، محمد توسلی، علیرضا بهشتی و صدها  

رای حضور در انتخابات منتفی  نظر مستقل پیشاپیش راهشان بفرد آزاده و صاحب 
اند از خانواده و رفاهشان  است؟ آیا در پاکدستی و سلامت اینها که حاضر شده 

برای مردم و به خاطر بهروزی مردم مایه بگذارند، تردیدی وجود دارد؟ در حال  
حاضر و مطابق قوانین جاری با نقش محوری شورای نگهبان هم آزادی انتخاب  

هم امانتداری از آرای مردم زیر سئوال و ابهام است. آیا  شوندگان منتفی است و 
المللی مستقل و عناصر جامعه مدنی جهانی را، و  حاکمیت نظارت نهادهای بین 

ها و بلکه صدها سوال  پذیرد تا به این وسیله ده نه لزوما دولتها، بر انتخابات می 
منفی است! نقض  دانیم پاسخ  درباره سلامت انتخابات پاسخ داده یا حل شود؟ می 

آزادی انتخاب شدن، دیگر ویژگی انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه یعنی آزادی  
رای  زیرا  است.  برده  سوال  زیر  هم  را  کردن  بین  انتخاب  از  ناچارند  دهندگان 

نامزدهای مقبول شورای نگهبان، نماینده خود را انتخاب کنند، و این به معنای  
ردن و انتخاب شدن و در واقع برگزاری صوری  منتفی شدن اصل آزادی انتخاب ک

  .انتخابات بی روح و فاقد مشروعیت است

 : رزاق ●

این نکاتی که از ناانتخابات بودن مناسک انتخاباتی نظام گفتید یک مسئله برایم  
همه  کنید  فرض  کرد!  آزاد،  درست  انتخابات  برگزاری  در  که  اشکالات  این  ی 
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عادلانه و منصفانه گفتید بر طرف شد. آیا آنموقع نظر شما این خواهد بود که ما  
 انتخاباتی متعارف داریم؟ 

 : مدنی  ●

این اشکالات که توضیح دادم رفع شود تازه با مشکل ساختاری بعدی  ی  اگر همه 
شویم. زیرا در حال حاضر و  یعنی نقش و جایگاه این نهاد قانونگذاری مواجه می 

در ساختار کنونی مجلس نه عصاره فضایل ملت است و نه در راس امور! قوه  
گیری دارد  یمسازی و تصممقننه اکنون کمتر اثرگذاری را در فرآیندهای تصمیم

و نهادهای بالادستی انتصابی بر مجلس و نمایندگان مسلط هستند. قانونگذاری  
در مجلس اکنون با اختیارات موسع و نامحدود شورای نگهبان بلاموضوع شده  
مصلحت،   تشخیص  مجمع  جمله  از  قانونگذاری  موازی  نهادهای  وجود  است. 

سر جلسه  ملی،  امنیت  شورای  فرهنگی،  انقلاب  همگی  شورای  قوه،  سه  ان 
ای فراقانونی مثل  گذار بالادست مجلس هستند. به همه اینها رویه نهادهای قانون 

حکومت حکم حکومتی را هم اضافه کنید تا متوجه شوید چیزی به نام پارلمان  
در ساختار کنونی اصلا وجود ندارد. بنابراین نهاد انتخابات دو مانع اساسی برای  

رآیند غیر دموکراتیک انتخاب نمایندگان مردم و دوم  سالاری دارد؛ اول فمردم

 .بی اثر و خاصیت شدن نهاد نمایندگی

 

 

http://desktop-app-resource/photo/5919184057898480368/5081221150999797083
http://desktop-app-resource/photo/5919184057898480368/5081221150999797083
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 سعید مدنی وگوی حسین رزاق با گفت

 رفراندوم و ساختار _آخر _(۲)بخش ؛پنجمفصل 

 : رزاق ●

وقتی به این نکته میرسیم که حتی اگر فرض را بر یک انتخابات آزاد مشارکتی  
و رقابتی بگذاریم و شرط تشکیل دولت یا مجلس را بر لیاقت و کارآمدی اما باز  
موانع ساختاری امکانی برای اصلاح امور بنفع خیر عمومی نمیگذارند و با این  

آید که اصلا این  سئله پیش می ساختار تا اطلاع ثانوی مسیر مسدود است، این م
تناقض ساختار  این  است؟  شده  اصلی  سوژه  که  هم  ساختار چیست  که  آلودی 

را سد  هاست و هم سیدمحمدخاتمی آن میرحسین موسوی میگوید بحران بحران 
زاده چند سالیست از لزوم اصلاح آن سخن  تاج   یدمصطف یسسدید میخواند و هم  

ها هم مدعی اصلاحش با عبدالناصر بودند و هر روزی  درصدی   ۳میگوید و حتی  
روزنه  بنام  میرسد  روزنه که  بکام  اما  لحیه بندی گشایی  اظهار  ای های حکومت، 

اش میکنند، اساسا چیست؟ بنظرم بهتر است ابتدا ساختار را تعریف کنید و  درباره 
ی زبان مدعیانی جدید  عد هم برسیم به اصلاحات ساختاری که هر روز لقلقه ب

 !شودمی

 : مدنی  ●

شود.  ساختار به رابطه پایدار بین عناصر و اجزای یک ساخت اجتماعی گفته می 
ها و فرآیندهای تکرار شونده است و در برابر آن عاملیت  ساختار به معنی رویه 

راده فردی برای مقاومت در برابر فشار ساختار  قرار دارد. عاملیت یعنی قدرت و ا
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ی سیاسی، ساختار عبارت است از  به منظور تسلیم شدن به این تکرار. در اندیشه 

نحوه  و  دولتچیدمان  قدرت  اعمال  ساختار  ( state ) ی  دلیل  همین  به  ؛ 
ی میان دولت و جامعه را از طریق روش اعمال قدرت حکومت و میزان  رابطه

کند. به اعتبار دیگر ساختار به ترتیب  کومت بر جامعه تعیین می اعمال قدرت ح
مند نهادها و مقامات عالی حکومت برای جریان قدرت و اداره امور  و تنظیم نظام

یک اجتماع اشاره دارد و مترادف شکل حکومت است. بنابراین معنای ساختار به  
اسی سروکار  مفهوم »رژیم سیاسی« نزدیک است و با چگونگی اعمال قدرت سی

ای از نهادها و عناصر  دارد. بر این اساس ساختار قدرت عبارت است از مجموعه
اند که نقش و کارکردهای  دهند؛ اجزای اصلی نظامکه نظام سیاسی را سامان می 

مؤلفه  و  دارند  تشکیل خاصی  و  ی ساختار قدرت محسوب می دهنده های  شوند 
ت نیز به ساختار بسیار نزدیک است.  ی قدرالبته نه تمام ساختار. مفهوم شبکه

های ساخت قدرت با ایجاد نوعی تقدم  ی قدرت حاصل نوعی چینش مؤلفه شبکه
های  ای به مؤلفه ها و نهادهاست که نظم و آرایش ویژه و تأخر میان افراد، گروه 

قدرت تحمیل کرده و هر یک از نهادها را متناسب با ساخت قدرت در جایگاه  
ت. برای مثال در ساختار جمهوری اسلامی نهادهای انتصابی  خاص قرار داده اس

ی قدرت به این ترتیب چیده شده  بالادست نهادهای انتخابی قرار دارند و شبکه 
است. مفهوم ساختار با مفهوم سیستم یا نظام بسیار مشابه است. سیستم عبارت  

ت  است از مجموعه عناصری که به هم مربوطند. در چارچوب این نظریه قدر 
ی  ی اجتماعات، عناصر، مرزها و ادله ی شبکه سیاسی ترکیبی است از چهار مؤلفه 

مؤلفه   باید سه  نیز  اسلامی  ساختار جمهوری  تحلیل  در  )ایدئولوژی(.  توجیهی 
ها و مناسبات جستجو  سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک را در قانون اساسی، رویه 

از ساختار، نظام حکمران بنابراین منظور  اداره کنندهکنیم.  ی کشور است که  ی 
این   دارد.  را  سرزمین  درون  قهریه  قوه  کاربرد  انحصاری  و حق  حاکمیت  حق 
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ای از نهادها از جمله نهاد رهبری، قوای سه گانه، مجمع  ساختار شامل مجموعه 
تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، قوای نظامی و نهاد قضایی است که قانون  

رویه  و  مناسبات  روااساسی،  می ها  تنظیم  را  یکدیگر  با  آنها  دگرگونی  بط  کند. 
قدرت و جایگاه و روابط میان این نهادها از پیامدهای اصلاح یا تغییر ساختار  
است. لذا در تحول حاصل از تغییر ساختار برخی نهادها حذف، برخی دیگر تقویت  
و برخی نیز مثل گذشته به فعالیت ادامه خواهند داد، اما در سطح کلان نظام  

گوییم، یعنی آنکه  شود. وقتی از اصلاح یا تغییر ساختار می حکمرانی دگرگون می 
مثابه یک کل   به  در قدرت  نهادها  ارتباط متقابل و همین طور سلسله مراتب 

ی ساختارگرایی آن است که واحد تحلیل  دگرگون شوند. به هر حال وجه ممیزه
ای از نهادها را  ن مجموعهی متقابل میا خود را یک نظام قرار دهد. یعنی رابطه

بنابراین اگر چه ساختارها واقعیت در نظر می  های مستقیماً مرئی و قابل  گیرد. 
ی ما را تشکیل  مشاهده نیستند، کارکردشان منطق ژرف زندگی اجتماعی همه 

آورد. اجازه دهید برای روشن شدن بحث مثالی بزنم. در میان  دهد و پدید می می
دربار که  نظرانی  کرده هصاحب  مطالعه  ایران  در  فساد  دستهی  را  اند  فساد  ای 

ی آنها از  حاصل تخطی برخی افراد در نظام حاکمیتی از قوانین و سوءاستفاده 
اما گروهی دیگر فساد را ساختاری می قدرت می  دانند؛ یعنی فساد را در  دانند. 

داری  سرمایه طور  سالار )کرونیستی و همین پرور )رانیتر( و رفاقتبستر نظام حامی 
کنند این نوع فساد تنها منحصر به دولت یا  کنند. لذا تاکید می غارتی( تحلیل می 

است. به علاوه فساد  ی مجریه نیست و تمام ارکان حکومتی را در بر گرفته قوه
شود، بلکه اتفاقاً سهم فساد  فقط به تخلفات قانونی یا نقض قوانین منحصر نمی 

نونی است. یعنی به عبارت دیگر مناسبات قدرت در  قانونی بیشتر از فساد غیرقا
کل ساختار و سلسله مراتب افراد و نهادهای درون ساختار به نحوی است که  

مندی از منابع ملی را برای گروه اندکی  همچون یک وضعیت نرمال امکان بهره 
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ناچارید  فراهم و برای اکثریت ملت منع می  با فساد  بنابراین برای مبارزه  کند. 
اند تغییر دهید.  ها را نهادینه کرده هایی که این تبعیض انین مناسبات و رویه قو

پیوند بین اقتصاد و سیاست در فساد ساختاری انکار ناپذیر است و در نهایت اینکه  
های جدی فساد را باید در حیطه حکمرانی و ساخت سیاسی جستجو کرد؛  ریشه 

کند  توزیع منابع را روشن می   یعنی جایی که قاعده گذاری اساسی، مبانی نظام
شود. آنچه ساختارها  که باز هم جای پای اقتصاد سیاسی در تحلیل فساد دیده می 

های متفاوت است. بنابراین سهم  کند، قوانین، مناسبات و رویه را از هم متمایز می 
و نقش کارگزاران ساختار یا به عبارت دیگر مدیریت ساختار فرع بر عملکرد آن  

یک کل است. لذا بارها گفته شده یک کارگزار )برای مثال رئیس جمهور،  به مثابه  
رهبری، نمایندگان مجلس، وزرا و...( سالم در یک ساختار ناکارآمد و فاسد به  

شود، و یک کارگزار فاسد و ناتوان در یک ساختار  احتمال زیاد ناکارآمد و فاسد می 
شود. بر این  از ساختار پرتاب می  سالم و کارآمد به احتمال زیاد اصلاح یا به خارج

اساس »ساختار« استقلال بسیار زیادی از کارگزاران ساختار دارد. کارگزاران در  
توان منکر شد. آقای  قید و بند ساختار هستند و البته در این میان استثناها را نمی 

ها موضع دیگر  ای عاملیت داشت، اما در ده های زنجیرهخاتمی در جریان قتل 
ی مفهوم ساختار در کانال ایران فردا  ای که درباره ب ساختار شد. در جزوه مرعو

ی مفهوم ساختار و اصلاح ساختار  دو سه سال پیش منتشر شد به تفصیل درباره 
همراه با برخی دوستان توضیح دادیم که علاقمندان را به مطالعه آن مجموعه  

لبات ساختاری، تغییرات  ی مطادهم. به هرحال اگر کسی درباره مباحث ارجاع می 
ساختاری و امثال آن صحبت کرد باید فوری از او پرسید منظورش از ساختار  

 !چیست؟

 : رزاق  ●
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حالا اگر کسی به دنبال اصلاح این قوانین باشد یا اصلاح این روابط، مناسبات،  
خواهم  رفتارها و رویکردها، آن هم ساختارگراست؟ مثلا اگر کسی بگوید من می 

ها که کار اقتصادی و سیاسی نکنند، همان اصلاحات  برگردانم به پادگان سپاه را  
 ساختاری را طرح کرده؟

 : مدنی  ●

برای پاسخ به سوال شما ناچارم تعریفم از اصلاح ساختار را توضیح دهم. قبلاً  
ی ساختار و مفهوم آن صحبت شد و نیاز به تکرار نیست که هر جا صحبت  درباره 

مورد نظرم    مناسباتها و  مؤلفه مهم قانون اساسی، رویه   شود سهاز ساختار می 
است. اما اصلاح در ادبیات سیاسی به سه مفهوم اشاره دارد. اول تاکید به خشونت  
پرهیز بودن، دوم تاکید بر تدریجی بودن تغییر و سوم تاکید بر تغییرات درون  
ساختاری. در اصلاح ساختار به دو مفهوم اول و دوم یعنی خشونت پرهیزی و  

تاکیتدریجی و مرحله  تغییر  بودن  تغییرات  د می ای  یعنی  اما مفهوم سوم  شود؛ 
اصلاح   اساساً  زیرا  است؛  ساختار  اصلاح  مفهوم  با  تعارض  در  ساختاری  درون 
ساختار به معنای فقدان استعداد خوداصلاحی ساختار و ضرورت تغییر ساختار به  

به جای اصلاح  سوی ساختاری متفاوت است. گاهی دوستان توصیه می  کنند 
ییر یا تحول ساختار استفاده کنیم، از نظر من هر دو اصلاح  ساختار از عبارت تغ

توان حد تعیین کرد، حد اصلاح  و تغییر به یک معنا هستند، برای اصلاح نمی 
واقعی مردم در مجلس مؤسسان   نمایندگان  یا  رای و مطالبه و خواست مردم 

می  ادعا  کسی  وقتی  بنابراین  می است.  پادگان کند  به  را  نظامیان    ها خواهم 
برگردانم، بلافاصله باید از او سوال کرد که چگونه؟ با حفظ ساختار کنونی یا با  
قانون   تغییر  یعنی بدون  با حفظ ساختار کنونی  اگر منظور  تغییر آن!  اصلاح و 
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رویه  خروجی  اساسی،  زیرا  است؛  گزافی  ادعای  که  است  فعلی  مناسبات  و  ها 
اقتصادی  جایگاه  و  وضعیت  همین  کنونی  در  اجتم-ساختار  نظامیان  اعی 

ای کنونی است. چرا باید ساختار علیه خواست و جهت گیری  هرویه   و  مناسبات
موافقت کند. ساختار بقای خود را در    هاپادگان خودش با بازگشت نظامیان به  
بیند و تغییر آن را خطری برای بقایش. اما اگر  حفظ جایگاه کنونی نظامیان می 

ها بر  یا تغییر ساختار نظامیان را به پادگان خواهد با اصلاح  کسی ادعا کند می 
گرداند، سخن دیگری است و درواقع گوینده به ناچار وارد استراتژی گذار شده  

 .است، چه بگوید و چه نگوید! تغییر واقعی و بحران حل کن یعنی این

 : رزاق ●

هم بسیاری توقع داشتند آقای خاتمی که با شعار اصلاحات وارد  ۱۳۷۶در سال  
وار در جمهوری اسلامی دست به اصلاحات اساسی و  قدرت شده بود، گورباچف 

و   بود  رفورمیست  یک  خاتمی  آقای  شما،  صورتبندی  با  ولی  بزند!  ساختاری 
گورباچف یک ساختارگرا با اینکه هر دو در پی اصلاحات بودند. چه توفیری بین  

 این دو وجود داشت؟ 

 : مدنی  ●

تر و  ، یک بحث است. منتها بحث مهمستااینکه صورت عملی تغییر چگونه  
تر این است که شما با چه هدف گذاری، با چه تحلیلی از وضعیت موجود  ایپایه 

شوید! فرق آقای خاتمی با گورباچف در این بود که آقای خاتمی  وارد اقدام می 
کردند در چارچوب همین قانون اساسی و همین مناسبات و  آن موقع فکر می 

تغییرات اساسی و مهم انجام داد تا این تغییرات منجر به حل    شودها می رویه
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بحران  و  موجود  آقای  مسائل  که  اقدامی  هر  بنابراین  شود.  کنونی  های 

  خودشان   که  جایی  تا.  کردمی   پیدا  معنا  چهارچوب   این   در  دادند،   انجام خاتمی 
  انتخابات   در   معین  آقای  اگر  کردند  فکر  یعنی .  کنند  استفاده  هارویه   از  شدند  ناچار
کند و به همین اعتبار هم درخواست حکم حکومتی  می   کمک   مسائل  حل  به  باشد

کردند تا شورای نگهبان ایشان را تایید صلاحیت کند. اما گورباچف، تحلیل و  
نقد ساختاری داشت که در گلاسنوست و پروستوریکا توضیح داده شده بود که  

توانیم به  حزبی اتحاد شوروی نمی تیک تک ما با این ساختار متمرکز و غیردموکرا
ها را جبران کنیم. یعنی گورباچف با  توانیم این عقب ماندگی توسعه برسیم و نمی 

یک تحلیل ساختاری وارد فرآیند تغییر شده بود و در آن موقعیت و در نظام اتحاد  
مناسبات   و  روابط  تسلیم  معنا که  این  به  داشت.  عاملیت هم  جماهیر شوروی 

ساخت قدرت و به ویژه حزب کمونیست نشد و به لحاظ فکری و تحلیلی   درون 
به این نتیجه رسیده بود که این وضعیت و ساختار موجود با این قوانین و مناسبات  

تواند ادامه پیدا کند. پس باید برای تغییر و اصلاح ساختار تلاش شود. در  نمی 
این  و  بود  رسیده  خط  آخر  به  شوروی  اتحاد  نظام  که    واقع  کرد  کمک  همه 

اما اصلاح تغییر و اصلاح ساختار قرار بگیرد.  با یک  گورباچف در مسیر  طلبان 
ی غلط در تحلیلشان از ساختار معتقد بودند که نظام دو رکن دارد. یک  محاسبه

فکر می  انتصابی.  و یک رکن  انتخابی  انتخابی  رکن  نهادهای  از طریق  کردند 
اتکای  نتصابی را اصلاح کنند. می توانند مسلط شوند و نهادهای امی توانند به 

و   ساخت  در  تغییر  است  سرشان  پشت  که  خاتمی  آقای  رای  میلیون  بیست 
کردند  مناسبات قدرت ایجاد کنند. اشتباه این محاسبه در این بود که آنها فکر می 

قدرت نهادهای انتخابی بیشتر است یا غلبه دارد بر نهادهای انتصابی! بنابراین  
ی مجریه، باقی نهادها را هم اصلاح  ن بودند تا از طریق مجلس و قوه در پی آ

پر شور سال   آن زمان و در فضای  باید بگویم که  البته منصفانه    ۱۳۷۶کنند. 
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چنین ارزیابی قابل فهم بود، اما امروز دیگر نه. در واقع اگر کسی یا کسانی مدعی  

انتخابی می  نهاد  دو  یا  در یک  از طریق حضور  اصلاح ساختار  "هند  خواشوند 
اند، گویی  تا امروز شاهد هیچ رخداد جدی در ایران نبوده   ۷۶گویی از سال    "کنند

بسته  ساختار  درون  تحولات  روند  بر  شورش چشم  گویی  خیزش اند،  و  ها،  ها 
رود که بعد از انتخابات مجلس  اند. یادم نمی های سالهای اخیر را ندیدهجنبش 

جلسه  ارشاششم،  حسینیه  در  نام  ای  صاحب  افراد  از  نفر  چند  و  شد  تشکیل  د 
ی مقننه  اصلاح طلب آنجا بودند و قریب به این تعبیر را به کار بردند که ما قوه

رویم سراغ بقیه. در حالی که متوجه نبودند نهادهای  و مجریه را گرفتیم، حالا می 
طور  انتخابی درون ساختار و ذیل نهادهای انتصابی هستند! بالاخره ساختار این

تعریف شده، قانون اساسی اینطور تعریف کرده و به همین اعتبار هم رفتند تا به  
گویند برخورد کردند. آن سد هنوز سر جای  سد سدیدی که الان آقای خاتمی می 

کننده است. به  خود باقیست و آن تجربه هم نشان داد که آن سد سدید تعیین
شد در واقع تلاشی بود برای  همین دلیل هم بود که وقتی لوایح دوقلو مطرح  

دانیم. حوادث در همان مسیری قرار گرفت  نشان دادن عاملیت. اما عاقبت آنرا می 
که ساختار تعیین کرد. البته باید تصریح کنم که هم تجربه دولت اصلاحات و  

های اعتراضی، اثرات مشخصی  هم روند وقایع پس از آن دولت به ویژه جنبش 
از نیروها داشته و امیدوارم  بر اصلاح رویکرد اصلاح  طلبان مثل بسیاری دیگر 

مردمخصلت  عدالتهای  طلبانهسالارانه،  توسعه  و  های شاخص  ی چهرهطلبانه 
بر   ایران،  جامعه  و  مردم  سود  به  نهایت  در  خاتمی  آقای  ویژه  به  جریان  این 

 .های سیاسی آنها اثر گذاردرویکردها و کنش 

 : رزاق ●
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آنکه   از اصلاحات ساختاری میزند و بدتر  اینروزها حتی حسن روحانی هم دم 
از  رییسی و قالیباف هم مدعی اصلاحات ساختاری شده  اند! مراد این جماعت 

 شان بر کدام مبناست؟ ساختار کدام است و ادعای اصلاح ساختاری 

 : مدنی  ●

اشتراکشان آن است    البته این افرادی که نام بردید سخن واحدی ندارند؛ اما وجه 
های کنونی را  توان بحران که فکر میکنند با اصلاحات مدیریتی و سیاستی می 

های دیگر اظهار نظر  حل کرد. این طیف حتی بعد از جنبش مهسا مثل خیلی 
کردند که ساختار دچار مشکلاتی است و باید نوسازی شود و تغییراتی در آن  

انگار  ه صورت بگیرد. حتی قالیباف هم چنین مسئل اینجا  اما  ای را مطرح کرد! 
اش را  داستان ساختار شده داستان فیل در اتاق تاریک! یعنی هر کس یک گوشه 

می  می دست  و  است!زند  ساختار  این    و   زندمی  دست  پاهایش  به  یکی گوید 
گوید این ساختار  زند و می فیل دست می   خرطوم  به  دیگری   است،   ساختار  گوید می

مدعیان   از  چیست؟  ساختار  از  منظورتان  پرسید  باید  بلافاصله  بنابراین  است. 
اصلاح ساختار باید پرسید آیا باور دارند که قانون اساسی یکی از ارکان ساختار  

های جاری و ساری، بخشی از ساختار است و مناسبات نیز به  است؟ آیا این رویه 
مؤلفه همین   از  نیست  صورت  روشن  من  برای  واقعا  هستند؟  ساختار  های 

کنند به  ها که کلا ساختار را منحصرش می منظورشان از ساختار چیست! بعضی 
مجموعه قوه ساختار  که  حالی  در  مجریه؛  و  ی  رسمی  نهادهای  از  پیچیده  ای 

ت  غیررسمی در درون دولت و بیرون دولت است. بارها گفته شده که نقش و قدر
ی نهادهای اقتصادی، حاکمیتی بیرون دولت به مراتب بیشتر از دولت  و سرمایه 

است. مثلا سهم بنیاد مستضعفان و ستاد فرمان امام و دیگر نهادهای حاکمیتی  
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ها  خارج از دولت یا قوه مجریه در اقتصاد، بسیار بیشتر از دولت است. اما بعضی 
دارند به اصلاح سه قوه و کلا نهاد    کنند به اصلاح ساختارها اشارهتا اشاره می 

کنند به ذیل نهاد رهبری. در حالیکه این  گذارند و منحصر می رهبری را کنار می 
اینها در   از  اما تقریبا خیلی  از ساختار همخوانی ندارد.  با هیچ تعریفی  برداشت 

های موجود حاصل ساختار است گرچه  پذیرند که اشکالات و بحران تحلیل می 
ساختارگرا نیستند. حتی آقای خاتمی هم که در بیانیه سال قبل خود    در راه حل

مورد باید اصلاح شود که تقریبا اغلب نیاز به اصلاحات   ۱۵ابتدا گفته بودند این 
ساختاری داشت و مستلزم عقب نشینی حاکمیت بود؛ اما بلافاصله گفته بودند در  

یعنی توجه نکرده بودند   شود چنین اصلاحاتی انجام داد! غالب همین ساختار می 
که این مناسباتی که در پی تغییرش هستند بر مبنای مجموعه منافعی شکل  

برند به این سادگی عقب  گرفته و این نیروهایی که منافع از این مناسبات می 
نمی  کرده نشینی  پیدا  موقعیتی  مناسبات  این  در  آنها  که  چرا  از  کنند  فراتر  اند 

ی خیلی برجسته  یک وزیر یا کل کابینه دارد. نمونهجایگاهی که رئیس جمهور یا  
و عیانش حرفی است که آقای ظریف در پاسخ به این سوال معروف زد که چقدر  
در طول مدت وزارت در سیاست خارجی نظام نقش داشتید و او پاسخ داد »هیچ«؛  
یعنی سیاست خارجی نظام خارج از وزارت امور خارجه تعیین و فقط به آنجا ابلاغ  

شود. بنابراین وزیر امور خارجه باید تابعی از مجموعه تصمیمات ارکان نظام  می
شود و او فقط مجری است. بعضی از این افراد  باشد که دستورات به او ابلاغ می 
های  هایشان راه حل کنند به ساختار، اما راه حل در تحلیلشان از وضعیت اشاره می 

سازوکار همین  طریق  از  و  است  تمام  رفورمیستی  باعث  که  موجود  های 
ها را حل کنند. مثلا دعوت کنندگان  خواهند بحران های کنونی شده می بحران 

به شرکت در انتخابات مجلس که بدنبال اصلاح ساختار توسط نمایندگانشان از  
یا   نیستند  ساختار  تغییر  و  اصلاح  دنبال  اصلا  یا  هستند،  قانونگذاری  طریق 
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زیرا نمی  مرور کرده    دانند ساختار چیست!  را  اساسی  قانون  یکبار  فقط  هرکس 
داند که نهاد قانونگذاری تا چه حد مرعوب نهادهای بالادستی انتصابی  باشد می 

می  فکر  آنها  می است.  ساختار  همین  درون  در  کرد،  کنند  کنترل  را  تورم  شود 
سیاست خارجی را اصلاح کرد، نابرابری را کاهش داد، تولید را رونق بخشید،  

المللی را از این وضعیت نامطلوب نجات داد. اما وقتی به آنها بگویید  بین روابط  
گذارند! تازه  دهند و نمی دهند که اجازه نمی پس شروع کنید به اصلاح پاسخ می 

اگر به آنها اجازه حضور داده شود و وارد مجلس شوند نیز باز خواهند گفت اینجا  
اختیارات محدودی داریم. اگر   توانیم اصلاح کنیم چون طبیعی است کههم نمی 

توانند مثلا وزیر اطلاعاتی معرفی کنند که مستقل باشد؛  وارد دولت شوند هم نمی 
های موجود باید وزیر پیشنهادی را رهبر تأیید کند و این تأیید،  چرا که طبق رویه 

 .تابع منافع ساختار است نه منافع ملی

  : رزاق ●

توان  غییر یا اصلاح قانون اساسی بدهد را می حالا اگر فرد یا جریانی پیشنهاد ت
 متمایل به اصلاح ساختار دانست؟

 : مدنی  ●

های تو در توی جامعه ایران را  ی کسانی که به نحوی راه خروج از بحران همه 
دانند بر یک دال مرکزی توافق دارند که »بحران  تغییر و اصلاح قانون اساسی می 

ند« به این ترتیب و از منظری سلبی،  تهس  ساختاری  ایرانهای کنونی جامعه  
های کنونی  آنها معتقدند بدون دگرگونی ساختاری امکان کنترل و کاهش بحران 

های جاری از جمله استبداد و نبود  اندک است. از این منظر، برای خروج از بحران 
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دموکراسی، فساد، فقر، نابرابری و فقدان عدالت، تبعیض، نا کارامدی، تورم، رکود  
ها و شاید صدها بحران و مشکل دیگر، راه کارآمدی جز دگرگونی ساختاری  و ده

نیست. بنابراین اگر انبوهی از علاقمندان به ایران، منافع ملی و حاکمیت مردم،  
رغم هزینه  درباره  به  بسیار، بحث    را   اساسی   قانون  در   دگرگونی   ضرورتهای 

راه رفته به این جمع    پرشمار   از   پس   که   است  سبب  این   به  فقط   کنندمی   مطرح
ها و  اند که در چهارچوب ساختار کنونی راهی برای خروج از بحران بندی رسیده 

نبود دموکراسی را  ابربحران  بیان دیگر، اگر کسی استبداد و  ها وجود ندارد. به 
ده  و  ناکارآمدی  تبعیض،  فساد،  نابرابری،  و  فقر  را  ساختاری،  دیگر  بحران  ها 

تواند مدعی شود در چهارچوب ساختار کنونی درمان دردها  نمی ساختاری بداند،  
ها  در سطح ملی و به طور پایدار ممکن است. ساختاری دیدن مشکلات و بحران 

الزام به راهکاری ساختاری دارد و همین منطق دامنه تغییر و دگرگونی در قانون  
. اجازه دهید  کندها را نیز تعیین می اساسی برای اصلاح امور و خروج از بحران 

باز هم تکرار کنم ساختار اگر چه مفهومی انتزاعی است، عموماً حائز سه مؤلفه  
  و (  حکومتی  حکم  مانند)  هارویه   اساسی؛  قانون  ویژه  به  قوانین،  :است  مهم

  سازمانهای   به   وابسته   افراد   و   نظامیان   روحانیون،   ویژه  موقعیت   مانند )  مناسبات 
عدالتی یا استبداد و نبود  ی از برآمدن بی وقت   بنابراین،(.  قدرت  ساخت   در   امنیتی

ها و مناسبات درون نظام حکمرانی  رود، منظور قوانین، رویه دموکراسی سخن می 
بی  تحکیم  به  که  منزله است  به  استبداد  و  حکمرانی  عدالتی  نظام  برونداد  ی 

می می توصیف  ساختاری  را  فساد  وقتی  می انجامد.  قوانکنیم،  که  ین،  پذیریم 
  نظر   به  رویکردی،  چنین  با.  است  فساد   منشأ   ساختار،های سازنده  مناسبات و رویه 

  بروندادی   ساختار،   های مؤلفه   منزله   به   جاری   هایرویه   و   مناسبات   قوانین،  رسد می
  چنبره   در  داریم  انتظار  چگونه  بنابراین.  ندارند  تبعیض   و  عدالتی  بی  فساد،   جز
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خروج از بحرانِ فساد، نابرابری،    سوی  به  راهی  ها رویه   و  مناسبات  قوانین،   همین 

 .فقر، تورم، رکود، استبداد و قانون گریزی و امثال آن بگشاییم

  :رزاق ●

مؤلفه   این سه    شکل   در   ها رویه  و   مناسبات،   قوانین،   یعنی   ساختار،   اصلی وزن 

  است؟ یکسان  ساختار  به دادن

  :مدنی  ●

  مذکور بی تردید پاسخ منفی است؛ اما در عین حال این تفاوت وزن سه مؤلفه  
  دگرگونی  جریان در   کمتر   وزن   با  مؤلفه  دو یا  یک گرفتن نادیده  معنای  به  هرگز

  سازنده   اصول  یمثابه   به  قوانین  وزن  امروز  ایران  در  کم  دست.  نیست  ساختار
  این   از .  است  دیگر  مؤلفه  دو  از  بیشتر   عموماً  مناسبات  و  هارویه   بعضی   یا  همه

رگونی ساختار از تغییر و اصلاح قانون اساسی آغاز  دگ  که  است  واضح  پر  منظر،
  با   هستند،  ساختارها خارج از قوانین سازنده  شود. اگر چه برخی مناسبات و رویه

  در   دگرگونی  برای  راه  مناسبات،  و  هارویه   تغییر  بر  قوانین  تغییر  دانستن  مقدم
نظر است  م  همین  از .  شودمی   گشوده   نیز  قوانین  از   خارج   های  رویه   و  مناسبات 

  ایران   در ساختاری  هایدگرگونی  مقدمهکه باید بر تغییر قانون اساسی به منزله  
  تغییر   پی  در   که  کسانی  همه   اما.  شد  متحمل  نیز  را  آن   هایهزینه   و   کرد  اصرار
  و   جهت  و  کنندنمی   مطرح  را  مطالبه  این  واحدی  منظر  از  هستند  اساسی   قانون
ر دارند. گروهی تغییر و اصلاح قانون اساسی  نظ  در   را   تغییر  از  متفاوتی  هایدامنه

  تغییر   سازوکار به منزله  ۱۷۷کنند و بر اجرای اصل  را در درون ساختار دنبال می 
  دموکراتیک   گیری  جهت  دو   با  گروه  این   چه   اگر .  ورزندمی   اصرار  قانون   این
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  دعوت   اساسی قانون اصلاح به( اصولگرایان) دموکراتیک ضد و( طلبان اصلاح)
همه  کنمی وجود  با  گروه  دو  هر    ساختار   که  کنندمی   فرض  هاتفاوت ند، 

  از   خروج  برای  خوداصلاحی   استعداد  از  و  دارد  هابحران   حل  برای  هاییقابلیت
  و   حفظ   برای  است  اقدامی  اساسی   قانون   تغییر   بنابراین   است؛  برخوردار   هابحران 
نظر سازوکار تغییر  م  این  از   که   است  روشن !  آن  تغییر   و  اصلاح   نه  ساختار،   تداوم

اصل   در  که  است  مردم    ۱۷۷همان  آن  اساس  بر  و  است  شده  بینی    و پیش 
  گیری   جهت   و  اساسی   قانون  تغییرات نمایندگانشان کمترین نقشی در تعیین دامنه  

  تغییرات   درباره  گیری  تصمیم  از   پس  یعنی   آخرالامر در  فقط   ندارند؛   تغییرات   این 
  ۱۷۷یرات را تأیید یا رد کنند. مطابق اصل  تغی  آن   پرسی  همه   یک   در   توانند می

»مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام    : قانون اساسی 
به    طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را

نماید.« مصوبات شورا پس از تایید و  شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می 
امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت  
به   محتوای اصول مربوط  برسد. ضمناً  پرسی  مطلق شرکت کنندگان در همه 

  و   اسلامی  موازین  ساسا  بر  مقررات  و  قوانیناسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه  
  و   حکومت  بودن  جمهوری  و  ایران  اسلامی  جمهوری  اهداف  و  ایمانی   هایپایه 

  دین  و  عمومی  آرای به  اتکای   با   کشور  امورامر و امامت امت و نیز اداره    ولایت
  مقدمه  را  اساسی قانون تغییر  دوم  گروه.  است ناپذیر تغییر  ایران رسمی  مذهب و

  به  و ها رویه  و مناسبات  اصلاح  قانون،  بر علاوه  یعنی  دانند؛می  ساختار  دگرگونی
نظر مردم قائل نیستند. یعنی همان    و   رأی  مگر   تغییر،   برای   یقفی  حد   هیچ  علاوه

شان پیشنهاد کردند. از این منظر، با توجه به  که مهندس موسوی در ابتکار ملی 
توان به اتکای خود اصلاحی آن انتظار  اینکه ساختار خود منشأ بحران است، نمی 

قانون اساسی راه ثواب    ۱۷۷داشت از طریق سازوکارهای جاری از جمله اصل  
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  آن   از مستقل  بنابراین مدیریت تغییر باید خارج از ساختار و کاملاً در پیش گیرد. 
  مردم  واقعی نمایندگان  از مرکب مجلسی  منظور  این به اصلح  نهاد و  گیرد  شکل
  منشأ   که  حقی   همان   یعنی   است؛   سرنوشت«  تعیین  »حق   نظر   این  گاه   تکیه .  است
و تشکیل مجلسی برای تدوین    ۱۳۵۸  سال  در  پیشین  اساسی  قانون  گذاشتن  کنار

با اتکای به آن قانون    ۱۳۶۸ قانون اساسی جدید شد؛ همان حقی که در سال

  از .  کرد  تغییر  باشد  شده  بینی  پیش  آن اساسی بدون آنکه اصلی برای تغییر در 
  نمایندگان   و  مردم  را  اساسی   قانون   تغییر   و   دگرگونی  دامنه  و   موضوع  منظر   این

کنند و در نهایت نیز قانون اساسی  می   تعیین   مؤسسان   مجلس   در   آنان  بلاواسطه
می  قرار  مردم  عموم  از  پرسی  همه  معرض  در  می جدید  بنابراین  توان  گیرد. 

مدافعان تغییر قانون اساسی را در دو گروه مدافعان تغییر ساختی و غیرساختی  
  محتوای قانون اساسی قرار داد. مهم ترین محورهای تفاوت آنها در چهار حوزه  

غیر دموکراتیک(،  -فراساختار(، سازوکار تغییر )دموکراتیک-ار ت ساخ  درون)  تغییر
.  دارند   قرار(  انتخابی-انتصابی)  تغییر   کارگزاران  و (  نامحدود-محدود)  تغییر دامنه  
  رو   پیش  تغییر  برای   نیز  متفاوتی  راهکارهای  مذکور  گرایش   دو  که  است  روشن
کمرانی و رأس  ح   نظام  شدن   متقاعد  منتظر  تغییر  پیشبرد  برای  اول  گروه.  دارند

تغییر را معین و ابلاغ کند. »سازوکار«   تا دامنه و محتوای  هرم قدرت هستند 
اند. در  تعیین شده  ۱۷۷تغییر و کارگزاران تغییر نیز از این منظر از پیش در اصل  

بدنه   به  گروه دوم    شکل   با  تا   انددوخته  چشم   مدنی  جامعه   و   اجتماعیمقابل، 
  های جنبش   تحرک  و   فعالیت  حاصل   که  عمومی ه حوز  در  قدرت   تقویت  و   گیری

  ناچار   را   حکمرانی   نظام  است،   تغییر   برنده   پیش   نیروی   گیری   شکل   و   اجتماعی 
  بر .  کنند   خود  سرنوشت  تعیین  برای  ملت  حق  به  شدن  تسلیم  و  نشینی  عقب  به
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  تغییر   کارگزاران  و   دامنه  سازوکار،  محتوا،   کردن   بنا  اخیر  گروه  داعیه  اساس،   همین 

  .هایی دموکراتیک استایه پ بر

 : رزاق ●

می  پیش  سئوال  یک  تمام  حالا  از  حکومت  راندن  عقب  برای  جامعه  آید! 
های محدودی که دارد استفاده میکند و مدام پیش میرود اما بالاخره در  امکان 

هایش هم سر بقا رحم نمیکند،  خواه و مستبدی که به خودی برابر نظام تمامیت 
برا به پس.  قدم  و دو  پیش  به  قدم  میشود یک  ی همین  گاهی هم حکایتش 

های بیرونی  های درونی، نگاهش متوجه امکان ها و امکان جدای از توجه به گزینه 
بیفزاید. البته درباره نهادهای مردمی و جامعه مدنی جهانی و    توانهم هست تا  

ایم، اما یک مسئله دیگر، فشارهای  تر حرف زدهبخش آنها پیش های توان ظرفیت
وقتی شما الگوهای گذاری مثل آفریقای    جامعه جهانی و چگونگی آن است! مثلا 

جنوبی یا شیلی را بعنوان مصادیق موفقی برای گذار دموکراتیک مطرح میکنید  
حتما بهتر از من میدانید که یکی از ابزارهای مخالفان در آن کشورها که بسیار  

های استبدادی بود.  های کشورهای غربی علیه دولت هم تاثیرگذار بود، تحریم
 مندی از این ابزار برای گذار از جمهوری اسلامی چیست؟رباره بهره نظر شما د

  :مدنی  ●

و با ماجرای سفارت آمریکا تحریم ها علیه ایران    ۱۳۵۹ببینید، تقریبا از سال  
دانم شروع شد و تا امروز یعنی بیش از چهل سال است که ادامه دارد. البته می 

یافت و پس از آنکه سیاست  های اقتصادی به تدریج افزایش  که شدت تحریم
ها بیشتر و بیشتر  فشار حداکثری دولت ترامپ آغاز شد گستردگی دامنه تحریم
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کنند که اقتصاد کشور  شد. در چنین شرایطی تقریبا همه اقتصاددانان تایید می 
تحریم  تاثیر  تحریم تحت  و  دارد  قرار  نابودی  در معرض  آثار  ها  اقتصادی  های 

زندگی مردم ایران در مقایسه با کشورهای جهان و    بسیار نامطلوبی بر وضعیت 
بویژه منطقه داشته است. از سویی دیگر تاثیر تحریم بر فقر و کاهش رفاه در  
ایران انکار ناپذیر است. چندین تز دکترا در داخل و خارج از کشور این رابطه را  

است و از    ها از یک سو در برابر منافع ملی ایرانتایید میکنند. بنابراین تحریم 
سوی دیگر به فقر و فساد و نارضایتی حاصل از آن منجر شده است. اما آیا این  

ها مانع از توقف یا حتی کند شدن پروژه اتمی ایران شده است؟ پاسخ  تحریم 
ها منفی است.  ها و اروپایی ها و آمریکائی های ایران، اعم از اسرائیلی همه طرف 

تحریم کنندگان مدعی  از وضع تحریم اند  درحالیکه  آنها  اصلی  توقف  هدف  ها 
ادعا می برنامه اپوزسیون  از  البته بخشی  است.  ایران  اتمی  و  های  افزایش  کند 

ها به نابسامانی و سختی معیشت ایرانیان خواهد افزود و در نتیجه  تداوم تحریم
گسترش   منظور  به  بنابراین  داد،  خواهد  افزایش  را  اعتراضات  وقوع  احتمال 

غ  تحریم ربی نارضایتی،  گسترش  برای  را  میکنند.  ها  تشویق  آن  تکمیل  و  ها 
تحریم  افزایش  به  دعوت  افزایش  بنابراین  هدف  با  اپوزیسیون  سوی  از  ها 

ها و گسترش اعتراضات و در نهایت سقوط یا تغییر رژیم است. بنده به  نارضایتی 
تصادی  این مشی هم نقد اقتصادی، هم نقد سیاسی و هم نقد اخلاقی دارم؛ نقد اق

ها بر وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی  آنکه اگر چه تردیدی در اثرات تحریم 
های  وجود ندارد، اما وضعیت کنونی علاوه بر این تا حد زیادی تحت تاثیر سیاست 

نادرست و غلط نظام حکمرانی ایجاد شده. برای مثال در پایان دوره احمدی نژاد  
رآمد، نه وضعیت مردم تغییر قابل ملاحظه  با حدود هشتصد تا نهصد میلیارد دلار د

های توسعه را شاهد بودیم. در مقابل در  و پایدار داشت و نه بهبودی در شاخص
،  نژاددولت آقای خاتمی با وجود درآمدی بین یک سوم تا یک چهارم احمدی  
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شاهد بهبود نسبی، گرچه باز هم ناپایدار در وضعیت معیشت مردم بودیم. لذا این  
ها وضعیت معیشت بهتری را برای مردم رقم  که لغو یا کاهش تحریمفرض  پیش 

خواهد زد اساسا از منظر ساختارگرایی جای نقد بسیار دارد و دچار خطای دید  
ها،  تک عاملی در تحلیل وضعیت کنونی است. با فرض رفع یا کاهش تحریم 

حامی پرور(  منابع بیشتری به کشور سرازیر میشود اما در اقتصاد غارتی، رانتیر )
و کرونیستی )رفاقت سالار( به سرعت بر فقر و نابرابری کنونی خواهد افزود. از  

اند برای  ای شده ها فقط پرده این منظر اجازه دهید نتیجه گیری کنم که تحریم 
ها،  های جدی ساختار اقتصادی کشور. لذا با یا بدون تحریم پنهان کردن بحران 

ویبحران  به  اقتصادی  کنونی  بدون  های  نیافتگی  توسعه  و  و  نابرابری  فقر،  ژه 
اصلاحات ساختاری به قوت خود باقی خواهد ماند و بر نارضایتی عمومی خواهد  

اید که بحران نظام پهلوی با افزایش قیمت نفت و در  افزود. مگر فراموش کرده 
به   بنده  نقد سیاسی  اما  گرفت؟  ارزی شدت  درآمدهای  رویایی  افزایش  نتیجه 

آنست که منشأ نارضایتی حامیان تحر اقتصادی  یم  تنها  آنها  اعتراضات را  ها و 
های جامعه ایران ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و  دانند، در حالیکه شکاف می

یا   اگر تحریم برقرار نبود شاهد خیزش مهسا نبودیم؟  آیا  فرهنگی بسیار دارد. 
وجود دارد که هر  جنبش سبز را نداشتیم؟ از سوی دیگر شواهد تاریخی بسیار  

گاه منشاء ایجاد نارضایتی عمومی خارج از مرزها بوده واکنش مردم با احتیاط  
پمپ  ماجرای هک شدن  در  است.  بوده  زیاد همراه  توقف  بسیار  و  بنزین  های 

توانید شواهد این ادعا را ببینید. نقطه مقابل  عرضه بنزین برای چند روز شما می
زایش قیمت توسط نظام موجب آن اعتراضات  است که اف  ۹۸آن اعتراضات آبان  

دامنه دار شد که به شهادت صدها نفر انجامید. البته نقدهای سیاسی دیگری نیز  
ها در اپوزسیون وارد است که به دلیل مفصل شدن  به حامیان سیاسی تحریم 

پاسخ از آن خودداری میکنم، اما مختصر یادآور شوم که اصول و معیارهای ملی  
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کند که به دنبال استراتژی زمین سوخته نرویم. اپوزیسیون همه  ی به ما حکم م
هر   با  تغییر  دنبال  به  ندارند  آنها حق  اما  موجود هستند  و وضع  حاکمیت  نقاد 

ای از جمله در خطر قرار گرفتن منافع ملی و وضعیت معیشتی مردم باشند.  هزینه 
ی اقتصادی برای  هااما نقد اخلاقی بنده متوجه روش حامیان یا مشوقان تحریم 

ایجاد نارضایتی است. مبدا و مبنای تحول در جامعه ابتدا مردم آن جامعه هستند.  
اگر جامعه درک روشنی از علل، عوامل، چرائی و چگونگی تدوین نداشته باشد و  
تنها به واسطه محرک بیرونی تشویق به اعتراض شود، تضمینی برای دستیابی  

توانیم یا بهتر بگویم حق داریم  نیست. آیا ما می   تربه وضعیتی بهتر و زندگی سالم 
از دیگر کشورها بخواهیم مردم ما را فقیرتر و در وضعیت معیشت سختتر قرار  
دهند تا آنها ناچار به اعتراض و تلاش برای تغییر سیاسی در ایران شوند؟ پاسخ  

تدلال  بنده منفی است و چنین روشی را اخلاقی نمی دانم. اجازه دهید بر پایه اس
کانتی سوال کنم که اگر مشوقان و مروجان تحریم یقین داشته باشند خود و  

هایشان نیز در معرض آثار حاصل از تحریم دچار فقر و سختی معیشت  خانواده 
شوند؟ بنابراین اگرچه در وهله اول  میشوند باز هم راضی به پیشبرد این مشی می 

های  ی را حاکمیت و سیاستمسئولیت قرارگرفتن مردم ایران در وضعیت کنون
بین  روابط  در  هرگونه  نادرست  با  اما  دانم،  می  اتمی  انرژی  همینطور  و  الملل 

های اقتصادی کنونی موافق  تشویق و ترویج دیگر کشورها برای تشدید تحریم
ها به تقویت جامعه مدنی  نیستم و برعکس معتقدم کاهش یا حتی توقف تحریم 

 .یران کمک خواهد کردو پیشبرد گذار دموکراتیک در ا

  :رزاق ●
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ایم که با قدرت نظامی کشورهای  گزینه نظامی چه! بالاخره گذارهائی هم داشته 
دیگر به نتیجه رسیده و این روزها هم برخی برای گذار از جمهوری اسلامی،  

قدرت  نظامی  دخالت  و  حمله  می گزینه  مطرح  را  جهانی  چون  های  که  کنند 
سا بی سرکوب،  در  نظام  از  رحمی  کمک  است،  تغییر  برای  مردم  قدرت  لب 

 کشند. شما نظرتان درباره این گزینه چیست؟قدرتهای جهانی را پیش می 

 : مدنی  ●

دو سه دهه پیش به ویژه پس از دولت آقای خاتمی و نا امیدی حاصل از آن  
چنین گرایشی در میان بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور وجود داشت. اما بعید  

حال حاضر کسی یا نیروئی چنین ادعایی داشته باشد. همانطور که به  دانم در  می
کرات در طول این مصاحبه اشاره کردم و در سئوال شما درباره تحریم هم به  
تفصیل توضیح دادم اساسا مبنای هر تغییر دموکراتیک مردم و جامعه ایران است  

وکراسی در کوله  ای مثل آوردن دمهای فانتزی و غیرعلمی و بی پشتوانهو ایده 
پشتی سربازان خارجی حتی ارزش بحث و تحلیل هم ندارد. اساسا وقتی شما به  

ها و حل منازعه  حلی بدون خشونت برای پاسخ به بحران رفراندوم به عنوان راه 
دولت/ملت تاکید کنید، معنای دیگرش این است که بر حق تعیین سرنوشت ملت  

دی با هرگونه دخالت کشورهای دیگر  ورزید که در تعارض کامل و ج اصرار می 
کنم ی نظامی برای تحقق دموکراسی است. به علاوه خاطرنشان می بویژه مداخله 

اند،  نظران که درباره گذار دموکراتیک بحث کردهکه تقریبا همه یا اکثریت صاحب
دانند  های گذار را وجود یک دولت مرکزی در محدوده ملی می شرط یکی از پیش 

که هر مداخله نظامی خارجی میتواند جامعه ایران را در موقعیتی    و بدیهی است 
تر قرار دهد که اساسا موضوعیت دموکراسی  به مراتب دشوارتر و از هم گسیخته
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و گذار را به کلی منتفی میکند. البته همانطور که شاید قبلا هم اشاره کرده باشم  
رهای دیگر مثل آرژانتین  ای از گذار از طریق مداخله نظامی کشو در گذشته، گونه 

ویژگیهای   با  کشورها  یا  کشور  به  اختصاص  سازوکاری  چنین  و  شده  گزارش 
خاص داشته که هیچ تناسبی با ایران ندارد. البته قبلا درباره نقش عوامل خارجی  

 .در گذارها بحث کردیم که علاقمندان را با آن بخش ارجاع میدهم

 : رزاق ●

درباره گذار همچنان در ذهنم مانده! ببینید؛ فردی همچون مهندس    مسئلهیک   
در بستر  موسوی خواب  بلکه  رفراندوم را طراحی کند!  پروژه  دفعتا  تا  نما نشده 

بندی جدیدی رسیده. وقتی  تحولات سیاسی/اجتماعی یکی دو دهه اخیر به جمع
از نخست وزیری ساختار جمهوری اسلامی شر با سرشت او که  وع  شخصیتی 

و سال  عالی کرده  در  به خوبی  ها  را  نظام  بم  و  زیر  و  بوده  ترین سطح مشاور 
رسد که این نظام، که ابائی هم ندارد بگوید همچنان  شناسد، به اجتهادی می می

بنیانگذارش دارد، به باطل میرود و دیگر فکر اصلاحش بطالت   دل در گروی 
در تحلیل و ارزیابی وی    است و باید از آن عبور کرد، یعنی سیر تحول عمیقی

ها، چنین  های شما از استراتژی گذار با دیگر استراتژی صورت گرفته. اما مرزبندی 
اردوگاه   به  دیگر  استراتژی  یک  ذیل  از  نمیتواند  احدی  گویی  که  میکند  القا 
گذارطلبان منتقل شود! انگار باقی افراد برای همراهی با این استراتژی، ابتدا باید  

ویسند تا بعد! به نظرم این خط و مرزهای بسیار محکمی که شما دور  توبه نامه بن
کشیده  که  گذار  است  دیگرانی  در  تحولی  سیر  این  برای  جدی  مانع  یک  اید، 

اند و میخواهند کنار مردم بجان آمده  همچون میرحسین سیر آفاق و انفس کرده 

 .اش بخوانداز استبداد بایستند، آنهم با روشی که هزینه و فایده
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 : مدنی  ●

های متفاوت  اینجا دو بحث است! بحث اول این است که آیا نیروهای با استراتژی
زیرا  می است،  منفی  بنده  پاسخ  باشند؟  داشته  ائتلاف  یا  اتحاد  توانند 

  گذار   از  متفاوت  ایران  جامعه  مسائل  به  براندازی  و   انقلابیگری  یا   رفورمیسم پاسخ
ی ایران با انقلابیون  ها برای جامعه ه راه حل رفورمیستک همانطور. است طلبی

استراتژی   ذیل هر  نیروهای  به همین دلیل  براندازان کاملاً متفاوت است و  و 
های دیگر برنامه مشترک داشته باشند. اگر  توانند با نیروهای ذیل استراتژی نمی 

صابر یک جمله    یاد هدیهم چنین کنند ناپایدار و بسیار شکننده خواهد بود. زنده 
معروف دارد که »استراتژی را باید رفت سر کوچه داد زد«؛ یعنی باید در استراتژی  
شفاف بود. اما بحث دوم این است که آیا امکان تغییر استراتژی وجود دارد؟ پاسخ  

ها مثبت است؛ زیرا استراتژی حاصل تحلیل از وضعیت  ی استراتژی من برای همه 
جود به هر دلیلی مثلاً وقوع یک جنگ، یا شروع  موجود است. اگر وضعیت مو

نشینی در حاکمیت یا هر اتفاق مهم دیگر تغییر جدی کند،  تجدید نظر و عقب 
کند. حتی ممکن است تحلیل یک نیرو  بدیهی است که استراتژی هم تغییر می 

از وضعیت موجود اشتباه بوده و حالا آن را اصلاح کند، بنابراین با تغییر تحلیلش  
نیز تغییر می از   اما یک بحث سوم هم  شرایط موجود، استراتژی آن نیرو  کند. 

وجود دارد و آن اینکه آیا عملکرد نیروها ذیل هر استراتژی بر سایر نیروها اثر  
گذار است؟ پاسخ من مثبت است. مثلاً هر چقدر نیروهای ذیل استراتژی انقلاب  

شود. درست همانطور  می   بیشتر  گذارطلباناز خشونت دوری کنند، امکان تحرک  
اصلاح  هرچه  فاصله  که  انتخاباتی  مناسک  صوری  سازوکارهای  از  طلبان 

گیرند، فرصت گذار بیشتر فراهم میشود و حتی نوعی همگرایی در استراتژی  می

 .را شاهد خواهیم بود
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 : رزاق ●

ای  وگوی ما در قالب این مصاحبه تمام شد اما در پایان اگر نکته آقای مدنی گفت

 .نده که مایلید اضافه کنید، بفرمائیدما

 : مدنی  ●

سخن درباره مردم ایران و جامعه ایرانی، به ناچار باید با احتیاط همراه باشد! زیرا  
درباره   مستشرقین  متناقض  سخنان  هستند؛  پیچیده  غایت  به  مردمی  ایرانیان 

ایرانیان  "گی ما ایرانیان ؛  ایرانیان نیز گواهی است بر این پیچیدگی و چند لایه 

ایرانیان  "،  "ایرانیان مردمی کینه توز و خشن اند"،  "مردمی خونگرم و مهربانند 
تساهلند و  مدارا  اهل  و  "مردمی  جوش  "؛  سخت  و  متعصب  مردمی  ایرانیان 

ها و روزهای متوالی که با شما مشغول این گفتگوی  . در تمامی هفته "هستند
آور شدم که درباره مردمی با این  مفصل و طولانی بودم بارها و بارها به خودم یاد 

گویم و لذا باید شرط احتیاط را رعایت کنم  خصایص متنوع و پیچیده سخن می 
و شکاف لایه رویین و زیرین جامعه ایران را از یاد نبرم. با این وجود جامعه ایران  
امروز بیش از هر زمان دیگر قابل تحلیل شده و آنچه زیر پوست آن جریان دارد  

ادی با سطح روئین اش ندارد. از همین رو هرکس در فضای عمومی  فاصله زی
جامعه ایران قدم زند وجود گرایشات متناقض، به ویژه میل سیراب نشدنی به  

کند  ای دیگر را حس می تغییر از یک سو، و احتیاط غریزی برای نیفتادن در چاله 
ویژه خیزش  های اخیر، به  فهمد. این خصیصه را در فرآیند تحولات سال و می 

میکنیم؛مه مشاهده  روشنی  به    دوگانه   از   فراتر  سومی   راه  جستجوی   یعنی  سا 

  منازعه  سوی  دو هر  مفصل  وگویگفت  این  در من  خطاب.  "انقلاب یا   اصلاح"
تغییر وضع موجود. زیرا مثل بسیاری    حاملان  و  موجود   وضع  حافظان  بود؛  کنونی



 ی فصل پنجم: رفراندوم؛ ابتکار مل                                                                        | 236 |
 

در   ایران،  عاشق  و  مصلح  مردان  و  زنان  دغدغه  از  زندان،  از  بیرون  و  زندان 
ام منافع ملی، تمامیت ارضی، رفاه، امنیت و حقوق شهروندی ایرانیان  محوری 

است که تنها و تنها در مسیری عاری از خشونت و خشونت پرهیزی هر دو سوی  
که پس از انتشار این  ویژه حکمرانان حاصل خواهد شد. از همه کسانی منازعه، به 

ام واکنش نشان میدهند،  نقد صوری یا نقد عالمانه به آنچه گفته مصاحبه با ناسزا،  
صبرانه منتظر دریافت  گزاری میکنم و نقدها را به چشم می گذارم و بی سپاس

 .نظرات هستم
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 یکیه ک میاشناخته یشناس و پژوهشگر اجتماعجامعه کی یدر ردا را غالباً یمدن دیسع

 است. یاجتماع یهاو جنبش یجامعه مدن یحوزهپژوهشگران  نیتراز شناخته شده

از  شتریاو را ب ،یعموم ریدر جهت خ شیهایتوانائ ینهیو هز "جامعه"او به  یهاعلقه

 یهادانکه زن یمذهب یمل یاسیو فعال س ینیشناس، روشنفکر دجامعه، نگارروزنامه کی

 ۹ تی، دوران محکومهاکنشبه صرف همان  زیرا هم گذرانده و امروز ن دیو تبع یمتوال

دموکرات  الیسوس ای "گراجماعت" کی نهجبر  کند،یم یسپر نیرا در او اشساله

 .نشانده است

، "ونیزاسیو دموکرات یاجتماع یهاجنبش" ،"دیو ام یاجتماع یهاجنبش" یهاکتاب

( ۹۸)درباره اعتراضات آبان  "آتش خاموش"، "اعدام هیعل"، "خشونت هیعل"

 صد روز به مثابه")درباره اعتراضات آب خوزستان( و مقاله مفصل  "هیمظاهرات سلم"

و نگاهش به  یو حاصل جمعبند او)درباره جنبش مهسا( از جمله آثار  "صد سال

 .است رانیا ریچند دهه اخ ی/اجتماعیاسیحساس س یهابرهه

 یبرا لیبد یبه مثابه استراتژ "یطلبگذار" ،گذردیمدر جامعه  "ساهاز مپس"آنچه 

در سپهر  "یاجتماع یهاجنبش"که با  یامعجزه ،یانقلاب ای یاصلاح یهایاستراتژ

ابتکار ، و "یمقاومت مدن"و  "یزیپرهخشونت"رخ داده، ضرورت  رانیا یاسیس

و گذار  رییغت یالگو برا نیاز ابتدا با ا زین یمدن دیکه سع یموسو نیرحسیم "رفراندوم"

 درباره لیصوگو به تفگفت نیاست که در ا یهمراه شده، مباحث یکنون یاز نظام حکمران

 .میاصحبت کرده هاآن
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